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  مقدمه

  
  ᜦسم الله الرحمن الرحᚗم

ت  ᣐ᤯ح ᣐ ᣾ᤵاء و المرسلᚗᛔد الانᚗس ᥋الصلوة و السلام ع ᣐ ᣾ᤵرب العالم ᗄمحمد الحمد
 ᣐ ᣾ᤵامل។اءالᚗو اول ᣐ ᣾ᤵه اجمعᙠن و اصحاᙕᗪآله الطاه ᥋ه و عᚗالله عل ᥋ص ᣐ᥄ن المصط

، توسط ارادتمندان طᙕᗪقه  : این کتاب مᚁارک جᣈت سᣈولت و انتفاع طالᚁان اما ᙠعد 
ᣐ کتاب  ه نقشᛔندᙶهلᚗّ عِ  ᣾ᤵسخه از همᚸ کᙶ راᙕد زᙶگرد ᤼᜛ᗽازنᙠ ،چاپ شده در لاهور

 ه بود و آنچه ᙠه آن اضافه شد هو تحᙕᗪف قرار گرفت که مورد هجوممشاهده گردᙶد  
شᚗᛔه ᙠه تعالᚗم گرو᥏ است که ᙠه آنᣈا وهاᙶ ᣽ᤶا سل᥄᥍ ᣐ گᙕᗽند و از ᣽ᤶ خردی ᝰلمات 

نکه آن ᝰلمات اضافه شده ᙠا مطالب این کتاب آند حال ه اخود را ᙠه آن اضافه نمود
  نما᜼ش گذاشᛕند. در تضاد ᝰامل است و آن جماعت از ᣽ᤶ خردی، جᣈل خود را ᙠه 

 ᤯ح مخت ᣔ᤬ و ᣑ᥃اورᙣ جادᙶا اᙠ شد ᥂ات آن بود که سᚗارش و ادبដع نᗽل دوم، نᚗدل
 ᣐ ᣑᤫلمات در داخل پرانᝰ ᣐ᤾عᙠ،  ُ᜼ ی در᤭  دᙶم مطالب کتاب حاصل آᣈفته نماند فឞنا .

اف ᙠه معاᣐᤶ لغاتاِ  ᣔ᤬،  ِمᣈل فᚗدل ᡻طنᙠ   ៰اشد و هر طالب و سالᙠ ᥎اقوال عارفان ن
ᝰلام عرفا را درک ᥍ کند، ᙠطور مثال   ،دارد مطابق همان جاដᙶاه بنا بر جاដᙶا᥏ که

ی ᥍ فᣈمد و  ᣐ ᣾ᤫه اندازه ی معرفت خود چᙠ مᚗسم الله الرحمن الرحᜦ طالبِ مبتدی، از
ی دᙶگ ᣐ ᣾ᤫشیخ متوسطان چ ᣐ ᣾ᤵت قطب العارف ᣐ᤯گر. حᙶوم و معنای دᣈان، مفᚗᣈر و منت

ت شیخ عمر ا نقشᛔندی ᝰمال الدین مشتᣈر ᙠه شیخ ᝰامل  محمد ᝰامل، ᣐ᤯بن ح
شم᤼ در تالش  ᙠ۱۳۵۶ه سال  رحلت ضᚗاءالدین نقشᛔندی قدس الله تعا᤬ ᥉هما (

ش ᙠه پ ایران ᣾ᤫنم که تفس᛺ب ᥍ ح المحفوظᗽسم الله را در لᜦ ِاءᙠ ن) فرمودند نقطه یᣈ ا
ᙠ ᣐاᙶد قᚗاس مفاهᚗم دᙶگر را نمود.  ᣾ᤵاست. همچن ᣐ ᣾ᤵس برای درک  و وسعت کره زمᜩ

مងان که آنᣈا مقام دارند و عالم  ᙠاᙶد قدم در جاដᙶاه آنᣈا گذاشت تا از آنᚗم عرفا اهمف
ᣐ همان دᙶد و جاដᙶاه حاصل شود را وجوب و امងان را ᥍ ب᛺نند طالب  ᣾ᤫن  .  
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  زندگينامه

  
 ᣐ᤽ت قا ᣐ᤯شیخ ح ᣐᤶاᙣ ز متولد  محمد ثناء اللهᙕᗫه الع᤬ ᥉قدس الله تعا ᣐᤶعثما ᣑᤷپ

سه و متوᙠ ᣐ᥃ه سال ᙶکᣈزار و دو᜛ست و ب᝝ست و ᙠه سال ᙶکᣈزار و ᙶکصدو چᣈل و 
پنج، از مشایخ و خلفاء برجستۀ طᙕᗪقۀ نقشᛔندی مجددی، عالم و فقᚗه حن᥄ᣐ شᚁه 

 ᣐᤶاᙣ شانᛩاه و موط᝶ا دوازده قاره ی هند زادᙠ شانᝇسᚸ بود و ᥋ده ᥇ᙶت، در نزدᙣ
شصت  متوᙠ ᣐ᥃ه سال هفتصد و  پᣑᤷ الدین چشᣑᤷ صابری ᙣاᣐᤶ  واسطه ᙠه شیخ جلال

الاولᚗا و پنج ᣾ᤫه کبᙠ شان، و از جانب ء ، ملقب᜼ت ا ᣐ᤯ه  حᙠ ت ᣐ᤯عَفّان  بن عثمانح
᥍ آنرس ᣐᤶسب عثماᚸ ت ند و ᣐ᤯رو  ح ᣐ ᣾ᤵاز هم ᣐ ᣾ᤫاشد نᙠ ᥍.  

ت آن ᣐ᤯استعدادی درخشان داشت و در  ح ᥉حافظ قرآن از خردسا 
ᣰ

᥈هفت سال
ت شیخ حنزد  ه سᝊس ᙠه ده᥋در نوجواᣐᤶ زᘿان عر᣽ᤶ را فراឞرفت شدند.  ᣐ᤯᥉الله بنو 

قدس الله ᤬ه العᙕᗫز متوᣐ᥃  الله محدث دهلوی و᥉ شاه مشتᣈر ᙠهعᚁدالرحᚗم عمری 
ند و در سن هجده فقه و حدᙶث آموخت ᙠه سال ᙶکᣈزار و ᙶکصدو هفتاد و شش درس

 در فقه و اصول 
ᣰ

᥈حمتسالᚁ د  رᙶه شد ند گرد ᣾ᤫت که   ند و چنان در این علوم چ ᣐ᤯ح
  . ند نامᚗد»  بیᣑ᥄ᣈ وقت «الله دهلوی او را و᥉ بن عᚁدالعᙕᗫز  شاه

ت ا᜼شان ᣐ᤯ه سلوک و تصوف روی آورد حᙠ ᣐᤶدر جوا ᣐ ᣾ᤵه  ند همچنᙠ و نخست
ت  ᣐ᤯ح᥍د سنّاᙠندی مجددی شیخ محمد عاᛔه  لاهوری نقش᤬ ᥉قدس الله تعا

ش ند و ᙠه سفار دست ارادت دادو شصت،  العᙕᗫز  متوᙠ ᣐ᥃ه سال ᙶکᣈزار و ᙶکصد 
ᚤس از وفاᜩ شان᜼ت ا ᣐ᤯دی نزد ، شانحᙕᗪه مᙠ ت ᣐ᤯زا ح ᣾ᤫر جان جانان  صاحب مᣈمظ

 .ندرفتو نود و پنج  قدس الله تعا᤬ ᥉ه الاقدس متوᙠ ᣐ᥃ه سال ᙶکᣈزار و ᙶکصد  شᚗᣈد 
ت ا᜼شان ᣐ᤯ه ارشاد   حᙠ زا صاحب قدس که ᣾ᤫت م ᣐ᤯الله تعاح᥉ ه᤬ شᚤاوقا ᣑᤫش᝝انب 

᥍ ه و قرائت قرآنᚁه ذکر و مراقᙠ دراᚗدر مدتند گذران ،  ᥏لند  کوتاᙠ ه مراتبᙠ  قتᙕᗪط
ت . ند رسᚗد نقشᛔندی مجددی ᣐ᤯زا ح ᣾ᤫه  صاحبمᙠت  آن ᣐ᤯حᛕار داشᚗسᜦ ند علاقۀ 

ت ا᜼شانو  ᣐ᤯انت و تقوا  حᙶت در سلوک، دᙶل جدᚗه دلᙠ دیعلم «راᣈهلقب داد»  ال 
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ت . ند و خلᚗفۀ خود گردانᚗد ᣐ᤯ح ᣐ᤽آن قا ᣐᤶاᙣ هᙠ اه᝶ ᙣازگشتᙠ و در آنجا چندی  هت
 ᣐ᤽ه قاᙠ ،بᝇس ᣐ ᣾ᤵه همᙠ ده گرفت وᣈان مردم را برعᚗمنصب قضا و حل اختلافات م

 ᣐ ᣾ᤫدند نᙶر گردᣈمشت .  

ت عᚁارتند از  آن آثار  ᣐ᤯ح  :  

 ۱-  ᣐ ᣾ᤵامل -۲ارشاد الطالبᝰ ۳معرفت شیخ- ᣐ ᣾ᤵبر المقالة -۴ محبوب العارف ᣔ᤻ حوا
الله دهلوی نامۀ اخلاᣑ᥃ شاه وᣐ᥃᥉ النصᚗحة و الوصᚗة، که وص᝝ت ) الوضᚗّة ( المرضᚗة

و᤹ ᙠه فار᤻ نوشته ا ᣔ᤬ ارم، پنجم و هفتم آنᣈای سوم، چᙶ۵ ند است بر وصا-
-۹رساله در حرمت غنا  -۸مالاᙠُدّمنه  -۷الاخذ ᙠالاقوی  -۶ (حقوق) الاسلام حقᚗقة

   رساله در عᣔ᤭ُ و خراج-۱۰رساله در حرمت متعه 

جلد که حاوی مᚁاحᣞᤷ در فقه ᙠا گرا᜼ش  هفتتفس᣾ᤫ مظᣈری، ᙠه زᘿان عر᣽ᤶ در -۱۱ 
ی، ᙠغوی و  ᣽ᤫط ᣾ᤫمعروف قدما نظ ᣾ᤫتصوف است و در آن از تفاس ᣐ ᣾ᤫو ن ᣐ᥄حن

ᣐ آثار ابن ᣾ᤫضاوی، و نᚗابنب ، ᣽ᤷلᝰ ،ر اسحاقᣈادی بᙠوزآ ᣾ᤫی و ف ᣔ᤭سان، اخفش، زمخ᝝هک 
تگرفته شده است.  ᣐ᤯س از مرگ شیخ خود،  آنحᜩ را ᣾ᤫت این تفس ᣐ᤯زا ح ᣾ᤫم

 ᤬ ف  هصاحب قدسᚗاد و نام او تألᙶ هᙠ ة-۱۳ جواهرالقرآن -۱۲ نمودند وᚗحل ᣽ᤷالن 
ح دعای حزب الᚁحر -۱۴ ᣔ᤬ ۱۵- ل نمازᙶو القبو -۱۶ فضا ᣑᤶر ترجمۀ تذکرةالمو  

 سᚗف المسلول-۲۰ فاᙶدۀ جلᚗله-۱۹ الᣈداᙶةنجم-۱۸ ) نامهقᚗامت ( تذکرةالمعاد -۱۷ 
 خطاب  ۸۰نامه، که آن را در وص᝝ت-۲۳ شᣈاب ثاقب-۲۲ رسالۀ احقاق-۲۱

ᣰ
᥈سال

  رحمة الله تᚁارک و تعا᥉ علᚗه. ،  اند نوشته مᛩسᘿᗽاᚸشان ᙠه خانواده و 
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حᚖِمِ  ، مالِكِ يَوْمِ الدِّ  حْمَن᡻ الرَّ ᣐَ ،  الرَّ ᣾ᤵِم
᡹
عَال

᡽
ِ رَبِّ ال

ᢹᗆِ ُحَمْد
᡽
حᚖِمِ ، ال حْمَن᡻ الرَّ ِ الرَّ

ᢹᗆسْمِ اᜦِ  ᡻ين
اكَ نَعᚁُْدُ  َّᙵِإ ، ᡻

ْ ᣾ᤫ َ
يᣈِْمْ غ

᡹
نْعَمْتَ عَل

᡹
ذِينَ أ

ᢹ
اطَ ال َ᤮ِ ، َمᚖِمُسْتَق

᡽
اطَ ال َ ِّ᤯اهْدِنَا ال ، ُᣐ ᣾ᤵِسْتَعᚸَ َاك َّᙵ᠄َِو 

 َᣐ ᣾ᤵ
ᢻ
ال  الضَّ

َ
ᤣَمْ وᣈِْي

᡹
مَغْضُوبِ عَل

᡽
مَا    ال

᡹
ᝨ ،ٍد  آلِ مُحَمَّ

᡹
᥋َدٍ، وَع  مُحَمَّ

᡹
᥋َمَّ صَلِّ عᣈُ

ᢹ
ᣐ  الل ᣾ᤵآم

دٍ،   مُحَمَّ
᡹

᥋َكْ ع ᡻ارᙠَ َّمᣈُل
᡼
ل
᡹
كَ حَمᚖِدٌ مَجᚖِدٌ، ا  آلِ إِبْرَاهᚖِمَ، إِنَّ

᡹
᥋َمَ، وَعᚖِإِبْرَاه 

᡹
᥋َتَ عᚖْ

ᢹ
صَل

 إِبْرَاهᚖِمَ وَ 
᡹

᥋َتَ ع
᡽
ថَارᙠَ مَا

᡹
ᝨ ،ٍد  آلِ مُحَمَّ

᡹
᥋َآ وَع 

᡹
᥋َدٌ عᚖِدٌ مَجᚖِكَ حَم وَ سَلامٌ   لِ إِبْرَاهᚖِمَ إِنَّ

حم لرَّ
᡹
ُّ ا ᤆ ِ᣽ᤷَكَ ن

᡹
ل
᡹
كَ مَا سَأ

᡺
ل
᡹
سْأ

᡹
 ا

َّᣐᤶِمَّ إᣈُ
ᢹ
ᣐ ، الل ᣾ᤵم

᡹
ᣐ و الحمدُ ᗆِ رَبِّ العال ᣾ᤵاسᚗال ᥋َدٌ  هع مُحَمَّ

 
ᢹ

᥋َمَ، ص
ᢹ
ᚖْهِ وَسَل

᡹
ُ عَل ᢹᗆا  ُᤤا ᣽ᤷ كَ النَّ ُّᚖᛔَِن ᡹کᙠِ 

َ
 ᙠِكَ مِمّا اسْتَعَاذ

ُ
عُوذ

᡹
مَ ا

ᢹ
ᚖْهِ وَسَل

᡹
ُ عَل ᢹᗆا 

ᢹ
᥋َص ᥍ّ 

ᣈُمَّ 
ᢹ
نتَ  ، الل

᡹
وᤆ᥉ِْ ، ا

َ
ᙵَ ، ᤆفْقᣈَُوا ق ِ

ᣐᤶسَا
ᢻ
ن ل لْ عُقْدَةً مِّ

᡺
ي، وَاحْل ᡻مْر

᡹
ْ ᤆ᥉ِ أ ِّ᤭᜚ََي، و ᡻صَدْر ᤆ᥉ِ ْح َ ْ ᣔ᤬ا

 ᣾ᤫوَ نِعْمَ النَّص ᥉ْمَو
᡽
وᚗមَلُ نِعْمَ ال

᡽
  . حَس᣽ᤷْ وَ نِعْمَ ال

 ثناءالله ᙣاᣐᤶ پᣑᤷ ، فق᣾ᤫ حق᣾ᤫ محمد ᙠعد حمد و صلوة
ᡶ
، عثماᚸ ᣐᤶسᚁا

ᡶ
، حن᥄ᣐ موطنا

، نقشᛔندی مُ 
ᡶ
 دِ جَ مذهᚁا

ᡶ
ᘿا ᣔ᤭ددی مᙶد چون آرای مردم متفاوت دᙕᗽگ ᥍ ،مه ا ᣐ᤾عᙠ ،

از آنᣈا منکر ولاᙶت اند و ᙠع᥍ ᣐ᤾ گᙕᗽند که اولᚗاء بوده اند لᚗکن در این زمانه ی فاسد 
ک᤼ ن᝝ست . ᙠعᣐ᤾ در اولᚗاء الله عصمت خᚗال ᥍ کنند و ᥍ دانند که اولᚗاءالله هر 

، و از قبور اولᚗاء ᙠه این هر چه نخواهند معدوم گردد چه خواهند همان ᥍ شود و 
طلب ᥍ کنند و چون در اولᚗاءالله و مقᘿᗪان در᝶اه که زنده اند این  خᚗال مرادات خود 

᥍ مانند و  صفت نᙶ ᥎ابند از ولاᙶت آنᣈا منکر ᥍ شوند و از فیوض آنᣈا محروم
بᚗعت د نن᥎ کن  ᙠعᣐ᤾ از آنᣈا بر دست سفیᣈان و جاهلان که در اسلام و کفر هم فرق

ماᣑᤶ که معᣐᤷ ظاهری آن مراد شان و ᝰل ١کᙕᗪهو ᙠعᣐ᤾ از آنᣈا ᙠه سᝇب ᝰلمات سُ ᥍ کنند 
، بر اولᚗاءالله انងار ᥍ کنند و تکف᥍ ᣾ᤫ نمایند و ᙠعᣐ᤾ از آنᣈا ᝰلمات سکᙕᗪه را ن᝝ست

اع جمو عقائد حقه که از قرآن و حدᙶث و اِ حمل بر ظاهر کرده همان اعتقاد نموده 
وده از طلب ، آن را از دست ᥍ دهند و ᙠعᣐ᤾ بر علوم ظاهری اមتفا نمامت ثاᙠت است

᥍ کنند و ᙠعᣐ᤾ از آنᣈا در آداب اولᚗاء و ادای حقوقشان تقص᥍ ᣾ᤫ  ٢دقاعُ طᙕᗪقت تَ 
ولاᙶت درᙕابند و از افراط  کنند ، لᣈذا خواستم که کتا᣽ᤶ موجز ن᜛ᗽسم که مردم حقᚗقتِ 

                                                           
 جملاᡨᣍ که اهل طᗬᖁق در غلᘘات احوال برزᗖان ᣤ رانند  ١
   ᗷاز اᛓستادن ٢
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 ᣔ᤻ نمایند. در این ᙠاب کتاᙠ ᣽ᤶه زᘿان عر᣽ᤶ نوشته بودم مس᥎  ١و تفᙕᗪط و تقص᣾ᤫ تحا
ی ᙠه زᘿان فار᤻ ᙠاᙶد نوشت تا فار᤻ ارشاد الطالبينᙠه  ᣐ ᣾ᤫاران گفتند چᙶ ᣐ᤾عᙠ چون ،

ند ، لᣈذا این رساله ᙠه زᘿان فار᤻ نوشته شد. این رساله بر پنج  ᣾ᤫخوانان از آن نفع گ
ᙶت و آنچه ᙠدان متعلق است، مقام دوم مقام تقسᚗم نموده شد. مقام اول در اثᚁات ولا 

در آداب که ناقصان و مᙕᗪدان را ᙠ ᥍اᙶد ، مقام سوم در آداب مرشدان، مقام چᣈارم در 
 .ᥑه مراتب قرب الᙠ دن و رساندنᚗت ، مقام پنجم در رسᙶو حصول ولا ᣑ᥃آداب تر  

  

  در اثبات ولايت و آنچه بدان متعلق است مقام اول :
  در اثبات ولايتفصل 

 ᙠد
᡹
چه ( همان گونه که ) در اᚸسان ᝰمالات ظاهری  نانکه چُ   ٢دک الله تعا᥉سعَ ان ا

اعتقادات صحᚗحه موافق قرآن و حدᙶث و اجماع اهل )  عᚁارت است از  (هسᛕند و آن 
ᣐ و مستحᚁات و ترک  سᛩت و جماعت و اعمال صالحه که اداءِ  ᣐᤵات و سᚁفرائض و واج

که   (دᙶگر ᝰمالات  ،، همچنان در اᚸسانᣈات و ᙠدعات اند بِ شᛕَ مات و مکروهات و مُ رَّ حَ مُ 
ᣐ  (ᙠاطᣐᤷ )  ᝰمالات  ᣾ᤫاشند. )  نام دارد نᙠ ᥍  

ر بن خطاب رᣐ᤽ الله عنه رواᙶت کرده که مردی مَ در صحیح ᙠخاری و مسلم از عُ 
آمده و پرسᚗد که اسلام چ᝝ست ؟ فرمود ᝰلمه ی شᣈادت ناشناخته نزد رسول کᙕᗪم 

ط قدرت ( و استطاعت ما᥉ و جاᣐᤶ و نماز و زکوة و رو  ᣔ᤬ هᙠ زه ی ماه رمضان و حج ( .
ᣐ  (خود سوال ᥍ کند و )  او خود  (گفت که راست گفᜩ ͑ ᣑᤷس تعجب کردᙶم که  ᣾ᤫن  (

  . تصدیق ᥍ نماᙶد 

. فرمود آن که اᙶمان آری ᙠه خدا و فرشتដان و کتاب ها و رسولان و ᜩس از اᙶمان پرسᚗد 
  ͑ گفت راست گفᣑᤷ .  خ᣾ᤫ و ᣔ᤬ همه ᙠه تقدیر الᥑ است روز قᚗامت و آنکه

                                                           
ᡧ کردن ١ ᢕᣂپره  
  جمله ی دعا᡽ᣍ : خداوند تو را نᘮک ᗷخت کناد ٢
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؟ فرمود آنکه عᚁادت کᣐᤷ خدا را ᙠه وجᥑ پرسᚗد که احسان چ᝝ست ᜩس تر ( سᝊس )
  . بیᙠ ᣐᤷداᣐᤶ که او تو را ᥍ ب᛺ند  یᣐᤷ و اឞر تو او را ن᥎که گᙕᗽا او را ᥍ ب

) علامات قᚗامت  از  (. ᜩس تر فرمود که از تو زᙕاده ن᥎ دانم. ز قᚗامت پرسᚗد ا ᜩس تر 
ت پᚗغم᣽ᤫ  ، و از آن ᚸشان داد . پرسᚗد  ᣐ᤯س (حᝊل بود  ) فرمود  ارشاد سᚗکه که جرئ

ᣐ دین شما آمده بود  ᣑᤵبرای آموخ . 

ᝰما᥉ دᙶگر است مسᙠ ᥎ه   ،معلوم ᥍ شود که سوای عقائد و اعمالاز این حدᙶث 
که در اصطلاح   . صوᣐ᥃ را چون محᚁت الᥑ مستو᥉ شود ᙶت نام شد ولا  ، آن را احسان

 ، دل او ᙠه مشاهده ی محبوب حقᣑ᥄ᚗ مستغرق و مستᣈل៰فنای قلب گفته شود 
  که روᙕتِ   ) چرا  ، (ب᛺ند . در این حال خدا را ن᥎ شد و ᙠه غ᣾ᤫ او متوجه ن᥎ شود میᚁا

 محال است لᚗکن صوᣐ᥃ را در این وقت حالᣑᤷ است   ) تعا᥉ (او 
ᡶ
گᙕᗽا که در دنᚗا عادتا

 صوᙠ ᣐ᥃ه تَ  ،᥍ ب᛺ند و پ᝝ش از این حالت خدا را 
᡼
و رسول ف خود را بر این حال ᥍ دارد ។ل

 ᣽ᤫم از آن حالت خᙕᗪند ک᛺ب ᥍ که خدا ترا ᣐᤶداᙠ داد که .  

که در ᙠدن اᚸسان ᙣاره ی گوشت است که اឞر او   دلᚗل دᙶگر آنکه رسول فرمود 

شود و اឞر فاسد شود تمام ᙠدن فاسد شود و آن دل است اصلاح ح شود تمام ᙠدن لا صا
᥍ ، آن را صوفᚗه فنای قلب که صلاح دل که سᝇب صلاح ᙠدن ᙠاشد و شک ن᝝ست  

 در محᚁت الᥑ فاᣐᤶ شود و نفس در هم ١، چونگᙕᗽند 
ᣰ

مّار᥅
᡹
 او متاثر شود و از ا

ᣰ
᥇ᙶسا

دار ᙠاز ماند و حب ᣐ᥃ الله و ᙠغض ᣐ᥃ الله کسب کند لاجرم  ᣽ᤫدن مطیع و فرمانᙠ تمام
ع شود .  ᣔ᤬  

 ،اឞر ک᤼ گᙕᗽد که صلاح قلب از اᙶمان و اعمال است لاغ᣾ᤫ ، گفته شود که در حدᙶث
ᜩس صلاح قلب را سᝇب صلاح ᙠدن فرموده و صلاح ᙠدن عᚁارت است از اعمال صالح 

 ᙠدون صلاح ᙠدن هم ᥍  ،صلاح قلب اឞر مجرد اᙶمان را گفته شود 
ᡶ
مجرد اᙶمان غالᚁا

                                                           
١   ᡨᣎوق  
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را سᝇب صلاح ، ᜩس آن اعمال را صلاح قلب گفته شود  ᙠاشد و اឞر مجموعه اᙶمان و 
ᣐ درست نᚁاشد  ᣑᤵدن گفᙠ .  

علم و  در  اع منعقد است بر افضلᚗت صحاᙠه نه بر غ᣾ᤫ ا᜼شان و دلᚗل سوم آنکه اجم
فرمود که اឞر  عمل غ᣾ᤫ صحاᙠه ᙠا صحاᙠه مشارکت دارند و ᙠا این همه رسول کᙕᗪم 

 ᚁَ دᙶگری ( غ᣾ᤫ صحاᙠه ) مثل جَ 
᡺
جو که صحاᙠه  ١د در راه خدا خᗪج کند برابر نᚗم صاعحُ ل ا

  . خدا خᗪج کرده ᙠاشند ن᥎ تواند شد در راه 

ᙠاطن  ᜩس این ن᝝ست مگر از سᝇب ᝰمال ᙠاطᣐᤷ که ᙠه سᝇب صحᚁت پᚗغم᣽ᤫ خدا 

 ᣾ᤫنᛕخدا مس ᣽ᤫغمᚗاطن پᙠ شان از᜼اءِ  ٢اᚗر اولឞافتند از )  را  (این دولت  ،امت شده، اᙶ
 ᣽ᤫغمᚗاطن پᙠ ه وساطت ازᙠ افتند وᙶ ان ᣾ᤫت پᚁشدند  صح ᣾ᤫنᛕان  مسᚗو تفاوت م

شد که سوای ᝰمالات ظاهری ᝰما᥉  این صحᚁت و آن صحᚁت ظاهر است، ᜩس معلوم
 ᥍ ث قد᤻ بر آن دلالتᙶار دارد، چنانچه حدᚗسᜦ که آن تفاوت درجات ᣐᤷاطᙠ است
کند که حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد هر که ᙠه من ᙶک وجب نزد᥇ᙶ جᙕᗽد من ᙠه وی ᙶک گز 

هر که ᙠه من ᙶک گز نزد᥇ᙶ جᙕᗽد من ᙠه وی ᙶک ᙠاع که سه نᚗم گز ᙠاشد  نزد᥇ᙶ جᙕᗽم و 
ᣐ خداوند متعا᥉ در حدᙶث قد᤻ ᥇ᙶ) ᥍ جᙕᗽم و نزد ᣾ᤵهمچن  ( د که بندهᙶفرما) ی من 
عᚁادات نافله تا آنکه من او را دوست ᥍ )  واسطه ی (هم᝝شه ᙠه من نزد᥇ᙶ جᙕᗽد ᙠه ) 

( اولᚗاء را   . ᣦᤶ و شنواᣦᤶ و قدرت او من ᥍ شومدارم و چون او را دوست ᥍ دارم ب᛺نا
  ) لههست قدرت از اِ 

ا᜼شان را بر  ) قول  (که اتفاقِ اولᚗاءالله )  زᙕاد از ( دلᚗل چᣈارم آنکه جماع᣽ᤶ ᣑᤷ نᣈاᙶت 
شان ᙠه سᝇب دِ ا᜼عقل محال ᥍ داند و آن جماعت ᙠه قس᥎ است که هر فر ، کذب

زᘿان  قلم و قلمِ  ᙠه قس᥎ است که تᣈمت کذب بر وی روا نᚁاشد، ᙠه زᘿانِ تقوی و علم 
خ᥍ ᣽ᤫ دهند که ما را ᙠه سᝇب صحᚁت مشایخ که سلسله ی صحᚁت ا᜼شان ᙠه رسول 

صحᚁت  ز سوای عقائد و فقه که قᚁل ا ᥍ رسد، در ᙠاطن حالᣑᤷ پᚗدا آمده کᙕᗪم 

                                                           
  پᘮمانه ای برای وزن نمودن است که اح᜛ام اسلام بر آن است و مقدار آن متغᢕᣂ و حدود سه کᘮلوگرم است    ١
  نوراᡧᣍ شده، جرᣤ که از خود نور ندارد ᗷلᝃه منور از نور ستاره اᢝᣍ دᘍگر است  ٢
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᥋دان متحᙠ شان᜼ا دوستان خدا و  ١اᙠ تᚁبودند و از این حالت که حاصل شده مح
تقادات حقه زنده شده و این حالات اعمال صالح و توفᚗقات حسنات و رسᗽخ در اع

  که البته ᝰمال است موجب ᝰمالات است . 

است و این دلᚗل ضعᚗف است مگر اینکه ᙠه انضمام تقوی  ٢عادات قِ رْ دلᚗل پنجم خَ 
م 

᡹
عل

᡹
  از سِحر ممتاز ᥍ شود و بر ᝰمال دلالت دارد . وَالله تعا᥉ ا

  در تحقيق ولايت كه آن چيست لفص

 
ُ
رَبُ ᙠدان ارشدک الله تعا᥉ که حق تعا᥉ را ᙠا بند᝶ان ق

ْ
ق
᡹
رب است که قوله تعا᥉ " نَحْنُ أ

 
᡽
ᚖْهِ مِنْ حᚁَْلِ ال

᡹
ᙔدِ "إِل ᡻يْنَ مَا   وَر

᡹
مْ أ

᡺
ما قᙕᗪب تᙕᗪم ᙠه سوی بنده از رگ گردن  " وَهُوَ مَعَ៌

نْتُمْ " حق تعاᙠ ᥉ا شما است ᙠه هر جا که ᙠاشᚗد  ، بر آن دلالت دارد و 
᡺
(خداوند تعا᥉ ك

᡻بْ )  دᙶگر  (قر᣽ᤶ )  را ᙶک نᗽع
َᣑᤫ
ْ
است ᙠا خواص ᣔ᤭ᜦ و ملائکه قوله تعا᥉ " وَ اسْجُدْ وَ اق

 َّ ᤆ
᡹

᥉ِبُ إ " ᙶعᣐᤷ سجده کن و نزد᥇ᙶ جو ᙠا خدا و قوله علᚗه السلام" لا يَزَالُ عᚁَْدِي يَتَقَرَّ
هُ " هم᝝شه بنده ی من نزدᙶک ᥍ شود ᙠه سوی من ᙠه سᝇب نوافل  َّᚁِح

᡺
وَافِلِ حᣑᤷََّ أ ᙠِالنَّ
َّ عَ . این قرب ثاᣐᤶ مُ )بر آن دلالت ᥍ کند  که قرب دوم  ، ( دارم او را  ᥍ تا آنکه دوست ᣽ᤫ 

  . ᙶتاست ᙠه ولا  ٣

ᣐَ  . اᙶمان حاصل ᥍ شود  س᡻ فْ اول مراتب این قرب ᙠه نَ  ᣾ᤵِمُؤْمِن
᡽
ُّ ال ᤆ᥉َِو ُ ᢹᗆوَا " ᥉قال الله تعا

آن است که  ) صوفᚗه ( ᙠهِ آنانمدٌ عتَ " ᙶعᣐᤷ الله تعا᥉ دوست مسلمانان است ، لᚗکن مُ 
᤻ آمده  ᙠه ولاᙶت خاصه مع᣽ᤫ است و همان مرتᚁه ی محب᝝ᘿᗽت است که در حدᙶث قد

هُ " و آن را مقامات و مدارج ᣽ᤶ شمار است  "  َّᚁِح
᡺
وَافِلِ حᣑᤷََّ أ َّ ᙠِالنَّ ᤆ

᡹
᥉ِبُ إ لا يَزَالُ عᚁَْدِي يَتَقَرَّ

مِ 
᡹
ᝰ َس᝝ْ

᡹
ءٌ ᣐ᥃ ، چنانچه ذات حق سᚁحانه تعا᣽ᤶ ᥉ چون و ᣽ᤶ چگونه است " ل ْ َ ᣔ᤻ ثْلِهِ 

 ᣐ᥃ فات وَ لا ات وَ لا ᣐ᥃ الصِّ
ّ

ی  الذ ᣐ ᣾ᤫچ ᥉مانند او تعا ᣐᤷعᙶ " اراتᚁءٌ مِنَ الاِعت ْ َ ᣔ᤻ نه در
ی از اعتᚁارات ᣐ ᣾ᤫت  ٤ذات و نه در صفات و نه در چᝇسᚸ س این هر دو قرب هم کهᜩ .

                                                           
  زᗬ ت ᘍافته ، آراسته ١
معجزه نام دارد برای اولᘮاء کرامت و برای مبتدعان و ᜇافران ᜇارهاᢝᣍ که در عادت تحقق آنᡟا ممکن نᛴست. برای انᘮᙫاء  ٢

ه.  ᢕᣂاستدراج و غ  
   تعبᢕᣂ کرده شده  ٣
اᣘ است.  ٤ ᡧ ᡨᣂه فرموده ی عرفا امری انᗷ از مراتب وجوب که ᣞᘍ  



اॸطا಻ൺॻن  ارشاد  

10 

 

᣽ᤶ ᣐ چون است ، مشاᙠه قرب زماᣐᤶ و مងاᣐᤶ و دᙶگر انو  ᣾ᤫان خالق و خلق است نᚗاع در م
    .  ١قرب ن᝝ست نه در ذات و نه در عَرَضᚗات

نْه
᡺
២ ن᥎ شود . اឞر مدرک شود ، مدرک ᥍ شود ᙠه درَ ᙠه عقل و حس مُ این قرب  ٢ک

ᙠا قطعᚗت که مناسب علم حضوری، و ثاᙠت است این هر دو قرب  ٣عل᥎ موهوب
  ٤مقاᙠله ی راᣦᤶ ، چنانچه دᙶدن حق سᚁحانه تعا᣽ᤶ ᥉ جᣈت و ᣽ᤶ اᙶمان ᙠدان واجب است

 ᣦᤶه عقلا ٥و مرᙠ ت است نهᙠه ثاᚗز نصوص قطع .  

سوال : ولاᙶت عᚁارت است از ᚸسب᣽ᤶ ᣑᤷ کᚗفᚗت که بنده را است ᙠا خدا ، آن را ᙠه لفظ 
  کردن چرا است ؟  ٦قرب ᚤسمᚗه

  دو مقدمه .  ٧سوال موقوف است بر تمᚗᣈد جواب این

در آئ᛺نه ی خᚗال  ٨که صورت مثالهر دو عᚁارتند از آن  رويا و  كشف که  مقدمه اول آن
سم ᥍ شود خواه در خواب خواه در بᚗداری و هر قدر آینه ی خᚗال مصفا ᙠاشد  ᣑᤫم
᤹ قط᥂ است که آنᣈا معصوم  ان و ᣽ᤫغمᚗذا خواب پᣈا صالح و صادق بود. لᙕکشف و رو
 
ᡶ
ه تر است و روᙕای اولᚗاء غالᚁا ᣐ ᣾ᤫមاᙣ شان᜼اطن اᙠ شان مصفاتر و᜼الات اᚗاند از خطا و خ 
ان ᣽ᤶ واسطه ᙶا ᙠه واسطه و ᙠه اتᚁاع  ᣽ᤫغمᚗت پᚁه دولت صحᙠ اᣈصادق ، چرا که آن

ᙕعت ، صفای خᚗالات و انجلای ᙠاطن حاصل کرده اند .  ᣔ᤬ ت مولوی ᣐ᤯روم  ح  ᥍
  : فرماᙶد 

  آن خᚗالاᣑᤶ که دام اولᚗاست    عکس مᣈروᙕان ᜦستان خداست

                                                           
ᡧ دᘍگر است  ١ ᢕᣂه چᗷ عرض : هر چه که قائم  
  اصل، اساس، ذات  ٢
  هᘘِِه شده ، خدا داده، ᗷخشᘮده شده ٣
  بᚑننده ٤
  نماᘍان ٥
  نامᚗدن ٦
انᚗدن ، فراهم کردن ٧ ᣑᤫگس  
م مثال : عالᣥ لطᘮف تر ᙏسᛞت ᗷه عالم اجسام ٨

᠐
   عال
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ᙶعᣐᤷ ذاᣑᤶ ن᝝ست ، ᙠه سᝇب ᙶعᣐᤷ چون در بواطن اولᚗاء ، شان ، آینه ی فر᥁ است 
متاᙠعت انᚗᛔاء حاصل شده است ، ᝶ا᥏ ظلمت اص᥋ ظاهر ᥍ شود و آینه ی خᚗال 
مکدر ᥍ گردد ، ᜩس در کشف و روᙕا خطا واقع ᥍ شود ، و این تکدر ᝶اᙠ ᥏ه ارتងاب 

ᙶا ᙠه تجاوز از حد اعتدال ᙶا ᙠه انعងاس و اختلاط عوام ᥍ شود ، و  ٢هᚁِّ شَ ᙶا مُ  ١مَحرَم
 ᝰاذب ᙠ ᥍اشد برای ( ᙠه دلᚗل ) ظلمت ᙠاطن ا᜼شان . 

ᡶ
  روᙕای عوام غالᚁا

ᣐ را مثال است .  ᣾ᤫمقدمه دوم آن که در عالم مثال از واجب تا ممکن هر چ  

ی را گᙕᗽند  –ل ن᝝ست ثْ اឞر چه ذات و صفات الᥑ را مِ  ᣐ ᣾ᤫء ( که ) مثل چ ᣔ᤻ همچو آن 
ᙠه خلاف  –الᥑ محال است  ᙠاشد و متصف ᙠاشد ᙠه صفات او و این در ذات و صفات

هِ مثال که آفتاب را مثال ᙣادشاه  ᥍ گᙕᗽند . حق تعا᥉ مثال  ᡻خود فرموده " مَثَلُ نُور ᡻نور
اةٍ فِيᣈَا مِصᚁَْاحٌ " ᙶعᣐᤷ نور الᥑ در دل مومن مانند نور چراغ در چراغ دان است 

᡹
᝼ْمِش

᡹
ᝨ
 . 

᡹
تَ "  مثال فرموده..تا آخر اوصاف او  ، و در حدᙶث خدای تعا᥉ ا

᡽
، وَ جَعَل

ᡶ
سᚗَّدٌ بᣐᤷَ  دَارا

 " و لᣈذا حق تعا᥉ را در خواب دᙶدن جائز است . چنان چه در حدᙶث 
ً
دᙠَُة

᡽
آمده فِیᣈَا مَأ

و یوسف علᚗه السلام سال های قحط را ᙠه صورت ᝶او های لاغر و سال های ارزاᣐᤶ را 
صحیح ᙠخاری آمده در صورت ᝶او های فᘿᗪه و ᙠه صورت خوشه های گندم دᙶده و در 

که پᚗغم᣽ᤫ خدا فرمود که ᙠه خواب دᙶدم که مردم بَر᡻ من ᥍ آیند، بر هر ᙶک از آنᣈا 
 ᣾ᤫاپ ᣾ᤫرا فرو تر از آن و عُمَر بر من گذشت و پ ᣐ᤾عᙠ ستان وᜩ را تا ᣐ᤾عᙠ ، هن اهن است

ᣐ کشᚗد . مردم تاوᙕل آن پرسᚗدند ، فرمود مُ  ᣾ᤵت خود بر زم ᣐ᤯راد از این علم است ( که ح
ی که ᣽ᤶ مِثل ᙠاشد مَر عُ  ᣐ ᣾ᤫات معلوم شد که چᙶث و آᙶداشته است ) . از این احاد

  ᥍ آᙶد .  و مادی نبود ᙠه خواب دᙶدن آن ممکن است و ᙠه نظر کشف در 

ᚸسᝇت ᣽ᤶ چون که آن را ᙠه ولاᙶت  آنچون این هر دو مقدمه داᚸسᜩ ، ᣑᤷس ᙠدان که 
 
ُ
اᣐᤶ متمثل ᥍ شود و هر قدر که رب جسمتعب᥍ ᣾ᤫ کنند ᝶ا᥏ در نظر کش᥄ᙠ ᣐه صورت ق

᥍ ᣾ᤫ کنم ᙠه سوی ترᣑ᥃ حاصل ᥍ شود ᙠه نظر کش᥄᥍ ᣐ ب᛺ند که گᙕᗽا سِ ، در آن قرب 
ᣐ صورت مثا᥉ ، آن ذات او تعاᙶ ᥉ا ᙠه سوی صفᣑᤷ از صفات او  ᣾ᤵا بر همᚗرا ( در ) دن

                                                           
  ناشاᛓست ، حرام ١
 مبᡟم ، نامعلوم ، امور شُبᡟه دار ٢
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᣾ᤫ من الله و ᙠاᣐ᥃ ᣾ᤫ ᗄ الله و سِ ᣾ᤫ ا᥉ الله و سِ ᚸسᝇت را ᙠه قرب او تعا᥉ و آن ترᣑ᥃ را ᙠه سِ 
  گفته ᥍ شود. والله تعا᥉ اعلم 

رجᗽع ن᝝ست ، هر که رجᗽع کرده پ᝝ش از فنا کرده ، فق᣾ᤫ  ١صوفᚗه را ᙠعد از فنا  مسئله :

 ᡻النّاسᙠِ َ ᢹᗆم إِنَّ ا
᡺
ُ لᚖُِضيعَ إᙵمانَ៌ ᢹᗆانَ اᝨ وَما " ᥉ه قوله تعاᙠ کند ᥍ بر این مسئله استدلال

ᙶ " ٌمᚖرَءوفٌ رَح
᡹
عᣐᤷ حق تعا᥉ اᙶمان شما ضایع ن᥎ کند او سᚁحانه ᙠه مردم مᘿᗪᣈان ل

که حق تعا᥉ علم را ᙠاز ن᥎ ستاند از بند᝶ان لᚗکن علم را   است و رسول فرموده 

قᚁض خواهد کرد ᙠه قᚁض علما ، از این معلوم ᥍ شود که حق تعا᥉ اᙶمان حقᣑ᥄ᚗ و 
  علم ᙠاطᣐᤷ را هم قᚁض نخواهد کرد . 

و  ٢قدد و حِ سَ تقوی حاصل ن᥎ شود الا ᙠه ولاᙶت ، تا رزائل نفس از حَ  ᝰمال   مسئله :

 ᣽ᤫا و سُ کᙕوط  ٣همعَ و رᘿᗪشود و این م ᥎مال تقوی حاصل نᝰ شودᚸ لᙶزا ᥋ᝰ هᙠ ه ᣾ᤫو غ
ᙠه فنای نفس است و تا ( زماᣐᤶ ) که محب᝝ᘿᗽت حق بر غ᣾ᤫ او تعا᥉ غالب ᚸشود ، ᙠلឬه 
ᤨً گنجا᜼ش نداشته ᙠاشد ، ᝰمال اᙶمان و ᝰمال تقوی  محᚁت غ᣾ᤫ او تعا᥉ در دل او اص

ᙠه صلاح  ه آن را رسول کᙕᗪم دست ن᥎ دهد و این مᘿᗪوط است ᙠه فنای قلب ک

ᣐ از اᚸس  ᣾ᤵحᚗفرمود . در صح ᣾ᤫان فرموده " قال رسول الله  قلب تعبᚗلا يُؤمِنُ  ب

 ᥎امل نᝰ مانᙶا ᣐᤷعᙶ " َ ᣐ ᣾ᤵأجْمَع ᡻هِ من ولدِهِ و والدِهِ و النّاسᚖ
᡹
م حᣑᤷّ أថونَ أحَبَّ إل

᡺
ᝨُأحَد

 و تما᥍ مردم . متفق او را محبوب تر نᚁاشد از ᙣدر و ᤭ᜩ  شود تا که رسول الله 

وَةَ الإᙵَِمَانِ  قالَ رسول الله )  ( اᚸس علᚗه .  قالَ  َᤨ نَّ فᚖِهِ وَجَدَ بᣈِِنَّ حَ
᡺
لاثٌ مَنْ ك

َ
ث

 
᡹
ِ ، وَأ

ᢹᗆ َّᤤِهُ إ ُّᚁِحᙵُ حِبَّ المَرْءَ لاᙵُ ْن
᡹
ا سِواهُما ، وأ ᚖْهِ مِمَّ

᡹
حَبَّ إِل

᡹
هُ أ

᡺
ُ وَرَسُول ᢹᗆونَ ا

᡺
ឤᙵَ ْن

᡹
نْ : أ
 
᡽
ឤᙵَ سه کس ᣐᤷعᙶ " ᡻ار ᤆ النَّ

ᣐ᥃ َف
َ

نْ ᙵُقْذ
᡹
رَهُ أ

᡽
ឤᙵَ مَا

᡹
ᝨ ،ُمِنْه ُ ᢹᗆهُ ا

َ
نْقَذ

᡹
نْ أ

᡹
فْرᙠَ ᡻عْدَ أ

᡺
ឤال ᤆ

ᣐ᥃ َعُودᙵَ ْن
᡹
رَه أ

غ᣾ᤫ ا᜼شان محبوب تر ᙠاشند ، ز حلاوت اᙶمان ᙶ ᥍ابند : ک᤼ که خدا و رسول نزد او ا
ᙠه کفر مکروه تر ᙠاشد و ک᤼ که دوست ندارد ک᤼ را مگر برای خدا ، و ک᤼ که رجᗽع 

                                                           
 فنا عᘘارت است از فراموش نمودن همه ی ماسوای᠒ حق است سᘘحانه  ١
  کینه ورزی  ٢
ᡧ عمل خᢕᣂ خود ᗷه مردم ᗷه رᗬا ٣ ᡨᣌگف   
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نزد او از دخول در دوزخ . ᙶعᣐᤷ مردم اᙶمان ᥍ آورند و عᚁادت ᥍ کنند ᙠه ترس دوزخ و 
ᙠه بر محᚁت او نه  محض بنا او کفر را از دوزخ مکروه تر داند ، ᙶعᣐᤷ عᚁادت خدا کند 

  . ترس از دوزخ و نه ᙠه طمع بᣈشت

؟ گفت مردم گفتند کجا ᥍ رویسᣑᤷ آᚤش ، راᙠعه ᙕ᤯ᙠه ; در دسᣑᤷ آب گرفت و در د
دوزخ و طمع ᥍ روم تا آᚤش دوزخ فرو ᚸشانم و بᣈشت را ᜦسوزانم تا مردم ᙠه ترس 

មر᡻  . و رسول فرمود بᣈشت عᚁادت خدا نکنند 
᡹
صحَ مُ " ا

᡹
 " ᙶعᣐᤷ گرا᥍ دارᙕد ا᣽ᤶِ وا ا

 
᡺
تْقَاី

᡹
ِ أ

ᢹᗆمْ عِنْدَ ا
᡺
رَمَ៌

᡽
ថ

᡹
مْ " ᙶعᣐᤷ بزرگ تر شما اصحاب مرا ، و حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد " إِنَّ أ

اមرم خلق و ، ک᤼ است که مت᥄ᣑ تر ᙠاشد . و اجماع امت است که صحاᙠه ی کرام 
ف صحᚁت رسول  ᣔ᤬ هᙠ اند و این از آن است که ᣑ᥄ت  اتᙶاز همه اسبق در مقام ولا

 ᡻نصَار
َ ْ
ᙔنَ وَالأ ᡻ᗪِاجᣈَُم

᡽
ونَ مِنَ ال

᡺
ل وَّ

َ ْ
اᙠِقُونَ الأ " ᙶعᣐᤷ سᚁقت آمدند . قال الله تعا᥉ " وَالسَّ
ند᝶ان  ᣾ᤫگ ᣔ᤼᝝مان و پᙶانند در ا᝶قُونَ کنندᙠِا در هجرت  ،  و قال الله تعا᥉ " وَالسَّ

ᘿُونَ " ᙶعᣐᤷ پᣔ᤼᝝ کنند᝶ان در اᙶمان پᣔ᤼᝝ کنند᝶ان اند ᙠه سوی  َّᗪَمُق
᡽
ئِكَ ال

᡹
ول

᡺
اᙠِقُونَ أ السَّ

  خدا ، آنᣈا جمله مقᘿᗪانند . 

سئله : اឞر ᥇ᙶ از  . رســــول خدا فرمود دᙶگران زائد ᙠاشــــد ᚗاء را ثواب از عᚁادت اول  م

 ᣾ᤫک ســـــᙶ ( انفاق ) ج کند برابرᗪحُد زر در راه خدا خ
᡺
جو از صـــــحاᙠه ی  ١شـــــما مثل کوه ا

رواᙶت کرده و ᤬ِّ این  ما نᚁاشــــــــــد . این حدᙶث در صــــــــــحᚗحن از ا᣽ᤶ ســــــــــعᚗد خدری 

 
᡹
انچه بᚗان کرده لال را ، چناســــت مر دائره ی ظِ  لّ م ᙠه تمامه ظِ ســــخن آن اســــت که عال

لال رسᚗد و در خواهد شد ان شاءالله تعا᥉ و چون صوᣐ᥃ در س᣾ᤫ و ترᙠ ᣑ᥃ه دایره ی ظِ 
، آن قرب این لال را ᙠا جناب الᥑ بود آن فاᣐᤶ و مســـــــــــتᣈل៰ شـــــــــــد ، قر᣽ᤶ که دایره ی ظِ 

ل این صـــــوᣐ᥃ شـــــده و صـــــفات جᣈانᚗان و صـــــوᣐ᥃ را حاصـــــل شـــــد و تمام عالم ᙠه جای ظِ 
ل صفات و عᚁادت این صوᣐ᥃ شدند . ᜩس هر قدر که تفاوت در گᙕᗽا ظعᚁادت ا᜼شان  

᡻ و᥉ خواهد بود  اصــــــــل ᙠاشــــــــد ، آن قدر تفاوت در  لِّ وظِ  ᣾ᤫو غ ᥉ادت وᚁدر ع ᣐ᥃صــــــــو .
 " مَن᡻ اســـــــتوی يَوماهُ فᣈُو مَغبونٌ " 

ᡶ
ᜩس در هر وقت حاصـــــــل ᥍ شــــــود ترᣑ᥃ اســـــــت دائما

                                                           
  گرم ۷۵واحد وزن برابر با  ١
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᥍ م جمیع مراتب ســـــــــاᙠقه . مولوی رو که بᙠ ᣑᤫᣈاشـــــــــد از ای   صـــــــــوᣐ᥃ را از مراتب ، مرتᚁه
 فرماᙶد:      

  ᣾ᤫ عارف هر د᥍ تا تخت شاه᣾ᤫ زاهد هر شᙶ ᣽ᤷک روزه راه       سِ سِ 

برادر ساخت دو  است که ن᣽ᤷ  حجت در این مسئله حدᙶث عبᚗد بن خالد 

کس را از صحاᙠه ، ᥇ᙶ از آنᣈا در راه خدا کشته شد ᜩس تر ( سᝊس ) دوم آنᣈا ᙠعدِ هفته 
فرمود در حق  ای ᙶا مانند آن مُرد . ᜩس مردم بر جنازه ی او نماز خواندند . رسول 

ر این مُرده چه دعا کردند ؟ گفتم دعا کردᙶم برای او آن که حق تعا᥉ او را بᚁخشد و ᙠا ᙶا
ت  ᣐ᤯ادت او خوانده و عمل او ملحق سازد . فرمود آن حᣈعد شᙠ س نماز او کهᜩ :

هر دو صحاᙠه تفاوت ، هر آینه در مᚗان این ه ᙠعد از او کرده کجا خواهند رفتهاᤆᤶ ک
( ᣐ ᣾ᤵاده است از آن که در ( بᙕاشد  زᙠ و آسمان ᣐ ᣾ᤵث را ابوداود زمᙶت کرد این حدᙶروا .

 . ᣦᤶساᚸ و  

 ّ᤬ِ له ی اصل است همان است  و ᣐ ᣐᤫه مᙠ ازقرب ᣐᤶکه گفته شد که هر نقطه ی فوقا
له ی ظل وی اند ، ᜩس در ه ᣐ ᣐᤫه مᙠ ᣐᤶرا و نقاط تحتا ᣐᤶر وقت که نقطه ی نقاط تحتا

 ١، از جمیع نقاط تحتاᣐᤶ بᣑᤫᣈ است که ظل در مقاᙠل اصل چه روفوقاᣐᤶ حاصل شده
  دارد ؟ 

، ثواب عᚁادت او زاᙶد ᙠاشد از  هر و᥉ که اقرب ᙠاشد ᙠه سوی خدای تعا᥉ مسئله :

ᣐ تر اند از آن  عᚁادت دᙶگر اولᚗاء ᣾ᤵائᙣ هᚁا که در مرتᣈالله عن ᣐ᤽شه ر᜼از این راز عا .
ستار᝶ان ظاهر و گنجان ᙠه نظر ᥍ آمدند رسول رواᙶت ᥍ کنند که در ش᣽ᤷ که 

نزد من بودند ، گفتم ᙶا رسول الله آᙶا ᙠاشد ک᤼ که حَسَنات او مثل این کᙕᗪم

. گفتم که حسنات اᙠ ᣽ᤶکر چه سان ᙠاشند ؟ ᝶ان ᙠاشند ؟ فرمود آری عُمَر استستار 
  . ل ᙶک حسنه ᙠاشد از حسنات اᙠ ᣽ᤶکر فرمود که تمام حسنات عُمَر مث

                                                           
  چه ارزشی دارد ؟ ١
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ᣐ در جمیع متعلقاتای برادر وقᣑᤷ که ᙠا وجو  ᣾ᤵفᚗه سد مشارکت خلᙠ ، ل ᣐ ᣐᤫب رفعت مᝇ
ه ی صفات رسᚗده ᙠاشد و ، ᜩس در مرتᚁه شخ᤾ که ᙠه مرتᚁاین قِسم تفاوت آمد 

  دᙶگری در دایره ی ظلال ᙠاشد چقدر تفاوت ᙠاᙶد فᣈمᚗد ؟͑ 

است و  كشف ، ᥇ᙶ از آن جملهبر چند قسم است ١رق عادَت:  خَ فصل در خوارق عادات 

 ᥇ᙶ ، اشند   كشف كونيکشف بر دو گونه استᙠ که احوال موجودات که از نظر غائب

 ᣐ᤽ل (گذشته)   بر وی ظاهر شود و احوال موجودات ماᚁا مستقᙶ داᙕᗽ(آینده) بر وی ه
لشکر  اب طّ ر بن خَ مَ . بیᣑ᥄ᣈ از ابن عمر رᣐ᤽ الله عنᣈما رواᙶت کرده که عُ گردد 

 ر مَ برای جᣈاد فرستاد و ام᣾ᤫ ساخت مردی را بر آنᣈا که سارᙕه نام داشت. روزی عُ 

ᣐ خطᚁه آواز کرد که خطᚁه ᥍ خواند  ᣾ᤵاش، در بᙠ ارᚗه از جانب کوه هوشᙕدر ͑ ای سار
ت عُمَر را ᙠه نظر درآمدند  ᣐ᤯کرده بودند، ح ᣐ ᣾ᤵمᝰ ه را کوه کفارᙕه سار ᣾ᤫاو از مراحل کث ،

  .  بر آن مطلع ساخت

ᣐ احوال خود و  كشف اِلهيدوم  ᣑᤵافᙶ ارت است ازᚁان در سلوک  و آن ع។گر سالᙶاحوال د

ᣐ مرتᚁه ی قرب هر ᙠ ᥇ᙶه خدای تعا᥉ و علو᥍ که ᙠطᙕᗪق ᣑᤵافᙕه ذات و صفات حق ، در
  . ឞر در عالم مثال ᙠه نظر کشف ب᛺ند ، از این قبᚗل است ا تعا᥉ متعلق شود 

است که حق تعا᥉ در قلب صوᣐ᥃ القاء فرماᙶد و ᝰلام هاتف هم الهام  دᙶگر از آنجمله

 ᣐ᥃ام قلب صوᣈام و وسوسه آن است که از الᣈان الᚗل است و فرق در مᚗاز این قب
᥍ ᣐ آورد  ᣾ᤵقᙶ ذیرد وᙣ ᥍ کند  ، و اطمینان ᥍ ارងم، انᚗوسوسه را قلبِ سل .  

تَاكَ المُ فرمود "  رسول خدا 
ْ
ف
᡹
ᚁَكَ وَِ᠄نْ أ

᡽
ل
َ
فْتُون " ᙶعᣐᤷ فتوی پرس از دل اسْتَفْتِ ق

اهر فتوی بر حلال بودن . ᙶعᣐᤷ اឞر چه علمای ظد اឞر چه فتوا دهند تو را مفتᚗانخو 
ی دهند  ᣐ ᣾ᤫچ ᣐ᥃د ، صوᙕᗽد که از دلِ خود فتوی جᙶاᙠ الطبع نفراᙠ از حرام ᣐ᥃رت . قلب صو

ـــخ . این را ᙠخاری از وا᥍ᙠ کند اឞر چه ᙠه اعتᚁار ظاهر، علما آن را مᚁاح گᙕᗽند  صه در تارᙕـ

                                                           
  کرامات اولᘮاءالله ، معجزه ، ᜇارهاᢝᣍ که در عادَت تحققش ام᜛ان ندارد ١
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 ᣐᤷعᙶ " ِ
ᢹᗆا ᡻رُ بِنُور ᡺هُ يَنْظ إِنَّ

َ
 المُؤْمِن᡻ ف

َ
قُوا فِرَاسَة ᙠه سندی حسن رواᙶت کرده و فرمود  " اتَّ

 ᡻ش مومنᚸد از داᚗس ᣑᤫامل  بᝰ ند᛺ب ᥍ که او ᣑᤷه درسᙠ ، که در دل ᥉ه نور خدای تعاᙠ
اᣐᤶ و ابن عدی اوست ᣽ᤫد و طᚗسع ᣽ᤶث را ترمذی از اᙶاین حد . ᣽ᤶت کرده  از اᙶامامه روا
  است. 

است و این بر دو گونه است . ᥇ᙶ آن که تاث᣾ᤫ کند در ᙠاطن مᙕᗪد  تاثير دᙶگر از آن جمله

، دوم تاث᣾ᤫ در عالم کون و مងان که حق تعا᥉ لا عَ  وَ  لَّ و او را جذب کند ᙠه سوی حق جَ 
ت زکᙕᗪا علᚗه السلام هر  ای او و اراده ی او ᙠه ظᣈور آورد موافق دع ᣐ᤯اه که نزد . ح᝶

᥍ ما السلامᣈم علیᙕᗪل است مᚗقب ᣐ ᣾ᤵافت، آن از همᙶ ᥍ بᚗنزد او از غ ᣑ᥃این رفت رز ،
  . از اصحاب و اولᚗاء امت مروی است عادات قِ همه از اقسام خَرْ 

و اឞر کشف دو کس ᙠا هم  اولᚗاء و الᣈام ا᜼شان موجب علم ظᣐᤷ استکشف   مسئله :

 ᥍ از عᚁدالله بن زᙕدذی و ابن ماجه و دار᡻ . ابوداود و ترممتفق شود، ظن غالب شود 

. جمع شوند ناقوس طلب فرمود تا مردم ᙠدان برای نماز  رواᙶت کرده که رسول الله 

ᣔ᤻ .  دᙶدم که مردی ناقوس ᙠه دست دارد  ᙠه خواب ؟ گفتم ای بنده خدا ناقوس ᥍ فرو
گفت بᣑᤫᣈ از این ؟ گفتم برای نماز مردم را خواهم طلبᚗد.  چه خوا᥏گفت ( برای ) 

چون صبح شد این خواب ᙠه  ، الله ا᣽ᤫម ... و اذان بᚗاموخت. الله ا᣽ᤫម :  بᚗاموزم ᙠگو 
ت رسول خدا  ᣐ᤯عرض کردم فرمود که ا ح ،᥉ین خواب حق است ان شاءالله تعا

ᙶ ᣐا ᙠلال، و او را بᚗاموز  ᣾ᤫسبرخᜩ اموختمᚗلال را بᙠ س منᜩ . عُمَر ᙶ ا آمد و گفت

ᣐ دᙶدم ᣾ᤵالحَمد ، رسول الله من هم این چن ِ
᡼
ِ
َ

᪃ س عمل کردن موافق رسول الله فرمودᜩ .
  . دᙶث و اجماع و قᚗاس صحیح نᚁاشد کشف و الᣈام جائز است اឞر مخالف قرآن و ح

را ᙠعدِ  ، پᚗغم᣽ᤫ خدا  عنᣈا رواᙶت کرده که چون صحاᙠهبیᣑ᥄ᣈ از عا᜼شه رᣐ᤽ الله

کنᚗم ᙶا در ᙣارچه او ، ᙠا هم گفتند که پᚗغم᣽ᤫ علᚗه السلام را برهنه  ᥍ دادند  وفات غسل
، همه ی اخت. حق تعا᥉ بر آنᣈا خواب اندرا غسل دهᚗم؟ در این ᙠاب اختلاف کردند 
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، پᚗغم᣽ᤫ خدا را در ᙣارچه غسل دهند ، در خواب آوازی شᚗᛩدند که رفتند  ١ا᜼شان ᙠه پ᛺نک
اهن او و ᙠالای ( روی ) قمᚗصᜩس همه ی ا᜼شان  ᣾ᤫس غسل دادند در پᜩ ندᛕ٢برخاس  ᥍

  . مالᚗدند او را 

مع ᙠاشد که جا  مخالف حدᙶثِ آحاد ᙶا مخالف قᚗا᤻ ᙠاشد اឞر کشف و الᣈام  : مسئله

ائط قᚗاس را  ᣔ᤬ ه خطا درᙠ د کردᙶاᙠ مងد داد و حᙶاᙠ اس را ترجیحᚗث و قᙶآنجا حد ،
 ر مᚗان سَ کشف و این مسئله مجمعٌ علᚗه است د

᡹
 ف و خَ ل

᡹
، چرا که قول رسول الله فل

ضعᚗف است و در  ٣قاتحجᣑᤷ قط᥂ است و احتمال کذب و ᚸسᚗان در رواᙶت ثِ  

 ᥍ واقع ᣑᤫش᝝اء خطا بᚗکه در شود کشف اول ᣑᤷوق .  ᥍ ان دو کشف اختلاف واقعᚗم
ع از آن ساមت شود  ᣔ᤬ رឞه قبول و اᙠ است ᥉اشد اوᙠ د اوᙕᗽع م ᣔ᤬ س هر کدام کهᜩ ،

ᜩس کشف اخ᣾ᤫ او او᥉ و مقبول ᙠاشد ᜩس صاحب هر دو کشف اឞر ᙶک شخص است 
قرَب است است

᡹
، ا ᣾ᤫس صاحب کشف در زمان اخᜩ است ᣑ᥃در تر 

ᡶ
، چرا که صوᣐ᥃ دائما

صاحب کشف دو کس ᙠاشند ᜩس ᙠه سوی خدای تعا᥉ و مثل است ᙠه انᚗᛔاء ، و اឞر 
او᥉ است از کشف صاحب سُکر ، چرا که ᝰلام سُکران ᜦسᚗار  ٤حوکشف صاحب صَ 

احتمال غلط دارد و اឞر هر دو در سحو و سکر ᙶکسان ᙠاشند ، ᜩس ک᤼ که کشف او 
ع ᚸشده ᙠاشد ا ᣔ᤬ مخالف ᥏ا᝶ ز    

ᡶ
کشف او مخالف کشف آن کس بᣑᤫᣈ است که نادرا

᤼اشد ، و کᙠ ع افتاده ᣔ᤬ است از ᣑᤫᣈاشد کشف او بᙠ ع افتاده ᣔ᤬ مخالف 
ᡶ
 را که نادرا

 مخالف افتاده ᙠاشد کشف  
ᡶ
کشف   ،، و اឞر در این هر دو برابرند ᜩس ترجیحک᤼ که غالᚁا

لت او اقرب است ᙠه خدای تعا᥉ک᤼ راست که  ᣐ ᣐᤫم .  

ت ឞر هر دو کشف در قوت برابر ᙠاشند، ترجیح ᙠه  این همه وجوه قوت کشف اند و ا  ᣞᤫک
و دᙶگر کشف بر ᙶک  . اឞر ᙶک کشف بر ده کس منکشف شود اصحاب کشف است

، لᚗکن اឞر صاحب کشف مردی مرد منکشف شده، کشف ده کس او᥉ و مقبول است

                                                           
  چُرت ، خواب سᘘک ١
اهن ٢ ᢕᣂپ  
  معتمدین  ٣
  صَحو ᗷه معنای هوشᘮاری و سُکر ᗷه معنای مسᡨᣎ ناᡫᣒ از غلᘘه ی حال ٤
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اقوی ᙠاشد ، کشف اقوی بᙠ ᣑᤫᣈاشد از کشف جماعت و حងم الᣈام هم همچون کشف 
  است. 

   ١لف ثانيمرتبه ي كشف حضرت مُجَدِد اَ 

ت مُ علو  ᣐ᤯ه ی کشف های حᚁدِ دّ جَ مرت  ᣐᤶچشمه  الف ثا᤬ د نمود که ازᙶاᙠ افتᙕدر

ع، مᙕᗽد استحو ᤬ ی صَ  ᣔ᤬ را ᣑᤫش᝝ه بឬلᙠ ،افتادهᚗع ن ᣔ᤬ مخالف ᥏ا᝶ زده و   ᣐ᤾عᙠ و
ع  ᣔ᤬ چنان است که ᥉ه ی اوᚁاء مثل مرتᚗان اولᚗه ی او در مᚁت است و مرتមاز آن سا

  مذکور کرده شود ان شاءالله تعا᥉. العزم است در انᚗᛔاء چُنان چه 

. اឞر کᙠ ᤼ه نظر انصاف ب᛺ند مخ᥄ᣐ ن᥎ ماند و این همه امور بر ک᤼ که در ᝰلام او 
گᙕᗽد که ا᜼شان دعوی ᝰمالات نبوت و غ᣾ᤫ آن کرده اند و آن که از ᙠقᚗه ی طینت 

 ᣽ᤷن  
᡹
 مخلوق شده و آن که او مُجَدِد ا
᡽
این ، جواب داده شود که وجود است ٢ثاᣐᤶ  فِ ل

 ᣽ᤷت است چُن امور در فردی از امت نᙠع ثا ᣔ᤬ از᥉ان کنم ان شاءالله تعاᚗان چه ب ،

ع ᙠه این ᝰمالات ثاᙠت شده ᙠه کشف و اِ  بودن ᜩس متصف ᣔ᤬ اع کشف مخالفᚁت
  . ن᝝ست

. ᙠعᣐ᤾ مردان ᝝ستᙠدان اسعدک الله تعا᥉ که خرق عادات از لوازم ولاᙶت ن فايده :

، چُنان چه از اᣞᤫម اصحاب ه و خرق عادات از آنᣈا ظاهر ᚸشدهاولᚗاءالله اند و مقᘿᗪان ᙠار᝶ا
 خرق عادت مروی ن᝝ست رسول 

᡹
حاب از دᙶگر اولᚗاءالله افضل دᣐᤶ اص، حال آن که ا

ت خوارق ن᝝ستاو  . ᜩس معلوم شد که فضᚗلت ᙠعᣐ᤾ اند  ᣞᤫه کᙠ ᣐ᤾عᙠ اء برᚗچه ل .
ت ثواب افضل عᚁادت ᣞᤫست  ٣ناطِ ثواب، و خوارق از حضوظ است، مَ است از ک᝝ن

 ᣐ ᣾ᤵذا محدثᣈل . ᥑادت و قرب الᚁاصحاب را در مناقب ذکر نکرده اند کرامات   ، مگر ع ،
  . ᚗحده آورده اند، ᙠعد ذکر معجزاتᙠلឬه کرامات را ᙠا᣽ᤶ عل

                                                           
ت شیخ احمد فاروᣃ ᡨᣚهندی نقشᙫندی ١ ᡧᣆدر هزاره ی دوم ح ᡧ ᡧᣌام اسلام و س᜛نو کننده ی اح ،  
  هزاره ی دوم ᗷعد از هجرت نبوی صلّ الله علᘮه و آله و سلم ٢
  علت ثواب ٣



اॸطا಻ൺॻن  ارشاد  

19 

 

ت مجددهم ᙠ ᥍اشند  ١عادات در جوگᚗان قِ رْ خَ  ᣐ᤯ح ᣐ ᣾ᤵفرمود و صاحب  ، اینچن

مردم را خوارق ᥍ دهد و دᙶگران را خوارق ن᥎ دهد  گفته که حق تعاᙠ ᥉عᣐ᤾   ٢عوارف
از ذکر قلب  ،ᝰمᣑᤫ است در مرتᚁهو آنᣈا افضل ᙠاشند از صاحب خوارق و خرق عادات  

ت خواجه عᚁدالله انصاری  ٣و تَجَوهَر ᣐ᤯ه ذکر . شیخ الاسلام حᙠ گفته که   وی

و فراست اهل  فراست عارفان متعلق است ᙠه درᙕافت استعداد طالᚁان و مقامات اولᚗاء
 مخصوص است ᙠه درᙕافت صوَر و احوال اشᚗاء که غائب از نظر 

ᣰ
᥇اضت و گرسنᙕر

  اوست. 

، دلᣈای ا᜼شان ب᝝شᣑᤫ ) اند  (هر ᝶اه که اᣞᤫម خلائق ᙠه دنᚗا مشغول اند و از خدا منقطع 
ᚁه سوی کشف احوال غائᙠ ل استᙶار عمده (ماᚗسᜦ م ان و این راᣈدانند  و م ᥍ ( اᣈآن .

از اهل  ( اولᚗاءالله ) کشف اهل عرفان و حقᚗقت ᝰار ندارند و ᥍ گᙕᗽند که اឞر اینᣈا ᙠا  
 ᣑᤷس᜼اᙠ دار ᣽ᤫب خᚗبودند، از احوال غ ᥍ اشند  (اللهᙠ ( سᜩ ندارند ᣽ᤫچون این قدر خ ،

ᣐ  دᙶگر چه خواهند درᙕافت ؟͑  ᣾ᤵد المرسلᚗمنافقان هم در حق س ᣐ ᣾ᤵگفتند .   اینچن

، ن᥎ دانند که حق ه از برᝰات دوستان خدا محروم اند فاسداین سفیᣈان ᙠه این خᚗالات 
ت دارد که اوشان را ᙠه غ᣾ᤫ خود مشغول ن᥎ کند .  ᣾ᤫاره ی دوستان خود غᘿدر ᥉تعا  

  من ندانم فاعلاتٌ فاعلات       شعر ᥍ گᙕᗽم ᙠه از آبِ حᚗات

  قافᚗه اند᜼شم و دلدار من         گᙕᗽدم مند᜼ش جز دᙶدار᡻ من

ت مُجَدِد  ᣐ᤯ح  ᣽ᤶت کرده که شیخ م᤺ الدین بن عرᙶخود روا ᣾ᤫجا  از پ ᣐ᤾عᙠ

، در وقت رحلت آرزو ه از آنᣈا کرامات ᜦسᚗار ظاهر شدهنوشته است که ᙠعᣐ᤾ اولᚗاء ک
  . از ما این قدر کرامت ظاهر ن᥎ شد کرده اند که ᝰاش 

                                                           
  فرقه اᢝᣍ از مرتاضان هندی  ١
ت شیخ شᡟاب الدین عمر سᡟروردی صاحب کتاب عوارف المعارف   ٢ ᡧᣆح  
ᗷ ᡧه حقᘮقت ٣ ᡨᣌافᘍ جوهر شدن ، اصالت   
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ط ولاᙶت نᚁاشد ᜩس چگونه معلوم کرده شود که ای ᣔ᤬ د که چون خوارقᙕᗽگ ᤼ر کឞن ا
ت مجدد رᣐ᤽ الله عن ᣐ᤯الله است؟ ح ᥉ه این سخن را دو جواب فرموده اند و :  

ور(ت) است؟ ولاᙶت ᚸسبᣑᤷ است ᙠا خدا، ک᥇ᙶ ᤼ آن   ᣐ᤮ ت چهᙶکه معلوم کردن ولا
طلاع ندارند تا ᙠه دᙶگران چه . اᣞᤫម اولᚗاءالله از ولاᙶت خود ااز آن مطلع ᙠاشد ᙶا نᚁاشد 

نᚗᛔاء راست که برای . احتᚗاج ᙠه خوارق مر اند دᙶد ن خواه، ᙠعد از مرگ ثمره ی آرسد 
ور است که بر خلق نبوت خود ظاهر کنند و ᙠه اثᚁات  خلق اند، دعوتِ  ᣐ᤮ رسانند .

ᙕعتِ  ᣔ᤬ ه سویᙠ کنند ᥍ اء دعوتᚗخود اول ᡻ ᣽ᤫغمᚗبرای دعوت او  ، معجزه پ ᣽ᤫغمᚗی پ
ع دعوت ᥍ کنند و اولᚗاء مᙕᗪدانᝰاᣐ᥃ است ᣔ᤬ ه ظاهرᙠ اᣈه سوی  . علما و فقᙠ را اول

ᙕعت دعوت ᥍ کنند ᜩس تر ( سᝊس ) آنᣈا را ذکر تعلᚗم ᥍ کنند و  ᣔ᤬ جا آوردن ظاهرᙠ
 ᡻ ᣾ᤫشود و غ ᥉مستو ᥑمعمور کن تا که ذکر ال ᥑاد الᙶ هᙠ فرمایند که اوقات خود ᥍

  خدا در دلِ تو خطور نکند و در این دعوت احتᚗاج کرامت ن᝝ست. 

رشᚗد هر ساعت و هر لحظه کرامت شیخ را در ذات خود ᙠه  جواب دوم آن که مᙕᗪدِ 
ᙠ ند که دلِ مرده ی او را زنده کرده᛺ب ᥍ احوالِ خود ᣾ᤫافراز تغی᤬ اشفهងه مشاهده و م

دن قلب و روح نزد ، عمده ᝰاری است و زنده نمو زنده کردن مرده نزد عوام. ساخته
  رای عوام در ᝰار ن᝝ست. . ᜩس کرامت در نظر مᙕᗪد موجود است و بخواص معت᣽ᤫ است

 ᝰمال استقامت داشته ᙠاشد  فايده :
ᡶ
ع ᙠدان که علامت و᥉ آن است که ظاهرا ᣔ᤬ بر

قُونَ " ᙶع مُتَّ
᡽
 ال

َّ
ᤣِهُ إ وْلᚖَِاؤُ

᡹
ᙕف که حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد " إِنْ أ ᣔ᤬ اء خدا مگرᚗند اولᛕس᝝ن ᣐᤷ

، دل خود را ند ᙠ᛺اشد که هر ᝶اه ک᤼ در صحᚁت او ᚸش ١س᥎، و ᙠاطن او ᙠه قِ متقᚗان
 . امام نووی از ن᣽ᤷ وجه ᙠه سوی او ᙶاᙠد نه ᙠه غ᣾ᤫ او ماᙶل ب᛺ند ᙠه خدای تعا᥉ و مت

ه ؟ فرمود کعلامت اولᚗاءالله چ᝝ست رواᙶت کرده که پرسᚗده شد از رسول خدا 

ᙶ ( َᙠ ᣐاد آᙶد  تعا᥉ آنکه از دᙶدن آنᣈا خدا ( ᣾ᤫت کرده و نᙶروا ᣐ ᣾ᤵوی غَ ، و ابن ماجه این چن
ᙠه درسᣑᤷ که اولᚗاء من از رواᙶت کرده که حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد  از رسول کᙕᗪم 

                                                           
  نᖔع، طور  ١
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و ᙶاد کرده شوم ᙠه ᙶاد کردن ᙠه ᙶاد کردن من  ند ، آنان هسᛕند که ᙶاد کرده شو بند᝶ان
  . آنᣈا 

لᚗکن این درᙕافت را هم ᣐ᥃ الجمله مناسᝇت ᙠ ᥍اᙶد و منکر بودن شخص مانع درᙕافت 
               اوست . 

  هر که را روی ᙠه بᣈبود نبود    دᙶدن روی ن᣽ᤷ سود نبود

اᣑᤶ است که در هر وᙠ ᥍ ᥉اشد و اឞر در ᙠاطن او تاث᣾ᤫ قوی ᙠاشد ᙠه  ᣾ᤫاین مراتب تاث
رب رساند او را قس᥎ که جذب کند مᙕᗪد را ᙠه 

ُ
سوی خدای تعا᥉ و او را ᙠه مراتب ق

 
᡹
عᙠ . ᣐ᤾هم مراتب ᜦسᚗار اند  تكميل، در مراتب ᜦسᚗار اند  كمال، چُنان چه در ل گᙕᗽند ៀمَ ا

دارند و در تងمᚗل آن قدر تاث᣾ᤫ ندارند و ᙠعᝰ ᣐ᤾مال آن قدر  ١اولᚗاء در ᝰمال خود تَفَوق
  ان را هم ᥍ توانند رسانᚗد . ، دᙶگر د لᚗکن ᙠه جاᣦᤶ که خود رسᚗده اند ندارن

  وَ 
᡺
។مِ  لُّ ال 

َ
  تعا᥉ اللهِ  ضلِ ن ف

  

  مقام دوم : در آداب مريدان
، چرا که حق تعا᥉ رای تحصᚗل ᝰمالات ᙠاطᣐᤷ واجب استطلب طᙕᗪقت را س᥂ کردن ب

َ حَقَّ تُقَاتِهِ " ᙶعᣐᤷ ای مسلم ᢹᗆقُوا ا ذِينَ آمَنُوا اتَّ
ᢹ
ᣈَا ال يُّ

᡹
ᣐ کنᚗد از ᥍ فرماᙶد " ᙵَا أ ᣾ᤫانان پره

ᝰᣐاری ᣾ᤫمال پرهᝰ ،ات خداᚗی خلاف مَ نامرض ᣐ ᣾ᤫاطن چᙠ در ظاهر و ᣐᤷعᙶ . ᣐ᤽خدای  ٢ر
، و امر برای وجوب ᙠ ᥍اشد و ᝰمال تقوی خلاق ᙠه ᝰمال تقویتعا᥉ نᚁاشد از عقاᙶد و ا

و ک᣽ᤫ قد چُنان چه ذکر کرده شد رزاᙶل نفس از حسد و حِ  –ᙠدون ولاᙶت صورت نᛔندد 
᡻ آن که حرمت آن از کتاب و سᛩت و اجماع ثاᙠت سُمعه و عُ و رᙕا و  ᣾ᤫجب و منت و غ

ᙠه فنای  ت. این متعلق اسᚸشود ᝰمال تقوی چگونه صورت بندد؟ است تا که زاᙶل
َّ عَ نفس و ترک معا᤽ که تقوی عᚁارت از آن است و مُ  ᣽ᤫ َه صᙠ لاح جسد که ثمره  است

                                                           
  برتری ، فوقᘮت  ١
  مورد رضاᘍت و ᛀسندᘍده  ٢
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و صوفᚗه آن را فنای قلب ده ، چُنان چه در حدᙶث مذکور شی صلاح قلب است
  . ولاᙶت عᚁارت از فنای نفس است. گᙕᗽند 

 هفت ᝶ام استصوفᚗان گفته اند که را᥏ که ما در صدد آنᚗم هم : بيان لطائف
ᣰ

᥇ .

قلب و روح و ᤬ و خ᥄ᣐ و اخفا   ) که عᚁارتند از   ( ᙶعᣐᤷ فنای لطائف خمسه ی عالم امر 
  . عᚁارت از اصلاح جسد است) که (  و فنای نفس و تصفᚗه ی لطᚗفه ی قالبᚗه 

ت نوافل تعلق ندارد  ᣞᤫه کᙠ ارت است از اِ تقویᚁکردن  ١یتان. تقوی ع ᣐ ᣾ᤫات و پرهᚁواج
. قال الله تعاᙠ " ᥉دون اخلاص هیچ اعتᚁار ندارد و ادای فرائض و واجᚁات  از منᚗᣈات

اعْ 
َ
ᣐ از مَ ف ᣾ᤫينَ " پره هُ الدِّ

᡹
ا ل ᡶمُخْلِص َ ᢹᗆدِ اᚁُᣈبندد ن ᥎دون فنای نفس صورت نᙠ اتᚗ سᜩ ،

، ᣽ᤷ هَ کن چون حصول ولاᙶت امری است وَ ، لᚗ ولاᙶت از فرائض آمدهتحصᚗل ᝰمالاتِ 
َ مَا  ᢹᗆقُوا ا اتَّ

َ
مقدور ن᝝ست و تងلᚗف ᙠه قدر طاقت است و لᣈذا حق تعا᥉ فرمود " ف

ᣐ کنᚗد از نامرضᚗات خدا هر قدر که توانᚗد  اسْتَطَعْتُمْ  ᣾ᤫپره ᣐᤷعᙶ " شود ᥍ م کردهងس حᜩ
ᙠدان ، که ᙠذل ᙶعᣐᤷ کوشش کردن و تᚁلیغ در تحصᚗل آن واجب است . دᙶگر آن که 

  چُنان چه ولاᙶت را مراتب غ᣾ᤫ متنا᥏ است همان گونه که سعدی گفته : 

د ᚤشنه مُ سᛩش غایᣑᤷ دارد نه سعدی را سخن ᙣاᙶان    نه حُ  ᣾ᤫمᙠ َᛕس ᣑ᥄٢س  ᣑ᥃اᙠ ا همچنانᙕو در  

 ᣐ ᣾ᤵدارد همچن ᥏متنا ᣾ᤫمْ  . رسول خدا فرمود  تقوی هم مراتب غ
᡺
مَ៌

᡹
عْل

᡹
مْ  وَ " اِنَّ أ

᡺
تْقَاី

᡹
أ

نَا 
᡹
ِ أ

ᢹᗆاᙠِ ت بر وی غالب᝝کند خوف و خش ᥍ ᣑ᥃تر ᥑهر قدر مرد در مراتب قرب ال " 
مْ ᥍ شود 

᡺
رَمَ៌

᡽
ថ

᡹
مْ " و چون تقوی ᣽ᤶ نᣈاᙶت آمد ، مت᥄ᣑ تر ᥍ شود " إِنَّ أ

᡺
تْقَاី

᡹
ِ أ

ᢹᗆعِنْدَ ا
 واجب گشته و طلب زᙕادت علم  قرب و تحصᚗلِ  ᜩس س᥂ در ترᣑ᥃ مقاماتِ 

ᡶ
تقوی دائما

ا " ᙶعᙠ ᣐᤷگو ا)ᙠاطᣐᤷ از فرائض آمده ( است  ᡶم
᡽
ᤆ عِل ِ

ᣐᤶْد ᡻بِّ ز ل رَّ
ُ
ی . قال الله تعا᥉ " وَق

چنان  ،و قناعت از مراتب قرب حرام است بر ᝰامل محمد که الᥑ علمِ من زᙕاده کن. 
ت خواجه محمد ᙠاᣑ᥃ چه حرام است بر ناقص ᣐ᤯ح .ᗄاᙠ  

                                                           
  قوی   ١
٢ ᣥدائ 

ᢇ
ᣞشنᘻ ماریᘮه بᗷ آب خواهنده ، مبتلا  
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᥍  : فرمایند  

  تا جان ᙠاᣑ᥃ است در طلب ᙠاᙶد بود   در راه خدا جمله ادب ᙠاᙶد بود                        

  م ᙠاᙶد کرد و خشک لب ᙠاᙶد بودᝰ               درᙕا درᙕا اឞر ᙠه ᝰامت رᙕزند                   

   فرمایند :  مولوی روم

  هر چه بر وی ᥍ ر᤻ بروی ما᜼ست      ای برادر ᣽ᤶ نᣈاᙶت درگᥑ است 

ᗄاᙠ ᣑ᥃اᙠ ت خواجه محمد ᣐ᤯فرمایند ح  :  

  دارُ العطشᚗم و ᚤشنه ᝰامᚗم      هر جا که ترشح تو ب᛺نᚗم 

ا"  ᡶᚁُحُق َ ᤆ ِᣐ᤾ْم
᡹
وْ أ

᡹
ᚁَحᙔْᗪَْن᡻ أ

᡽
غَ مَجْمَعَ ال

᡺
ᙠْل

᡹
ٰ أ َّᣑᤷَحُ حᗪَْب

᡹
 أ

َ
ᤣ "ه السلام فرمودᚗت مو᤻ عل ᣐ᤯ح

ᙕن جمع ᥍ شوند که  ᣾ᤫای شور و شᙕکه در ᣦᤶاشم در سفر تا که برسم جاᙠ شه᝝هم ᣐᤷعᙶ
 ᣐ᤯ت خ ᣐ᤯ان حងه السلام  آن مᚗمعلوم شده بود و چون مو᤻ عل ᥑم الᚗه تعلᙠ

 ᣐ᤯ا خᙠ  ُه السلام مᚗشدندعل ᣑ᥃ا"لا ᡶمْتَ رُشْد
ᢻ
ا عُل مَن᡻ مِمَّ

ᢻ
ن تُعَل

᡹
ٰ أ ᡹
᥋َعُكَ عᚁِ تَّ

᡹
گفت که   "هَلْ أ

   آᙶا متاᙠعت کنم من ترا ᙠه را᥏ آن که بᚗاموزی مرا آن چه خدا تو را علم داده است؟ 

ᝰ ᡻امل واجب استتلاش ( جستجوی )  مسئله : ᣾ᤫاز پ ᣐᤷاطᙠ مالاتᝰ ات . چون طلبᚁواج

ورᙕات گشته که وصول ᙠه خدا ᣽ᤶ توصل پ᣾ᤫ دهآم ᣐ᤮ مّل هم از
᡹
។ُاملِ مᝰ ᡻ ᣾ᤫس تلاش پᜩ ،

ت مولوی روم ᥍ فرمایند:     ل مងمل ᜦس قلᚗل است و ᜦسᚗار نادر ᝰام ᣐ᤯ح .  

ش را سخت گ᣾ᤫ فْ دامن آن نَ        س را جز ظِلّ پ᣾ᤫ  فْ هیچ نکشد نَ 
᡺
  س ک

  ) علامات پير كامل و طريق تلاش ( جستجو

 ᣾ᤫق تلاش پᙕᗪشان  ط᜛مل آن است که از دروងامل مᝰ᤼اشد و بر کᙠ ملاقات کرده ᣞᤫមا ، 
. نکند مگر ᙠعد تفحص و تامل ᜦسᚗار  ، لᚗکن خود بᚗعتاز آنᣈا انងار و عᚗب جوᣦᤶ نکند 

ع کند  ᣔ᤬ عت اول ملاحظه ی استقامتᚗه وی بᙠ یند هرگزᛔم نᚗع مستق ᣔ᤬ هر که را بر ،
ᙠ ر چه خرق عادتឞاشد که احتمال نفعه نکند اᙠ آنجا نادر است و  روی او ظاهر



اॸطا಻ൺॻن  ارشاد  

24 

 

ر قوی ᣐ᤮ د " احتمالᙶفرما ᥍ ᥉حق تعا . ᣐᤷعᙶ " ا ᡶفُور
᡹
وْ ك

᡹
ا أ ᡶمْ ءَاثِمᣈُْتُطِعْ مِن 

َ
ᤣَو

داری مکن گنងᣈار و ᝰافر را ف ᣽ᤫار کرد . حق تعرمانងᣈاول منع از اطاعت گن ᥉ا َᜩ ، َر از س ت
مسلمان را آن قدر  ،صحᚁت ᝰافر  . ᙠطلان او اطاعت ᝰافر ᙠه سᝇب بودن ᙠعᚗد و ظᣈور 

وᤤََ تُطِعْ مᣐ᤯ خواهد شد . حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد "  ١ممᣐ᤯ نخواهد شد که صحᚁت آثِ 
نَا واتَّ  ᡻ر

᡽
ᚁَهُ عَن ذِك

᡽
ل
َ
نَا ق

᡽
غْفَل

᡹
داری مکن ک᤼ را که  عَ بَ مَنْ أ ᣽ᤫفرمان ᣐᤷعᙶ " 

ᡶ
رُطا

ُ
مْرُهُ ف

᡹
انَ أ

᡹
هَوَاهُ وَី

وی کرد او خواهش خود را و هدل او را غافل  ᣾ᤫاد خود و پᙶ م ازᚗون ساخت ᣾ᤫار او بᝰ ست
ع ᣔ᤬ است  عَ بَ ، واتَّ از اندازه ی ᣾ᤫت هوا  –هَوَاهُ عطف تفسᚗعᚁل است بر غفلت تᚗدل

، ᙶعᣐᤷ ارتងاب معا᤽ دلᚗل است بر فساد قلب که رسول خدا فرمود قلب و فساد جسد 
 
ᢺ
ل
᡺
ᝨ ُسَدَ الجَسَد

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ "ᜩس ک᤼ که مستقᚗم الاحوال ᙠاشد و دعوی ولاᙶت " وَِ᠄ذ

د چنان چه رسم نه آن که نظر ᙠه ᝰمالات ᙣدر و جد خود مᙕᗪد  ٢کند برای نفس خود ᣾ᤫگᙠ
زاد᝶ان است ᣾ᤫکن پᚗس دعوای او صحیح است لᜩ ، دᙶاᙠ ᥍ نه و برهان᛺بر دعوی او ب .

ع و استقامت ᙠاشد برهانظᣈور خرق عادات که مقرون ᙠه اِ  ᣔ᤬ اعᚁتواند  ت ᥍ تᙶبر ولا
ᣐ همان است که از حدᙶث ثاᙠت شده که در صحᚁت او و از دᙶدن  ᣾ᤵبراه ᡻کن اقویᚗشد ل
 ᣾ᤫتاث ᣐ ᣑᤵافᙶ ار درᚗکن بر عوام الناس و اغᚗد شود ، ل᤬ د و دل از ماسویᙶاد آᙶ او خدا

 عَ تَ صحᚁت در اول مُ 
ِّ

. ᜩس ᙠاᙶد که در مᙕᗪدان او ک᤼ را که عالم و عادل و است ٣رذ
هْلَ عاقل 

᡹
وا أ

᡺
ل
᡹
اسْأ

َ
پندارد سوال کند و احوال تاث᣾ᤫ شیخ پرسد. حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد " ف

مُونَ " ᙶعᣐᤷ سوال کنᚗد 
᡹
نْتُمْ لا تَعْل

᡺
ر᡻ إِنْ ك

᡽
ك

ِّ
، و رسول از اهل علم اឞر شما را علم نᚁاشد الذ

ؤَالُ " ᙶعᣐᤷ ن᝝ست شفاء جاهل از  خدا فرمود  ِّ السُّ ᤆ᥂ِ
᡽
مَا شِفَاءُ ال مرض جᣈل مگر " إِنَّ

  سوال کردن از علما. 

، نه بنابر طلب جاه ᙶا بر تاث᣾ᤫ صحᚁت او و او عادل ᙠاشد ᜩس اឞر شخ᤾ شᣈادت دهد 
هم  ٤مقمال ᙶا غ᣾ᤫ آن و احتمال دروغ بر وی نᚁاشد و عاقل ᙠاشد که متᣈم ᙠه خطا و حُ 

ᣐ شᣈادت دهند نᚁاشد او را تصدیق ᙠاᙶد ک ᣾ᤵر چند کس چنឞه یرد و اᚁاده تر غلᙕز ،  ᡹نظ 

                                                           
  گن᜛ᡟار ، مجرم  ١
ᗬعت و طᗬᖁقتᗷه سᣙ و  ٢ ᡫᣃ هᗷ ه استقامتᗷ همت خود   
  دشوار ، محال ، سخت ٣
  ᢔᣍ عقل و نادان و ساده لᖔح  ٤
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ت رواᙶات ᙠاشد رسᚗده ᙠ (و ᝶مان) ᣞᤫر کឞه هم رسد ، اᙠ س قطعᜩ کن ه حد تواتر رسدᚗل ،
 ᡻

ᣑ᥄ه خدمت مردی متᙠ ع آوردنᗽه ی ظن برای رجᚁاست غل ᣐ᥃اᝰ م الاحوالᚗچرا مستق ،
ر ن᝝ست و نفع اឞر چه مُ  ᣐ᤮ احتمال ᣑ᥄ت مردی متᚁتَ که در صح َᚗ َّکن  ١نقᚗست ل᝝ن

ᣈُوَالمُ . ᜩس طلب کند نمحتمل البته هست
َ
راد فع را اឞر از آنجا مقصود ᙠه دست آᙶد ف

 جای دᙶگر تلاش ( 
ّ

ᤣِجستجو ) کند . و و ا  

ᣐ᤺ مدᙠ ᣑᤶه حسن اعتقاد  : جستجوي ) شيخ ديگرو تلاش (  ᚗه خدمت شᙠ ᤾ر شخឞا

ماند و در صحᚁت او تاث᣾ᤫ نᚗافت، واجب است بر وی که تَرک او کند و تلاش شیخ دᙶگر 
ت نماᙶد وگرنه  ᣐ᤯ک است. ح ᣔ᤬ و این ᥉اشد نه خدای تعاᙠ مقصود و معبودش شیخ

 ᣐᤷرامتی ᥋زان عᙕᗫفرمایند :  ٢خواجه ی ع ᥍ هᙶندᛔقه ی نقشᙕᗪط ᣾ᤫپ  

ت         
᡹
  ᙠا هر که ᚸشسᣑᤷ و ᚸشد جمع دلت       وز تو نرمᚗد صحᚁتِ آب و ᝶ِل

         ᡻اش           ور نه نکند روحᙠ ᥍ زانᙕᗪش گᛕار ز صحبᣈت زن
᡹
  عᙕᗫزان ᙠِحِل

لᚗکن از آن شیخ حسن ظن دارد چه ᙶحتمل که آن شیخ ᝰامل و مងمل ᙠاشد و نزدِ او 
ᣐ اឞر شیخ᡻ او ᝰامل و مងمل ᙠاشد و از این جᣈان رحلت نبوَد نص᝝ب آن کس  ᣾ᤵو همچن .

، واجب است که آن مᙕᗪد صحᚁتِ شیخ دᙶگر تلاش فرمود و مᙕᗪد ᙠه درجه ᝰمال نرسᚗد 
  . کند که مقصود خداست  ( جستجو )

ت مُ  ᣐ᤯م جدِ حᙕᗪعد از رسول کᙠ ه کرامᙠالله عنه فرمود که صحا ᣐ᤽ا  د رᙠ عتᚗب

، مقصود از این بᚗعت فقط و ع᥋ رᣐ᤽ الله تعا᥉ عنᣈم کردند اᙠاᙠکر و عمر و عثمان 
ᚗض اولᚗاء ᙠعد . اឞر ک᤼ گᙕᗽد که فد ᙠلឬه کسبِ ᝰمالات ᙠاطᣐᤷ هم بود امور دنᚗا نبو 

گفته شود که فᚗض   ͑ ، ᜩس طلب کردن شیخ دᙶگر عᚁث است ᙠاᣑ᥃ استموت آنᣈا 
. اولᚗاء ᙠعد موت آن قدر ن᝝ست که ناقص را ᙠه درجه ی ᝰمال رساند الا نادر 
ᡶ
  ا

                                                           
ᡧ داᙏسته شده  ١ ᢕᣌقᘍ هᗷ ، ت شدهᗷمحقق، ثا  
٢  ᡧᣎَرامیت ᣢت خواجه ع ᡧᣆزانحᗬᖂکه او را خواجه ع  ᡧ ᢕᣂساج نᙏ ه   و خواجهᘍندᙫابر نقش᝗ند از اᗬᖔم سوب  این شعر  و گ ᡧ ᢕᣂن

  وندر طلب دوست ᗷه ᘍاران ᣤ تن       خواᣦ که ᗷه حق رᣒ بᘮارام ای تن        :       اᛓشان است ᗷه
                                                   ᢔᣍاᘍ زانᗬᖂمدد از روح ع ᣦخوا              ᡧ َ ᡨᣌا رامیᘮخود ساز ب ᣃ ا ازᗺ  
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ᜩس تمام اهل مدینه از )  بوده (سم ᙠاشد که در حᚗات اឞر فᚗض ᙠعد موت همان قِ 
ᣐ هیچ  ) و هم درجه ی ( تا این وقت، برابر  ع᤯ پᚗغم᣽ᤫ خدا  ᣾ᤫاشند و نᙠ اصحاب

و  ١فᚗضکس محتاج صحᚁت اولᚗاء نᚁاشد. چگونه فᚗض مرده مثل زنده ᙠاشد که در مُ 
ط است و آن ᙠعد وفات مفقود استمناسᝇت  ٢فᚗضستَ مُ  ᣔ᤬ .  ِعدᙠ قا که  آریᙠ فناء و

مناسᝇت ᙠاطᣐᤷ حاصل شود فᚗض از قبور توان برداشت، لᚗکن نه آن قدر که در حᚗات 
   ᥉ اعلم. ᙠاشد وَالله تعا

ثاᙠت شود و مᙕᗪد تاث᣾ᤫ صحᚁت وی در خود بᛔیند واجب اឞر ولاᙶت شخ᤾   مسئله :

د و عشق و محᚁت  ᣾ᤫم گងمت داند و دامن دولت او محᚗت او را غنᚁاست بر وی که صح
او در دل خود راسخ گرداند و از جناب الᥑ رسᗽخ محᚁت او را درخواست کند و در 

 در طلب رضای او ᙠاشد  ٤امر او و انتᣈاء ٣امتثال
ᡶ
از منا᥏ او  کوشش ᙠلیغ نماᙶد و دائما

 ᣔ᤻ او شود که رضای و هم᝝شه آំاه ᙠاشد که از خود حرک᤬ ᣑᤷ نزند که موجب نا خو
ᣔ᤻ او سَدّ ᙠاب فᚗض و فتوحات  (او موجب رضای حق است و ᙠاعث ترقᚗّات و ناخو

   . است)

است که مانع ترقᚗات است . حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد  تقص᣾ᤫ در آداب شیخ حرام مسئله :

جَ 
᡹
قَوْلِ ك

᡽
هُ ᙠِال

᡹
 تَجᣈَْرُوا ل

َ
ᤣَو ِّ ᤆ ِ᣽ᤷ وْقَ صَوْتِ النَّ

َ
مْ ف

᡺
صْوَاتَ៌

᡹
عُوا أ

َ
 تَرْف

َ
ᤣ ذِينَ آمَنُوا

ᢹ
ᣈَا ال يُّ

᡹
ᣈْرᙵَ " ᡻ا أ

 ᚤَشْعُرُونَ " ای مسل
َ

ᤣ ْنتُم
᡹
مْ وَأ

᡺
៌
᡺
عْمَال

᡹
ن تَحᚁَْطَ أ

᡹
مْ لᚁَِعْضᡸ أ

᡺
᝼ِعْضᙠَ د برᚗلند نکنᙠ مانان آواز

ت وی مانند سخن ᙠلند کردن شما در مᚗان ᣐ᤯ه حᙠ دᚗلند نگوئᙠ و سخن ᣽ᤷخود  آواز ن
سᚗد از آن که اعمالِ ها  ᣑᤫب ، ᣽ᤶاد ᣽ᤶ اشد  صالح شما از اینᚁن ᣽ᤫشوند و شما را خ ᣐ ᣾ᤫنا چ  .

چنان چه .  ٥و چون شیخ نائب پᚗغم᣽ᤫ است ᜩس همان آداب ᙠه جناب او مر᥁ دارد
است ᙠه خدا و محᚁت او  ٦ل، برای این که پᚗغم᣽ᤫ موصِ محᚁت پᚗغم᣽ᤫ فرض است
                                                           

  فᘮض دهنده ، فᘮض ᗷخش  ١
نده ٢ ᢕᣂض گᘮض ، فᘮطالب ف  
  فرمان برداری  ٣
  ᗷاز اᛓستادن از ᜇاری ٤
  مراعات کند ٥
  رساننده ، پیوند دهنده ٦
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ᣐ خدای تعا᥉ را  تعᚗّ او موجب است مَ  ١ت عᚗَّ موجب است محᚁت خدا را و مَ  ᣾ᤵهمچن ،
  ل است ᙠه خدای تعا᥉ و محᚁت او. محᚁت پ᣾ᤫ فرض است که او ᙠه نᚗاᙠت پᚗغم᣽ᤫ موصِ 

ور است که پ᣾ᤫ خود را بر دᙶگر مشایخ ᙠعᣐ᤾ صوفᚗان ᥍ گᙕᗽند که مᙕᗪد  مسئله : ᣐ᤮ را

مٍ  ٣ةداهالᚁَ و ᙠعᣐ᤾ گفته اند که این عقᚗده ᙠاطل است ᙠِ دهد  ٢فضᚗلتَ 
᡽
لِّ ذِی عِل

᡺
ᝰ َوْق

َ
" ف

  عَلᚗِمٌ " . 

فق᥍ ᣾ᤫ گᙕᗽد تفضᚗل بر دو نᗽع است ، ᙠ ᥇ᙶا اختᚗار و در این صورت معᣐᤷ تفضᚗل آن 
نفَع داند، این صحیح استدر حق خود از دᙶگران است که پ᣾ᤫ خود را 

᡹
. دوم ᣽ᤶ اختᚗار ا

، فضائل محᚁت ᝰامل شد  ( از آن که ) . ᜩسفرط محᚁت استو آن از ثمرات سُکر و 
 ᡻ ᣾ᤫل  غᙕب سُکر و سوای این دو تاوᝇه سᙠ شود و او معذور است ᥍ دهᙶد ᣑᤫمᝰ محبوب

  این سخن معᣐᤷ ندارد. 

اض کر  مسئله : ᣑᤫد را بر شیخ اعᙕᗪد ،که مᙶاᚁض استدن نᚗوصول ف ᣐ᥃لِ آن مناᚗدل .

ت مو᤻ و خᣐ᤯ است علیᣈما  ᣐ᤯التماس  قصه ی ح ᤯السلام که مو᤻ چون از خ
اض نکᣐᤷ فᚗض کرد خᣐ᤯ از وی عᣈد گرفت بر آن که  ᣑᤫآن چه عمل کنم بر آن اع .  "

ا  ᡶ ْ ᣽ᤫَص َ ᤆ᥂َِسْتَطِيعَ مᚤَ ن
᡹
كَ ل الَ إِنَّ

َ
ٰ  *ق

᡹
᥋َع ُ ِ᣽ᤫْفَ تَصᚖْ

᡹
ថَو ِᙠ ْمْ تُحِط

᡹
ا *  مَا ل ᡶ ْ ᣽ᤫُهِ خ ᤆ ِ

ᣐᤶُالَ سَتَجِد
َ
ق

ا  ᡶمْر
᡹
كَ أ

᡹
عᤆ᤾ِْ ل

᡹
 أ

َ
ᤣَا و ᡶصَابِر ُ ᢹᗆحْدِثَ  *إِن شَاءَ ا

᡺
ٰ أ َّ ᣑᤷَءٍ ح ْ ᤆ

َ ᣔ᤻ ᤆ عَن  ِᣐᤷ
᡽
ل
᡹
 ᚤَسْأ

َ
ᤧ

َ
ᤆ ف ِᣐᤷَعْتᚁَ إِنِ اتَّ

َ
الَ ف

َ
ق

ا  " ᙶعᣐᤷ اول خᣐ᤯ علᚗه السلام گفت که تو طاقت ص᣽ᤫ نخوا᥏ داشت و  ᡶر
᡽
كَ مِنْهُ ذِك

᡹
ل

، گفت مو᤻ علᚗه السلام ان ت آن علم نداریمر آن چه از حងچگونه ص᣽ᤫ کᣐᤷ ب
کرده من گفت ᜩس سوال نکᣐᤷ از  ، ᜩس خᣐ᤯ ءالله تعا᥉ مرا صابر خواᙶ ᥏افتشا 

اض مو᤻ تا ظاهر کنم برای تو حال ᣑᤫس از اعᜩ ، ᤆ ِᣐᤷْا فِرَاقُ بَي
َ

ذ جداᣦᤶ شده " هَٰ

اض بر خᣐ᤯  وᛸْᘿََنِكَ". مو᤻  ᣑᤫبنابر ظاهر اع ᣔ᤬  مت آن اطلاع عងکرد و از ح

  ، خᣐ᤯ گفت این است جداᣦᤶ مᚗانِ من و مᚗانِ تو . نداشت

                                                           
  همراᣦ ، مصاحᘘت ١
  برتری ، رجحان ٢
  ᗷدون نᘮاز ᗷه فکر ، آش᜛ارا ٣
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ی که شیخ صاحب استقامت و تقوی است  ᝰلام در آن است  فايده : ᣐ ᣾ᤫر در عمری چឞا ،

اض نکند ᙠلឬه تاوᙕل ᣑᤫاشد در آن صورت بر شیخ اعᙠ ع ᣔ᤬ ١از وی ظاهر شود که خلاف 
جاز ᙶا بر ر قول ᙠاشد حمل کند بر سُکر ᙶا بر مَ ، اឞر تواند بر عذر محمول کند و اឞکند 

، آن و᥉ را انងار نکند، گو که آن عمل ឞر البته معص᝝ت هم ᙠاشد عدم درᙕافت معᣐᤷ و ا 
 : القُ را انងار کند که بزر᝶ان گفته اند 

َ
از قطب هم ᝶ا᥏ زنا واقع ᙶ  ᥍عᣐᤷ د یزᣐᤶ طب ق

، او تقدیر زنا واقع شد  از وی ᙠه زور᡻ بود  که از اصحاب رسول الله . ماعز شود 

، و اឞر شخ᤾ است ( شیخ مورد را رجم کنانᚗد  را حق تعاᙠ ᥉ه تᘿᗽه توفیق داد که خود 
ᜩ ست᝝ن ᥉س او البته وᜩ وری نظر ) که شعار او فسق است ᣐ᤮ ل قول و فعل اوᙕس تاو

  . ن᝝ست

، افراط آن هم ᙠد تر و تقص᣾ᤫ در آداب مشایخ حرام است چنان چه تفᙕᗪط مسئله :

. نصاری در تعظᚗم ع᤼᝝ علᚗه السلام ᙕᗪط لازم آᙶد در جناب الᥑ از ویاست که تف
᤭ᜩ خدا گفتند از او تفᙕᗪط در آداب حق تعا᥉ لازم آمد و روافض در افراط کردند 

 ᣐ᤾مرت ᥋م عᚗافراط کردند  تعظ ᥉گفتند که خدای تعا ᣐ᤾عᙠ ، در وی حلول کرده

  و ᙠعᣐ᤾ گفتند که و᤹ ᙠه سوی او آمده و ᙠعᣐ᤾ بᣑᤫᣈ از خلفای ثلاثه گفتند

ᙶا خلفای  لذا ᙠه این سخن و عقᚗده ) تفᙕᗪط در آداب خدای تعاᙶ ᥉ا رسول خدا  ( 

  است. لازم آمده رᣐ᤽ الله تعا᥉ عنᣈم ثلاثه 

خرق عادات ᙠه کشف ᙶا الᣈام اولᚗاء را علم غᚗب نᚁاشد مگر از مغیᚁات ᙠه طرق  مسئله :

غᚖَْبَ "  
᡽
مُ ال

᡹
عْل

᡹
 أ

َ
ᤣَو ِ

ᢹᗆمْ عِندِي خَزَائِنُ ا
᡺
៌
᡹
ولُ ل

ُ
ق
᡹
 أ

َّ
ᤣ ل

ُ
آنᣈا را علم دهند . قال الله تعا᥉ " ق

 ᙠِمَا شَاءَ " ᙶعᣐᤷ انᚗᛔاء و ملائکه احاطه 
َّ

ᤣِمِهِ إ
᡽
نْ عِل ءٍ مِّ ْ ᤆ

َ ᣔ᤼ᜦِ َطُونᚖِحᙵُ 
َ

ᤣَو " ᥉و قال تعا
ی ر  ᣐ ᣾ᤫکند چ ᥎دان علم دهنᙠ ا راᣈگر ا از علم خدا مگر آن چه خدا خواهد و آنᙶد و د

  . آᙶات شاهد این مدعا است

                                                           
ح کردن بر خلاف ظاهر و صورت ١ ᡫᣃ کردن و ᢕᣂتفس 
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دᣐᤶ از انᚗᛔاء نرسد  هیچ ᝶اه اءولᚗا مسئله :
᡹
منعقد  ١جماع، ᙠه این مسئله اِ ᙠه درجه ی ا

 ᙠاطل است و تاوᙕل شده است
ᡶ
عا ᣔ᤬ * ت افضل است از نبوتᙶس این قول که * ولاᜩ ،

 *  ( ن᣽ᤷ ) ولاᙶت ن᣽ᤷ افضل است از نبوتِ آن که * 
ᡶ
  . ᙠاطل است کشفا

᥁ از او ساقط ᚸشود مگر  مسئله : ᣔ᤬ فᚗالងرسد و ت ᥎ن ᣽ᤷه ی نᚁه مرتᙠ ᥉هیچ و

ط تងلᚗف است و تងالᚗفبوَ  ٢مجذوب که عدᙶم العقل ᣔ᤬ غᗽلᙠ از  د که عقل و ᥁ ᣔ᤬
ت تងالᚗف دلᚗلِ انᚗᛔاء هم ساقط ن᥎ شود  ᣞᤫه کឬلᙠ ،ف است ᣔ᤬ . اءᚗᛔام بر انងلیغ احᚁت

و نماز ض᤺ و سᛩت فجر ᙠه روایᣑᤷ واجب بود  ، نماز تᣈجد بر ن᣽ᤷ واجب است

  . اجب بود هم ᙠه روایᣑᤷ و 

ᣐ کفر است  در اولᚗاء ( عصمت ) ،عصمت خاصه ی انᚗᛔاء است مسئله : ᣑᤵو عصمت گف ،

 ᙶا 
ᡶ
ه عمدا ᣾ᤫه و کب ᣾ᤫاشد از وی صدور صغᚁارت است از آن که ممکن نᚁدر اصطلاح ع

، و این در انᚗᛔاء در خواب و بᚗداری و هذᙶان و سُکر خطاء و اختلال عقل و غفلت 
ᣐ مخالف اجماع است.  ᣑᤵاء گفᚗᛔان ᡻ ᣾ᤫاشد و در غᚁاه نᚁᛕور است تا در وی محلِ اش ᣐ᤮  

َ  صحاᙠه از اولᚗای مسئله :  ْ ᣾ᤫَنْتُمْ خ
᡺
امت افضل اند . حق تعا᥉ در حق آنᣈا فرموده " ك

اس᡻ " رسول خدا  جَتْ لِلنَّ ᡻خْر
᡺
ةٍ أ مَّ

᡺
مَّ  أ

ُ
ونᣈَُمْ ث

᡺
ذِينَ ᙵَل

ᢹ
مَّ ال

ُ
ᤆ ث ِ

ᣐᤶْر
َ
قُرُونِ ق

᡽
ُ ال ْ ᣾ᤫَفرموده " خ

 
᡹
ونᣈَُمْ " و اجماع منعقد شده بر آن که " ا

᡺
ذِينَ ᙵَل

ᢹ
ᣈم عُدُول " عᚁدلصَّحابة  ال

᡼
ل
᡺
ᝨ الله بن

ᣐ است  مᚁارک  ᣾ᤵعᙠد از تاᙕᗽگ ᥍ ᡸس᜛َو
᡺
ٌ مِن ا ᣾ᤫَخ 

َ
رَس᡻ مُعاوᙕة

َ
نفَ ف

᡹
ذی دَخَلَ ا

ᢹ
لغᚁُارُ ال

᡹
" ا

لقَرᣐᤶَ وَ عُمَر المَرَوَاᙶ " ᣐᤶعᣐᤷ غᚁاری که در بیᣐᤷ اسب معاوᙕه 
᡹
داخل شده بᣑᤫᣈ  ا

  است از او᜛س قرᣐᤶ و عمر مرواᣐᤶ رᣐ᤽ الله تعا᥉ عنᣈما. 

. اولᚗاء قادر ول بر این عمل گواه اند ᝰافر شود اឞر ک᤼ گᙕᗽد که خدا و رس مسئله :

و اعطاء  ، ᜩس ᚸسᝇت کردن اᙶجاد و ᙶا اعدامد بر اᙶجاد معدوم ᙶا اعدام موجود ن᝝سᛕن

                                                           
 اتحاد فقᡟا بر امری ١
 ᢔᣍ عقل ٢
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مْلِكُ لِنَفᤆ᤼ِْ رزق ᙶا اولاد و دفع ᙠلا و مرض و غ᣾ᤫ آ
᡹
لْ لا أ

ُ
ن ᜦسوی ا᜼شان کفر است " ق

ُ " ᙶعᙠ ᣐᤷگو ای محمد  ᢹᗆما شاءَ ا 
َّ

ᤣِا إ ᢽ َᣐ᤮ وَ لا 
ᡶ
ᣐ نفع  ،نَفْعا ᣑᤵش᜛ᗽستم من برای خ᝝مال៰ ن

ر را مگر آن چه خدا خواهد را  ᣐ᤮ ق و نهᙕᗪه طᙠ تᝇسᚸ رឞت بود مضائقه . و اᚗبᛔس
اوند تعا᥉ اᙶجاد ᥍ کند ᙶا معدوم ᥍ کند خد. ( ᙶعᣐᤷ اឞر ᙠگᙕᗽد ᙠه سᝇب اولᚗاء ندارد 

ᣐ  و  مضاᙶقه ندارد  ᣾ᤵاء را در انجام  همچنᚗمستقل اول 
ᡶ
امور خارق العاده و کرامات ذاتا

  )نداند ᙠلឬه قدرت انجام آن را ᙠدست آن عᙕᗫزان از خداوند تعاᙠ ᥉داند

 (در زᙕارات قبور) سᛩت آن است که  مسئله :
᡹

᥋َلامُ ع ᙶَار᡻ مِنَ ᙠگᙕᗽد " السَّ هْلِ الدِّ
᡹
أ

مْ لاحِقُونَ "
᡺
ងᙠِ ُ ᢹᗆرَطٌ وَ نَحْنُ إِنْ شَاءَ ا

َ
نَا ف

᡹
نْتُمْ ل

᡹
ᣐَ أ ᣾ᤵِمُسْلِم

᡽
ᣐَ وَ ال ᣾ᤵِمُؤْمِن

᡽
  ال

و اولᚗای کرام مستحب است که طᣈارت ᝰامله ᙠاشد  مسئله : در زᙕارت پᚗغم᣽ᤫ خدا 

 
᡹
ᙶا صدقه لح از نماز ᙶا روزه تᚁاع او گفته ᙠاشد و عمل صاو متصل درود بر پᚗغم᣽ᤫ خدا و ا

، ثواب آن ᙠگذارد و دلِ خود حاᣐ᤮ کرده ᙠاشد   ١ز آن ᙠه خلوص ن᝝ت (و) ᗄکه پ᝝شᣑᤫ ا
ع ᙠاشد و از جناب الᥑ محᚁت آنᣈا و اِتᚁاع سᛩتِ آنᣈا طلب کند  ᣐ᤯ع و تᗽه خشᙠ دارد و
، منتظر و  ᣽ᤫض از صاحب قᚗه طلب فᙠ کرده ᥉اشد خود را خاᙠ تᝇسᚸ ر صاحبឞو ا
مراقب بᛩش᛺ند و در خواندن قرآن نزد قبور اختلاف است لᚗکن صحیح آن است که 

  است. جائز 

  

  مقام سوم : در آداب مرشدان
. عا᥉ هیچ ᝶اه ᚸشاᙶد را هم طلب مᙕᗫد لازم است ، قناعت در طلب قربِ خدای تᝰاملان 

"  از جناب الᥑ سوال کند چنان چه رسول خدا 
ᡶ
ما

᡽
دᣐᤶْ عِل ᡻گفت" رَبِّ ز ᥍ ای ᣐᤷعᙶ

ᙠاق᝝ست ، و در مجاهده قصور و فتور نکند که تا جان زᙕاده کن مرا علم ͑ پرورد᝶ار 
ᙶ " ُᣐعᣐᤷ عᚁادت  مجاهده ᙠاق᝝ست حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد " ᣾ᤵِقᚖَ

᡽
تᚖَِكَ ال

᡽
كَ حᙵَ َّᣑᤷَأ َّᘿَدْ رᚁُْوَ اع

قᚗام لᚗل ᥍ کرد تا  . رسول خدا د᝶ار خود را تا که آᙶد تو را موتکن ای محمد پرور 

                                                           
  فقط برای الله تعالی  ١
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كَ مٰا 
᡹
ُ ل ᢹᗆ

᡹
دْ غَفَرَ ا

َ
که هر دو ᙣای مᚁارکه ی او ورم ᥍ کرد ، مردم گفتند ᙶا رسول الله  ق

رَ  ᙶعᙠ ᣐᤷه درسᣑᤷ که ᙠخشᚗد  خَّ
᡹
نᚁِْكَ وَ مٰا تَأ

َ
مَ مِنْ ذ ᣐ و تو را ختَقَدَّ ᣾ᤵدا و گناهان تو را اول

  "، فرمود مراد از گناه ترکِ او᥉ است. آخᙕᗪن
᡹
 " ᙶعᣐᤷ آᙶا نᚁاشم ا

ᡶ
ورا

᡺
 شَك

ᡶ
ونُ عᚁَْدا

᡺
ថ

᡹
فلا أ

  من بنده ی ᝰمال شکر کننده ؟͑"

، ᙠلឬه ب᛺ند ᙠاᙶد که از وی اخذ فᚗض کند  ᝰامل ، اឞر کᝰ ᤼امل تر از خود ( و᡻᥉ )   مسئله :

از ، چنان چه موᚗ᤻لᣑᤷ ب᛺ند ᙠاᙶد که آن هم طلب کند اឞر در ᝰمᣑᤫ از خود فض

 ᣐ᤯دٍ  رسول الله  (طلب) کرد. خ  مُحَمَّ
᡹

᥋َمَّ صَلِّ عᣈُ
ᢹ
لل

᡹
امت را درود آموخت " ا

 آلِ إِبْرَاهᚖِمَ " ᙶعᣐᤷ الᥑ رحمت ᙠفرست 
᡹

᥋َمَ وَعᚖِإِبْرَاه 
᡹

᥋َتَ عᚖْ
ᢹ
مَا صَل

᡹
ᝨ ،ٍد  آلِ مُحَمَّ

᡹
᥋َوَع

  بر محمد و بر آل محمد چنان چه رحمت فرستادی بر ابراهᚗم و بر آل او. 

ت مجدِ  ᣐ᤯دا  دحᚁفرمایند که م ᥍ َء ت ᣐ ُّ᣾ᤵمحمدع   ᤮ِ ت᝝ᘿᗽاست و  ١فهمحب

ᣐ مᚁداء تَ  ُّ᣾ᤵمعᚗخُ   ابراه 
ᢹ
ᣐ  ٣زᙕنه ، که٢تل ُّ᣾ᤵه ی تعᙶاᙣ تᙶمحمدی است. صاحب ولا 

ور است که زᙕنه ᣐ᤮ ᥎ᚗت ابراهᙶه ی وی است محمدی را ولاᙶاᙣ ت᝝ᘿᗽکن چون محبᚗل ،
 ᤮ِ ُد و در مقام خᙶه توقف ننماᙶاᙣ نهᙕخواهد که محبوب بر ز ᥍ فه 

᡼
فضᚗلᣑᤷ ت هم ل

ᣐ خواست که زᙕنه ᙣاᙶه از محب᝝ᘿᗽت ᤮فه است ، گو کهعظᚗم است ᣾ᤵرب العالم ،
وان محمد ٤تفصᚗل ᣾ᤫپ ᣐ᤾عᙠ اع او کسب کنند  مقام خلت همᚁت

᡹
تا آن منصب و ا

ِ ᙶَدِه مِل៰ᡷ لِمَولاهُ" ᙶعᣐᤷ غلام 
ᣐ᥃ دَ وَ ماᚁَاِنَّ الع

َ
ᣐ آن ᤬ور محبᘿᗽان ᙠاشد " ف ᣾ᤵر نگᙕز ᥉عا

. حق تعاᙠ ᥉عد هزار سال این دعا ست مل៰ خداوند اوستنچه در دست او و آ
ت مجدِ  ᣐ᤯د و حᚗه دولت  دمستجاب گردانᙠ ور است᤬ اع آنᚁت

᡹
را که ᥇ᙶ از ا

اض کرده᤬فراز  ( امر ) متاᙠعت آن ᤬ور علᚗه السلام ᙠه این  ᣑᤫمان بر این سخن اعᣈناف ،
  ᥍ کنند :  

                                                           
  خالص ، محض ١
  دوسᡨᣎ ، محᘘت ٢
  ᗺله ، ᗺاᘍه ٣
ح و ᚽسط موضᖔع ٤ ᡫᣃ 
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ه چشم      چشمهء  َّᤉᤫه روز شᙠ یندᛔآفتاب را چه گناهگر ن  

 مَ " ᝨلِ رواᙶت ᥍ کند که فرمود رسول الله رمذی و ابن ماجه از ا᣽ᤶ هᙕᗪره تِ 
ُ
ة

 
᡽
 حِ ال

᡽
 ال

ُ
ة

᡼
 مُ ᝼مةِ ضال

َ
 ᚖثُ وَ حَ ؤمن᡻ ، ف

َ
 جدَها ف

᡹
᝶م کرده ی مومن   ،ᣈا " سخن᡻ دینقُّ بِ حَ ᣈُو أ

ᙠاᙶ آناست هر جا که ᣐ ᣑᤵه گرفᙠ س وی لائق تر استᜩ د .  

، آنᣈا را ᙠاᙶد که بر مردم خود قدرت ارشاد و تងمᚗل داشته ᙠاشند  اولᚗای ᝰامل که مسئله :

را عرض کنند تا مردم از آنᣈا طلب فᚗض کنند و از طعن و انងار مردم ᙠا២ ندارند. رسول 
ᣈُمْ ، وᤤََ مَ  فرموده " خدا 

᡹
ل

َ
هُمْ مَنْ خَذ ُّ ُᣐ᤯ᙵَ ᤤَ ِالله ᡻مْر

᡹
 ᙠِأ

ٌ
ائِمَة

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

᡺
ᤆ أ ِᣑᤷ مَّ

᡺
نْ ᤤَ يَزَالُ مِنْ أ

فᣈَُمْ" ᙶعᣐᤷ هم᝝شه ᙠاشد از امت من جماعᣑᤷ ا᜼ستاده ᙠه ᝰار خدا ᙶعᣐᤷ برای هداᙶت 
᡹
خَال

ر نکند اឞر ک᤼ مدد ᝰاری ا᜼شان نکند ᙶا مخالفت ا᜼شان   ᣐ᤮ ــــج دین وᙕکند. خلق و ترو
دعوت خلق ᙠه سوی حق سᛩت انᚗᛔاء است و اولᚗاء ᙠه نᚗاᙠت انᚗᛔاء این ᝰار ᥍ کنند. 

بوكَ این منصب عظ᥎ را بر 
َّ

ذ
᡹
اِن ك

َ
ای انងار سفیᣈان ترک ندهند. حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد "  ف

ᘿُر᡻ والឤِتبِ المُنᙶ " ᣾ᤫعᣐᤷ اឞر تکذᙶب کنند  ُّᗫنتِ وال ِّ᛺َالبᙠِ لِكَ جاءوᚁ
َ
بَ رُسُلٌ مِن ق

ِّ
ذ

᡺
قَد ك

َ
ف

، حال ب کرده شده اند رسولان پ᝝ش از تو ، ᙠه درسᣑᤷ که تکذᙶغم مخور  تو را مردم ᜩس
  . لنبوت معجزات کتاب های روشᙠ ᣐᤷخشدند شواهد اآن که آورده بو 

مَوَاتِ حدᙶث " هْلَ السَّ
᡹
تَهُ وَأ

᡹
ئِك

َ
َ وَمَᤧ ᢹᗆم، إِنَّ ا فَضᤆ᥋ِْ ع᥋ أدْناី

᡹
فضلُ العَالِم ع᥋ العَاᙠِدِ ك

 َ ْ ᣾ᤫَخ
᡽
اس᡻ ال مِ النَّ

ᢻ
 مُعَل

᡹
᥋َونَ ع

ᢺ
ᚖُصَل

᡹
ᤆ المَاءِ ل ِ

ᣐ᥃ َحُوت
᡽
هَا وَحᣑᤷََّ ال ᡻جُحْر ᤆ ِ

ᣐ᥃ 
َ
ة

᡹
مْل ᣐَ حᣑᤷََّ النَّ ᣾ᤵِرَض

َ ْ
" وَالأ

مذی عن ا᣽ᤶ امامة ᣑᤫلت عالِ  رواهُ الᚗفض ᣐᤷعᙶ ، ᥋اهᚁال ِᙠلت من است م بر عاᚗد مثل فض
ᣐ تا مورچه و ما᥏ بر آموزنده بر ادنای شما  ᣾ᤵان و اهل آسمان و زمដو فرشت ᥉خدای تعا ،

  ی خ᣾ᤫ درود ᥍ فرسᛕند. 

هر که دعوی ولاᙶت و ارشاد ᙠه دروغ کند برای طلب جاه و رᙕاست و مال ᜩس  مسئله :

ا م -او خلᚗفه ی شᚗطان است  ᡶᙠِذ
᡹
ِ ك

ᢹᗆا 
᡹

᥋َى ع َ َᣑᤫ
ْ
ن᡻ اف

مُ مِمَّ
᡹
ل ᡽ظ

᡹
اب " وَمَنْ أ

َّ
ذ

᡹
ثل مُسᚗَْلِمه ك

ُ " و ن᝝ست ظالم تر  ᢹᗆنْزَلَ ا
᡹
لُ مِثْلَ مَا أ ᡻نْز

᡺
الَ سَأ

َ
ءٌ وَمَنْ ق ْ ᤆ

َ ᣔ᤻ ᚖْهِ 
᡹
مْ يᗽُحَ إِل

᡹
َّ وَل ᤆ

᡹
᥉ِإ َ ᤆ ِ᤹ و

᡺
الَ أ

َ
وْ ق

᡹
أ

 شود ᙠه سوی من حال آنکه ᙶا گᙕᗽد که و᤹ ᥍، از ک᤼ که بر خدای تعا᥉ دروغ گᙕᗽد 
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که او مثل   –ᚸشده ᙠاشد ᙶا گᙕᗽد که نازل خواهم کرد مانند آن چه خدا نازل ساخته 
  شᚗطان از راه خدا ᙠاز ᥍ دارد . نعوذ ᙠاᗄ منᣈا

نعام حق تعا᥉ را که در حق آنᣈا شده و اِ اولᚗاء را جائز است که اظᣈار نمایند  مسئله :

ᚁکه مرت ᥑا عطاء فرمودهه و درجه قرب الᣈه آنᙠ ᥉ه فضل خود، حق تعاᙠ چنان چه ،
 ᣐ ᣾ᤵد غوث الثقلᙶت مجدِ  قصا ᣐ᤯ب ح᝝اتងو م 

᡹
 د ا
᡽
و تصانᚗف شیخ  ف ثاᣐᤶ ل

 ᣽ᤫមاز آن مملو استا ᥉چرا که حق تعا ، ᣐᤷعᙶ " ْث حَدِّ
َ
كَ ف ِّᘿَا بِنِعْمَةِ ر مَّ

᡹
᥍ فرماᙶد " وَأ

 کرٌ شُ  ةِ عمَ النِّ ᙠِ  دᙶثَ الحَ  نَّ اِ  فرموده" ᙠه نعمت پرورد᝶ار خود سخن ᙠگو. رسول کᙕᗪم

 ᣐᤷعᙶ ،ٌفر
᡺
ᙠ ᣐه نعمت شکر نعمت است و بیᣑ᥄ᣈ زᙕاده کرده و تَركه ك ᣑᤵسخن گف ᣐᤷعᙶ "

ᣐ از نعمت خدا شکر است و ترک آن کفران نعمت است ، و ابن جᙕᗪر در  ᣑᤵسخن گف
تفس᣾ᤫ از ا᤭ᜦ ᣽ᤶه غفاری رواᙶت کرد که مسلمانان ᙶعᣐᤷ صحاᙠه ᥍ داᚸسᛕند که شکر 

رْتُمْ  ،مت آن است که آن را اظᣈار نمایند نع
᡹
ᣐ شَك ِᣦᤵ

᡹
چرا که حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد " ل

شَدᙵِدٌ " ᙶعᣐᤷ اឞر شُکر خواهᚗد کرد نعمت زᙕاده خواهم 
᡹
ᤆ ل ِ᣽ᤶا

َ
فَرْتُمْ إِنَّ عَذ

᡹
ᣐ ك ِᣦᤵ

᡹
مْ ، وَل

᡺
៌ ᙔدَنَّ ᡻ز

َ َ
لأ

ᚗر کفران نعمت خواهឞد استکرد هر آینه عذاب   د کرد و اᙶبر کفرانِ من شد ᥉حق تعا .
᥎لᙶد گفته و دᙶت کرده که عُمَر نعمت عذاب شدᙶه رواᚗم در حلᚗدر فردوس و ابو نع 

حَدٌ " 
᡹
ᤆ أ

ᣑ᥃و
َ
᝜سَ ف

᡹
ᙠِ ᤆحᚗثَ ل ِ

ᣐᤶ َ َّ ᣾ᤫَذي ص
ᢹ
لحَمدُ ᗄِ ال

᡹
ᙶعᣐᤷ بن الخطاب بر من᣽ᤫ آمد و گفت " ا

حمد مر خدای راست که مرا چنان کرد که کᙠ ᤼الاتر از من ن᝝ست، ᜩس تَر ( سᝊس ) 
، گفت نگفتم مگر برای شکر نعمت. پرسᚗدند  از من᣽ᤫ فرود آمد، مردم از وجه این سخن

ᣈعن ᥉الله تعا ᣐ᤽ر ᥋ا حسن بن عᙠ ت کرد کهᙶم رواᚗحاتم از مق ᣽ᤶملاقات ا مابن ا
ثْ پرسᚗدم فرمود که اឞر  حَدِّ

َ
كَ ف ِّᘿَا بِنِعْمَةِ ر مَّ

᡹
کردم ᜩس مصاحفه نمودم و از او تفس᣾ᤫ وَأ

. در این ᙠاب احادᙶث ی خود را  ᣽ᤫ دهد از آن مردم خانهمرد مسلمان عم᥋ صالح کند خ
  و اقوال صحاᙠه و سلف صالح ᜦسᚗار است. 

وا ، تعا᥉ از تزکᚗه نفس خود و تفاخر  که حقاឞر گفته شود  
ᢺ
មَمنع فرموده و گفت " لا تَز

م
᡺
ងَنفُس

᡹
، جواب داده شود که تزکᚗه ی نفس و ᣐᤷ نفس خود را ᙠه ᙣاᙶ ᥆اد مکنᚗد " ᙶع ا
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. اឞر ᝰمالات را دارند لᚗکن در حقᚗقت مغایر اند  ١التᚁاساظᣈار نعمت در صورت ᙠا هم 
ᙠه نفس᡻ خود ᚸسᝇت کند و ᚸسᝇتِ آن را ᙠه خدای تعا᥉ کند و خود را ᣐ᥃ النفسه مᛩشاء 

و قوت الᙠ ᥑه آن ᝰمالات داᚸسته،  ᣔ᤬ داند و اتصاف خود ᙠه وجه عارᙕت ᙠه حول
هر چند در نظر عوام التᚁاس  گᙕᗽند. این معᣐᤷ اظهار نعمت ، آن را شکر الᙠ ᥑه جا آورد 

" ح دارد لᚗکن نزد خدا التᚁاس ندارد.  ᡻مُصْلِح
᡽
مُفْسِدَ مِنَ ال

᡽
مُ ال

᡹
ُ ᙵَعْل ᢹᗆداند " وَا ᥍ ᥉ق تعا

២ اند متصور ن᝝ست مگر اظᣈار ، از اولᚗاءالله که از رذاᙶل نفس ᙣا مفسد را از مصلح
اض بر انعمت ᣑᤫد اعᙶور آᣈه ظᙠ اᚗر از اتقឞس این امر اᜩ ، ُد که حᙶشاᚸ ه وᘿسن ظن مامور
، لᚗکن مᙕᗪد را ᙠاᙶد که از مکر نفس اᙶمن نᚁاشد و ᝰمالات خود را در خᚗال نᚗاورد و است

ادت اៀابر و ᣈنفس خود را هم᝝شه متᣈم دارد و چون ᙠه مرتᚁه ی تងمᚗل رسد و ᙠه ش
لت او را درᙕافته از م شود لᣈَ الᣈامات متواتر مُ  ᣐ ᣐᤫار کند تا مردم مᣈاو استفاده  ، آن زمان اظ

  نمایند و مشتاق آن ᝰمالات شوند. 

: ᙠاᙶد که شیخ حᙕᗪص ᙠاشد بر افشای طᙕᗪقه  فصل در آن چه شيخ را با مريد سلوك بايد كرد

که این صفاتِ رسولِ کᙕᗪم اند علᚗه الصلوة و السلام و مᘿᗪᣈان و رحᚗم ᙠاشد بر مᙕᗪدان  
م 

᡺
៌ᚖْ

᡹
ᙔصٌ عَل ᡻ᗪَمْ ح ᚖْهِ مَا عَنِتُّ

᡹
ᙔزٌ عَل ᡻ᗫَمْ ع

᡺
᝼ِنفُس

᡹
نْ أ مْ رَسُولٌ مِّ

᡺
ᝨَقَدْ جَاء

᡹
" قال الله تعا᥉  ل

حᚖِمٌ "  ᣐَ رَءُوفٌ رَّ ᣾ᤵِمُؤْمِن
᡽
هر آینه آمد رسول از جᛩس شما، دشوار است بر وی رنجانᚗدن ᙠِال

 ᗪاستشما، ح ᣐᤶاᘿᗪᣈمال مᝰ ت شما، بر مسلمانانᙶص است بر هداᙕ .  

 ᥍ه نرᙠ حتᚗه حق اسلام و نصᙠ دان را زجر نکند مگرᙕᗪاشد و مᚁو ( شیخ ) ترش رو ن
᥍ ᣐ ᣾ᤵم همچنᙕᗪنکند که رسول ک ᣦᤶشان و شفقت کند و سخت گو᜼ات ا ᣾ᤫکرد و از تقص 

ᚖَعْ اឞر در 
᡽
ᚖَصْفَحُوا " ᙶعᙠ ᣐᤷاᙶد که ᘿاره ی خود ب᛺ند عفو کند ، قال الله تعا᥉ " وَل

᡽
فُوا وَل

ᣈُمْ  
᡹
ِ لِنتَ ل

ᢹᗆنَ ا ᚁِمَا رَحْمَةٍ مِّ
َ
ات ا᜼شان درگذرᙕد. قال الله تعا᥉"  ف ᣾ᤫد و از تقصᚗعفو کن

رْهُمْ  ᡻مْ وَشَاوᣈُ
᡹
اعْفُ عَنᣈُْمْ وَاسْتَغْفِرْ ل

َ
وا مِنْ حَوْلِكَ ، ف نفَضُّ

َ
ᤣ ِب

᡽
قَل

᡽
لᚖِظ᡹ ال ا غَ ᢽظ

َ
نتَ ف

᡺
وْ ك

᡹
، وَل
 ᤆ ِ
ᣐ᥃ " ᡻مْر

َ ْ
، نرم هسᣑᤷ تو برای آنᣈا و اឞر ᜩس ᙠه سᝇب رحمت خدا که بر تو استᙶعᣐᤷ  الأ

ᜩس عفو ، اមنده ᥍ شدند از گِرد تو ر ᙠا آنᣈا ᥍ بودی تو ترش رو و سخت دل هرآینه پ

                                                           
١  

ᢇ
ᣞختᘮه شدن ، درهم آمᘘᙬمش 
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ᣈشان و از خدا طلب مغفرت کن برای آن᜼ات ا ᣾ᤫار کن تقصᝰ ا درᣈا آنᙠ ا و مشورت کن
  . دین

خدا برای رضامندی خلق حرام است . قال الله تعا᥉ " وَلا تَطْرُدِ  و دور کردن طالᚁان
 ᣐᤶدور مکن کسا ᣐᤷعᙶ " ْمᣈُ َّᘿَدْعُونَ رᙵَ َذِين

ᢹ
، ا᥉ قوله را که ᙶاد خدا ᥍ کنند صبح و شامال

. و از  ᣔ᤻ ، ᙶعᣐᤷ اឞر دور خوا᥏ کرد از ظالمان ᙠا َᣐ ᣾ᤵِالِم ᢹونَ مِنَ الظ
᡺
ឤَت

َ
تَطْرُدَهُمْ ف

َ
تعا᥉ ف

ان منفعت ماᙶ ᥉ا ᙠدᣐᤶ را متوقع نᚁاشد چرا که ارشاد عᚁادت است و اخذ اجرت بر مᙕᗪد
نᚖَْا "  حᚖََاةِ الدُّ

᡽
 ال

َ
ᙔنَة ᡻دُ زᙔ ᡻ᗪُمْ تᣈُْتَعْدُ عَيْنَاكَ عَن 

َ
ᤣَو " ᥉ست . قال الله تعا᝝ادت جایز نᚁع

ᙶ ᣔ᤻عᣐᤷ مگردان چشمان خود از آنᣈا در حالᣑᤷ که ار  ، اده ی زᛩᙕت حᚗات دنᚗا داشته ᙠا
 
᡺
 اللهِ " جرت مکن بر خدا و در راهنماᣦᤶ ن᝝ت ا

᡹
᥋َع 

َّ
ᤣِا إ ᡶجْر

᡹
ᚖْهِ أ

᡹
مْ عَل

᡺
៌
᡺
ل
᡹
سْأ

᡹
 أ

َ
ᤣ ْل

ُ
، قال " ق

ᙶعᙠ ᣐᤷگو ای محمد ن᥎ خواهم از شما اجرت جز این ن᝝ست که اجرت من بر خدای 
  تعا᥉ است . 

ᣐِ᤹  ١بر اᙶذای رسول کᙕᗪم 
᡹
ُ تَعا᥉ ا ᢹᗆفرمودند " رحَمَ ا ᥍ فرمودند و ᥍ ᣽ᤫخلق ص

" ᙶعᣐᤷ رحم کند خدای تعا᥉ برادر من مو᤻ را که  َ ᣽ᤫص
َ
ا ف

َ
َ مِنْ هَذ َ ᣞᤫ

᡽
ថ

᡹
وْذِيَ ᙠِأ

᡺
قَدْ أ

᡹
َ᤻ ل مُو

ت ا᜼شان شᚗᣈد ᣐ᤯کرد. ح ᣽ᤫاز این و ص ᣑᤫش᝝ذا کرده شد بᙶ٢ا  ᣐ᤽بزرگوار  ر ᣾ᤫالله عنه از پ
ت سᚗّد نور م ᣐ᤯ح ᤾الله عنه نقل کردند که شخ ᣐ᤽ر ᣐᤶدایوᙠ دان حمدᙕᗪخود را از م

ت ᥍ گفت ᣐ᤯ت سخآن ح ᣐ᤯ه جناب آن حᙠ روزی آن مرد از راه شقاوت ، ᣽ᤶاد ᣽ᤶ ت
ا گفت، در جواᜦش هیچ نگفتند  ᣐ᤬ار ناᚗسᜦ گر آن مرد آمد تا از آن کرد وᙶروزی د .

ت تو  ᣐ᤯ح ᣐ᤬ هᙠ د، خواستم که او راᙶد و استفاده نما ᣾ᤫت مرا منع ا رسانمجه گ ᣐ᤯آن ح ،
᥎ه قسᙠ گر مخلصان را توجه فرمودند   فرمودند و بر آن مرد متوجه شدندᙶاره که دᘿدر ،

ᣐ او  ᣑᤵب برابر ساخᝇار تنگدل شد و از سᚗسᜦ ᣐᤷاز این مع ᣾ᤫتوجه فرمودند. فق ᣐ ᣾ᤫی او ن
زا صاحب مخلصان از آن جناب التماس نمودم ᙠا سایر  ᣾ᤫآن جناب فرمودند که ای م .

᥍ کردم و توجه ن᥎ دادم حق تعا᥉ از من ᥍ پرسᚗد که من  ٣نفឞر من او را زجر و عُ ا 

                                                           
  آزار و اذᘍت  ١
ᗬف ٢ ᡫᣄه الᣃ ᣠندی مجددی قدس الله تعاᙫر ، جانِ جانان نقشᡟزا صاحب مظ ᢕᣂت شیخ م ᡧᣆح  
  درشᡨᣎ نمودن ᗷا کᣓ ، شدت و قساوت ٣
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᝶از بند ᥇ᙶ عت کرده بودم وᙶنه ی تو نوری ود᛺ان من طالب آن نور آمده، تو چرا در س
 ᣑᤷذا او را محروم داشᣈاین مرا دشنام داده بود ل ᥑگفتم که ال ᥍ ؟ در آن وقت چگونه

  جواب مقبول ᥍ افتاد ؟͑ محروم داشتم و این 

᥉ا تنگدᙠ ت ماندمមاه سا᝶ عدِ چندᙠ ،  ر چه من او راឞا اᙠاᙠ چندی آن جناب فرمودند ای
 ُ ᢹᗆکند" وَا ᥍ ا منافق ᥅ برابرᙠ مخلص را ᥉کن حق تعاᚗمانند مخلصان توجه دادم ل

 " ᡻مُصْلِح
᡽
مُفْسِدَ مِنَ ال

᡽
مُ ال

᡹
رسد مگر ᙠه ، فᚗض ن᥎ حقᚗقت ᝰار ᙠه دست خداستᙵَعْل

  دب. دوستان مخلص مو 

این قصه ᙠدان ماند که جنازه ی عᚁدالله بن ا᣽ᤶ بن سلول منافق را که ᙠار ها در جناب 
ت علᚗه ال ᣐ᤯کرده بود آن ح ᣽ᤶاد ᣽ᤶ ه جناب آن سلامᙠ ش که مومن مخلص بود᤭ᜩ ،

ت ᣐ᤯ت بر  ح ᣐ᤯ه التجاء آورد تا آن حᙠ آن . وی نماز خوانند و استغفار نمایند

ت برای نماز ا᜼ستادند  ᣐ᤯ا حᙶ الله عنه مانع آمد و عرض کرد ᣐ᤽عُمَر بن خَطّاب ر ،
ᣐ گفته و حق  ᣾ᤵگفته و فلان روز چن ᣐ ᣾ᤵرسول الله این همان کس است که فلان روز چن
ᣈُمْ " ᙶعᣐᤷ اឞر طلب 

᡹
ُ ل ᢹᗆغْفِرَ اᙵَ ن

᡹
ل
َ
ةً ف َ مَرَّ ᣐ ᣾ᤵِعᚁَْمْ سᣈُ

᡹
تعا᥉ فرموده است " إِن ᚤَسْتَغْفِرْ ل

، آن ر هرگز نخواهد ᙠخشᚗد خدا آنᣈا را مغفرت خوا᥏ کرد برای منافقان هفتاد ᙠا
ت ᣐ᤯اده تر از هفتا قول عُمَر حᙕد، فرمودند که من زᚗᛩشᚸ ار برای او استغفارᙠ د

ت نماز جنازه خواندند خواهم کرد  ᣐ᤯و استغفار در حق آن منافق حق  ، آخرالامر آن ح
هِ تعا᥉ قبول نکرد و آᙶت نازل شد "  ᡻

ْ ᣽ᤫ
َ
 ق

᡹
᥋َا وَلا تَقُمْ ع ᡶدᙠَ

᡹
حَدٍ مِنᣈُْمْ مَاتَ أ

᡹
 أ

᡹
᥋َوَلا تُصَلِّ ع

، و آᙶت دᙶگر نازل ده مشو بر ق᣽ᤫ او " ᙶعᣐᤷ نماز مخوان بر ک᤼ از منافقان ᝶ا᥏ و ا᜼ستا
 ᣐᤷعᙶ" ْمᣈُ

᡹
ُ ل ᢹᗆغْفِرَ اᙵَ ن

᡹
ᣈُمْ،  ل

᡹
 ᚤَسْتَغْفِرْ ل

َ
ᤣ ْو

᡹
ᣈُمْ أ

᡹
ᙶا مکن برای استغفار کن  شد"اسْتَغْفِرْ ل

ت بر جنازه ی نخواهد شᚗᛩد خدای تعا᥉ آنᣈا را  ، هرگز منافقان ᣐ᤯از آن حᙠ عد از آنᙠ .
  ک᤼ از منافقان نماز نخواندند. 

᡻ᣐ  (مسند  مسئله : ᣾ᤵشᚸ  ( ازی و اختلاطᙠ ا وقار دارد و دروازه یᙠ د که خود راᙶاᙠ ارشاد را

. در ی فᚗض آنᣈا مسدود گردد ود دروازه نگشاᙶد، چه اឞر شوکتِ او در نظر مᙕᗪد ᝰم ش
راهُ عَ   عَ  راهُ ن یَّ مَ  ه وَ هاᙠَ  عᚗدٍ ن ᙠَ حق رسول خدا مرو᜛ست که " مَن یَّ

َ
  ᙕᗪبٍ ن ق

᡹
" ᙶعᣐᤷ  هᚁَّ حَ ا
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ت ᥍ افتاد و ᙠع ᣐ᤯ت و رعبِ آن حᚁد از دور بر وی هیᙶد ᥍ ت را ᣐ᤯د آن هر که آن ح
  . محᚁت در دل او قرار ᥍ گرفت

ᣐ شیخ ᙠعᣐ᤾ مᗪ  مسئله : ᣾ᤫگر ترجیح ندهد نᙶد ᣐ᤾عᙠ دان را برᙕ را که طلب ᤼مگر ک ،

روزی نزد آن  ،رام بود ، از اصحابِ کِ ابن ام مکتومِ ناب᛺نا خدای تعا᥉ زᙕاده داشته ᙠاشد. 
ت ᣐ᤯تو را علم داده است،  ح ᥉اموز آنچه حق تعاᚗا رسول الله مرا بᙶ آمد و گفت

ت ᚸشسته بودند در آن وقت رئ᝝س ᣐ᤯ش نزد آن ح᜛ᗪه السلام بر ان قᚗت عل ᣐ᤯آن ح ،
ت در عوت آنᣈا ᙠه سوی خدا مشغول بودند ترغᚗب و ترهᚗب و د ᣐ᤯آن ح ( ذاᣈل ) ،

ت آ، ᙠار ᙠار رد ناب᛺نا بود نفرمودند. چون آن مجواب ابن ام مکتوم هیچ  ᣐ᤯واز کرد آن ح
، و حងمت در مشغو᥉ رئ᝝سان ق᜛ᗪش آن بود که اឞر آنᣈا اᙶمان ᥍ سخن او را ᚸشᚗᛩد 

َّ آوردند جماعت کث᣾ᤫ مُ  َ ᣔ᤭ شدند و ابن ام مکتوم مردِ مخلص بود ᥍ ه اسلامᙠ در  ف
ری نداشت ᙣاسخ᡻ )و تعلᚗم (  ᣐ᤮ شد ᥍ ر دیرឞنْ ، لاو ا

᡹
 ، أ

ᢹ
᥉َسَ وَتَوᝇََذا عتاب آمد "عᣈ

عᙶ "᥎َْعᣐᤷ ترش روᣦᤶ کرد و رو گرداᣐᤶ نمود 
َ ْ
ᣐ  ،جَاءَهُ الأ ᣾ᤵنا. چن᛺که آمد نزد او ناب ᣑᤷوق

، حق تر ᙠاشد در تعلᚗم او ᙠاᙶد کوشᚗد  آᙶت نازل شد که هر که در طلب خدا محងم
ᙵْ  تعا᥉ داود علᚗه السلام را گفت "

᡹
ا رَأ

َ
ا " وقᣑᤷ که ᙵَا دَاوُدُ , إِذ ᡶهُ خَادِم

᡹
نْ ل

᡺
ឤ

َ
ا ف ᡶᚁِطَال ᤆ᥉ِ َت

  بیᣐᤷ ک᤼ را طالب من ، ᜩس تو خادم او ᙠاش. 

ᣐ صاحب ارشاد را ᙠ ᥍اᙶد که حرکᣑᤷ نکند که سᝇب ᣽ᤶ اعتقادی خلق الله  مسئله : ᣾ᤫو ن

ᙠاشد، چنان چه فرقه ی ملامتᚗه آن را تجᙕᗽز کرده اند که این معᣐᤷ در ᝰارخانه ی ارشاد 
ٌ مِن اِخلاص᡻ المᙕᗪُدینَ " که منصب مُخِل ᙠاش ᣾ᤫَخ َᣐ ᣾ᤵامِل។ال 

᡺
ᙕا ᡻ه گفته اند " رᚗذا صوفᣈد و ل

نَاكَ  ارشاد منص᣽ᤷ عا᥉ است ، نᚗاᙠت رسول
᡽
رْسَل

᡹
ا أ است، حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد"إِنَّ

ا " ᙠه درسᣑᤷ که تو را فرستادᙶم  ᡶ ᣾ᤫِن ا مُّ ᡶاج َ᤬َِنِهِ و
ْ
ـهِ بِِ᠆ذ

ᢹ
 الل

᡹
᥉ِا إ ᡶᚖِا ، وَدَاع ᡶا وَنَذِير ᡶ ِّ ᣔ᤭ᝇَُا وَم ᡶشَاهِد

ی د᥏ نکوᝰاران را و ترساᣐᤶ از دوزخ ᙠدᝰاران  ᣽ᤫبر اعمال امت و خوش خ ᣔ᤻ ما تا شاهد ᙠا
ᣔ᤻ هرا و را   ، و چراغ روشᙠ ᣐᤷخش. نماᙠ ᣦᤶه سوی خدا ᙠه اذن او ᙠا
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رواᙶت کرده  ی᥍ از حســــن ᤯ᙠــــ . دار᡻ اد از ثواب جمیع عᚁادات زاᙶد اســــتثواب ارشــــ

، ᥇ᙶ عالم بود دو مرد که در بᣐᤷ ا᤬ائᚗل بودند  را پرســـــᚗدند از حال که رســـــول خدا 

، دوم تمام شــب قᚗام ᥍ و ᙠاز در تعلᚗم خلق مشــغول ᥍ شــد  که نماز مکتᘿᗽه ᥍ خواند 
فرمود که فضـــل آن عالم بر آن  ، رســـول خداکرد و در روز هم᝝شـــه روزه ᥍ داشـــت

دنای
᡹
  شما.  ١عاᙠد مانند فضᚗلت من است بر ا

  

  مقام چهارم : در اسباب قُرب الهي و ترََقّي در آن
ᥑربِ ال

ُ
خداست بنده ی خود را ᙠه سوی  ، جذب ᙶعᣐᤷ کششᙠدان که علتِ موجبِ ق

گᙕᗽند و اᙠ ᣞᤫមه توسط   ٢، و این جذب ᝶ا᣽ᤶ ᥏ توسط امری ᙠاشد و آن را اجتᚁاءخود 
ᣐ است ᙠه حងم استقراء ᣾ᤫاشد و آن متوسط دو چᙠ ادت ٣امریᚁع ᥇ᙶ ، تᚁدوم صح ،

اᚸسان ᝰامل مងمل. ᜩس جاذب الᥑ که ᙠه توسط عᚁادت ᙠاشد آن را ثمره ی عᚁادت 
ه ᙠه توسط صحᚁت ᙠاشد آن را تاث᣾ᤫ شیخ نامند. این ᝰلام در علت فاع᥋ گᙕᗽند و آن چ

است و علت قا᥋ᙠ استعداد است که حق تعا᥉ در اᚸسان ودᙶعت کرده است که در 
يᣈَْا " ᙶعᣐᤷ پᚗدا کردن 

᡹
اسَ عَل طَرَ النَّ

َ
ᤆ ف ِᣑᤷ

ᢹ
ِ ال

ᢹᗆدهد " فِطْرَتَ ا ᥍ ᣽ᤫد از آن خᚗلام مجᝰ
و در حدᙶث آمده "مَا مِنْ  ،قاᙠلᚗت اᚸسان را پᚗدا کردهخداست که حق تعاᙠ ᥉ه آن 

سَانِهِ " ᙶعᣐᤷ ن᝝ست هیچ انِهِ ، وᙔَُمَجِّ َ ِّ᤯َنᙔَُدَانِهِ ، و بَوَاهُ يᣈَُوِّ
᡹
أ
َ
فِطْرَةِ ، ف

᡽
 ال

᡹
᥋َدُ ع

᡹
 يُول

َّ
ᤣِودٍ إ

᡺
 مَوْل

، ᜩس مادر و ᙣدرش او را ن که پᚗدا ᥍ شود بر اهلᚗت اسلامᙠچه که پᚗدا شده مگر آ
  دی ᙶا ن᤯اᙶ ᣐᤶا مجو᤻ ᥍ کنند . یᣈو 

هَبِ  " ، رسول الله فرمودهاستعداد اᚸساᣐᤶ متفاوت اند 
َّ

مَعَادِنِ الذ
᡹
ᝨ ُاسُ معَادِن النَّ

ةِ " ᙶعᣐᤷ جᛩس اᚸسان ᝰان فِضَّ
᡽
است مثل ᝰان های زر و نقره . از جاᣦᤶ زر  (و معدن) وَال

 ᣦᤶد و از جاᙠاᙶ ᥍آهن و مانند آن ᣦᤶنقره و از جا  ᥑقرب ال ᡻و  رزايل نفس اند، و موانع

                                                           
ᗬن درجه ١ ᡨᣂمᜇ ، نᗬᖁت ᡧ ᢕᣌائᗺ ، ᡧᣍاد  
  انتخاب کردنبرگᗬᖂدن ،  ٢
  تحقیق ٣
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چُنان چه و هر ᙶک از عᚁادت و صحᚁتِ اᚸسانِ ᝰامل  غفلت لطائفِ عالَمِ امرو  جنس عناصر
رب

ُ
ᣐ علت اند براعلت اند برای حصول ق ᣾ᤫهر دو چ ᣐ ᣾ᤵی دفع موانع. ، همچن  

: و از این بᚗان واضح شد که ناقصان را برای تحصᚗل ᝰمال از  فصل در سير آفاقي و انفسي

ᣐ چاره ن᝝ست ᥇ᙶ کسب ، ( که ) عᚁارت است از عᚁادات و رᙕاضات موافق تجᙕᗽز  ᣾ᤫدو چ
شیخ ᝰامل مងمل که رفع موانع کند و تزکᚗه ی نفس و عنا᤮ و تصفᚗه ی لطائف عالم 

مصاحᚁت لطائف عالم خلق ظلماᣐᤶ شده اند و خود را و خالق خود را  امر کند که ᙠه
ᚸسᝇت و قرب الᥑ نماᙶد و فراموش کرده اند ، دوم جذب شیخ ᝰامل مងمل که عطای 

  . ᙠه اوج رساند  ١ضᚗضاز حَ 

نع را ، نظر بر آن که رفع مواسلوک را بر جذب مقدم دارند ( ها )،  طᙕᗪق اᣞᤫម  و اولᚗاءِ  
. ᜩس مᙕᗪد را امر کنند ᙠه اذᝰار و رᙕاضت نفس و ت᤯ف تحصᚗل مقاصد مقدم دانند از 

 
᡼

 شوند و نفس ᙠه  و مص᥄ᣐّ خود را در امداد او متوجه دارند تا که لطائف عالم امر مز᥅
᡻ اخلاق مرضᚗه از تᘿᗽه و اناᙠت و زهد و توᝰل و رضا و سایر مقامات عَ 

َ ᣔ᤭متصف شود.  ٢ه
شیخ او را جذب کند ᙠه سوی خدای تعا᥉ و ، آنដاه ᜩس سال៰ مستعدِ قرب الᥑ شود 

᣾ᤫ آفا᣾ᤫ ᣑ᥃ را سِ قرب الᥑ عطا فرماᙶد، و این سال៰ را سال៰ مجذوب گᙕᗽند و این سِ 
نامند چرا که این بزر᝶ان ᙠه تزکᚗه ی عنا᤮ و نفس و لطائف عالم امر حងم نکنند تا که 

  در عالم مثال خارج از نفس خود ملاحظه نکنند. 

، و هر ᙶک لطᚗفه را نوری است تا آن نور ظاهر شود حងم ᙠه صفای آن لطᚗفه نکنند 
ᣐ  قلب را نور زرد و روح را نور ᤬خ و ᤬ را نور سᚗاه و  ᣽ᤫرا نور س ᣐ᥄د و اخᚗرا نور سف ᣐ᥄خ

  گᙕᗽند . 

چون این سᜦ ᣾ᤫسᚗار دور و دراز است و مشقت ᜦسᚗار دارد و ᝶اه ᙠاشد که صوᣐ᥃ در اثناء 
ت خواجه ی نقشᛔند ᣐ᤯ح ᥉ذا حق تعاᣈام ماند لៀد و از مقصود نا ᣾ᤫمᙠ ه  سلوکᙠ را

                                                           
  ᛀَسᡨᣎ ، قعر ١
ᡧ  هشت مرتᘘه و  مراتب ده ᜍانه ی سلوک، ᗷعᡧᣕ هفت  ٢ ᢕᣂقناعت ، شکر ،  فرموده اند  ن ، ᢔᣂل ، صᜇه ، زهد ، توᗖᖔشامل ت

  . خوف ، رجاء ، ورع ، فقر و رضا 
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مِ اِلقا   ، مᙕᗪد را اول ᙠه توجه،تقدᙶمِ جذب بر سلوک الᣈام فرموده
᡹
ءِ ذکر در لطائف عال

امر ᥍ کنند تا قلب و روح و ᤬ و خ᥄ᣐ و اخ᥄ᣐ در اصول خود فاᣐᤶ و مستᣈل៰ شوند و 
᤼انف ᣾ᤫرا س ᣾ᤫاین س  ᤼انف ᣾ᤫِاین س ᡻ند و در ضمنᙕᗽحاصل شو گ ᣐ ᣾ᤫن ᣑ᥃آفا ᡻ ᣾ᤫِس ᡻

ᣞᤫមد ، ا .
  . ، مᙕᗪد را بر رᙕاضت امر ᥍ کنند د از آن برای تزکᚗه ی نفس و قالبᙠع

مᙕᗪد را ᙠه رᙕاضت و امدادِ توجᣈاتِ شیخ تزکᚗه ی نفس و عنا᤮ هم حاصل شود ᜩس 
و این سال៰ را مجذوبِ سال៰ گᙕᗽند و این س᣾ᤫ را اندراج النᣈاᙶت ᣐ᥃ الᚁداᙶت گᙕᗽند که 
 ᡻مر

᡹
مر ، ا

᡹
مِ ا

᡹
جذب که آخر ᝰار بود در ابتداء مندرج شد و چون ᙠعدِ فنای لطائف عال

و شدت نفس از مجاورت لطائف عالم امر ᝶م شد و  ١رᙕاضت کرده شد و صولت
، از این جᣈت عᚁادات ᙠعد فنای لطائف زᙕاده شد  رᙕاضت بر وی آسان گشت و ثواب

 ᗪر مឞع شده و ا᤬َ
᡹
سᣈَل و ا

᡹
د این س᣾ᤫِ ا ᣾ᤫمᙠ مالᝰ ش از᝝پ ᣾ᤫد در این سᙕ محروم مطلق ،

مصحᚁت ᙠه دست آمده ( است ) . والله نخواهد بود که ذکر قلب در اولِ 
᡹
عل

᡹
   ا

از عᚁادات ᝰامل، قرب الᙠ ᥑه قس᥎ ترᙣ ᣑ᥃ذیرد که  : ᙠدان که فصل در بركات عبادات
، چرا که ثوابِ قرب حاصل شود لᚗکن غ᣾ᤫ معتمد ᙠه معتᙠ ᣽ᤫاشد و از عᚁادات ناقص

، چرا که ( در ) ᙠالا گذشته که عᚁادت ثواب عᚁادت ᝰاملانعᚁادت ناقصان ᝰمᣑᤫ است از 
له ی ظِلّ است مر عᚁادت و᥉ را همه ی عالمᚗان ᙠه م ᣐ ᣐᤫ فرق است در ᣐ ᣾ᤵس همچنᜩ ،
  برᝰاتِ عᚁادات ا᜼شان. 

 ᤾الفرض شخᙠ رឞشود که ا ᥍ ادت ناقص آنقدر قرب حاصلᚁمشایخ گفته اند که از ع
پنجاه هزار سال عᚁادت کند تا ᙠه درجه ی ادنای اولᚗاء برسد و مرتᚁه ی ولاᙶت ᙶاᙠد. 

مَلا 
᡽
فَ سَنَةٍ قوله تعا᥉ "  تَعᗪُْجُ ال

᡽
ل
᡹
ᣐَ أ ᣾ᤵِانَ مِقْدَارُهُ خَمْس

᡹
ᝨ ٍيَوْم ᤆ ِ

ᣐ᥃ ِهᚖْ
᡹
وحُ إِل  وَالرُّ

ُ
ة

᡹
" ᙶعᣐᤷ  ئِك

ئᚗل ᜦسوی حق در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است .  ᣽ᤫرود ملائکه و ج ᥍ الاᙠ
 گᙕᗽا کناᙶه از آن است و چون تمام عمر دنᚗا هم آن قدر نᚁاشد ᜩس حصول ولاᙶت ᙠه

    . مولوی روم ᥍ فرمایند: ه متصور ن᝝ستمجرد رᙕاضت و مجاهد

  س᣾ᤫِ زاهد هر شᙶ ᣽ᤷک روزه راه      س᣾ᤫِ عارف هر د᥍َ تا تخت شاه

                                                           
  شدت ، سخᡨᣎ ، هیᘘت ١
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ᙠ دان راᙕᗪست که مشایخ که مᚸد داᙶاᙠ سᜩ فرمایند ᥍ اضت و مجاهده امرᙕمقصود ه ر ،
. ᙠلឬه تصفᚗه و تزکᚗه تصفᚗه ی عنا᤮ است و تزکᚗه ی نفس، نه حصول قرباز آن 
  مجرد عᚁادت ن᥎ شود تا که تاث᣾ᤫ صحᚁت مشایخ ᙠه او ᙶار ن᥎ شود. هم ᙠه 

ᙠعᣐ᤾ اៀابر چنان ᥍ گᙕᗽند که هر عᚁادت که در آن محنت و مشقت ᜦسᚗار  مسئله :

ᙠاشد ، آن عᚁادت برای ازاله ی رذاᙶل نفس تاث᣾ᤫ تمام دارد لᣈذا ذکر جᣈر و ارᘿعینات و 
اع کرده اند خلوت م ᣑᤫین سخن از آن مُ ، و اانوس و امثال آن اخ َᚁنᛕشود که س ᥍ ط

ᚗامُ " ᙶعᣐᤷ خ᤾ رسول الله ᣑᤷ الصِّ مَّ
᡺
ᣐ  ١فرموده " خِصاءُ ا ᣑᤵشدن امت من روزه داش

ᣐ دفع کند  است . ᙶعᣐᤷ هر که ( را ) ᣑᤵاشد، از روزه داشᙠ وت غالبᣈچون در روزه ، ش
تجᙕᗽز فرمودند،  ( روزه را ) ای دفع قوت شᣈواᣐᤶ بر  مشقت است لᣈذا رسول کᙕᗪم

ت خواجه عا᥉ شان خواجه بᣈاءالدین نقشᛔندنه نماز را  ᣐ᤯شان  ، و ح᜼و امثال ا

حងم کرده اند ᙠدان که هر عᚁادت که موافق سᛩت است آن عᚁادت مفᚗد تر است برای 
، لᣈذا از ᙠدعت حسنه مثل قرب الᥑزاله ی رذاᙶل نفس و تصفᚗه ی عنا᤮ و حصول اِ 

  ᥍ حه اجتنابᚗدعت قبᙠدْعَةٍ  کنند که رسول الله فرمودهᙠِ ُّل
᡺
 وَី

ٌ
ةٍ ᙠِدْعَة

َ
لُّ مُحْدَث

᡺
ᝨ "

ةٍ و ᙠدیᥑ است که " 
᡹
لُّ مُحَدث ضَلال

᡺
ᝰ ث آن است کهᙶجه ی این حدᚗᛕس نᜩ " 

ٌ
ة

᡹
ل

َ
ضَᤧ

 َ ᣔ᤻  الضَ  نَ مِ  ءَ لا 
᡹
  ةٍ ᣈداᙶبِ ةِ لال

َ
َ ف ᣔ᤻ ᣐ در حدᙶث آمده " اِنَّ ᣈداᙶبِ  ثِ حدَ المُ  نَ مِ  ءَ لا  ᣾ᤫةٍ " و ن

 لا القَولَ 
ُ
ة َّᚗِةِ وَ القَولُ و العَملُ و الن َّᚗِدونِ النᙠِ ِلانᚁَقᙶَ لاهُما لاᝰِ َهِ وᙠِ عمَلᙶَ م

᡹
 لا ᙶُقᚁَلُ مَا ل

 " ᙶعᣐᤷ سخن مقبول ن᝝ست ᙠدون عمل کردن و هر دو مقبول 
َ
نَة م توافِقِ السُّ

᡹
تَقᚁَلُ ما ل

مال غ᣾ᤫ مطابق و هر سه مقبول ن᝝سᛕند تا که موافق سᛩت نᚁاشد. اعن᝝سᛕند ᙠدون ن᝝ت 
تب  ᣑᤫاشد ثواب بر آن مᚁت مقبول نᛩمطابق س ᣾ᤫاشد و چون اعمال غᚁت مقبول نᛩس

از  ᚸشود . اឞر مشقت را بر حصول قرب و دفع رذاᙶل مدخلᚗت بودی رسول کᙕᗪم

  آن منع نفرمودی. 

                                                           
  عقᘮم شدن ، خاᣠ شدن از شᡟوت ١
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مْ،  ابو داود از اᚸس بن مال៰
᡺
៌ᚖْ

᡹
دَ عَل ᝜ُشَدَّ

َ
مْ ف

᡺
᝼ِنْفُس

᡹
 أ

᡹
᥋َدُوا ع  ᚤُشَدِّ

َ
ᤣ  " ت کردهᙶروا

وَامِع᡻ و لِبَیع᡻ وَ  ᤆ الصَّ ِ
ᣐ᥃ ْاهُمᙵَقَاᙠَ َك

᡽
تِل

َ
يᣈِْمْ، ف

᡹
ُ عَل ᢹᗆدَ ا شَدَّ

َ
نْفُسᣈِِمْ ف

᡹
 أ

᡹
᥋َدُوا ع ا شَدَّ ᡶوْم

َ
إِنَّ ق

َ
 ف

يᣈِْمْ 
᡹
تᛔَْنَاهَا عَل

᡹
 ابْتَدَعُوهَا مَا ك

ً
ة َّᚖِانᚁَْکه "  رَه ᣑᤷدرسᙠ د بر نفس های خودᙕ ᣾ᤫسخت مگ ᣐᤷعᙶ

 ᣑ᥃اᙠ ا سخت گرفت ، اینᣈبر آن ᥉س حق تعاᜩ سخت گرفتند بر نفوس خود ᥍قو
اع آن کردند، و رهᚁان᝝ت  ᣑᤫنصاری اخ ᣐᤷعᙶ ، ان آن قوم اند در صومعه ها و دیرها᝶ماند

  فرض نکرده بود خدا بر آنᣈا . 

ᣐ مروی است که سه کس نزد ازوا  ᣾ᤵحᚗادت رسول  ج رسول اللهدر صحᚁآمدند و از ع

ᣐ از عᚁادت رسول کᙕᗪم ᙠه آنᣈا ᚸشان دادند. آنᣈا آن را ᝰم  ᣾ᤵات المومنᣈدند . امᚗالله پرس
داᚸسᛕند و گفتند: ᙠا رسول الله چه برابری است ، در شان او حق تعا᥉ فرموده " لᚖَِغْفِرَ 

خَّ 
᡹
نᚁِْكَ وَمَا تَأ

َ
مَ مِنْ ذ ُ مَا تَقَدَّ ᢹᗆكَ ا

᡹
᥍ کنم ،    رَ " ، ᥇ᙶ گفت که من تمام شب عᚁادتل

خواب ن᥎ کنم . دوم گفت که من هم᝝شه روزه ᥍ دارم ، افطار ن᥎ کنم . ثالث گفت 
چون در خانه آمده این  که نងاح نکرده ام و ᙠا زنان ᤬ و ᝰار ندارم . رسول کᙕᗪم

م مِنَ اللهِ وَ قضᚗه شᚗᛩد فرمود " الا 
᡺
ៀخشا

᡹
هُ " ᙶعᣐᤷ من ᙠه درسᣑᤷ که   وَاللهِ إᣐᤶِّ ا

᡹
م ل

᡺
ៀاتقا

ᚸسᝇت ᙠه شما خوف خدا زᙕاده دارم و مت᥄ᣑ ترم ، لᚗکن من روزه ᥍ دارم و افطار ᥍ کنم 
و شب نماز ᥍ گزارم و خواب هم ᥍ کنم و ᙠا زنان صحᚁت ᥍ دارم ، ᜩس هر که از 

اری کند از زمره ی تاᙠعان من نᚁاشد.  ᣐ ᣾ᤫت من بᛩس  

ه ترقᚗات ᥍ ب᛺نم و مងاشفات و صفای ᙠاطن     ᥍ اឞر ک᤼ گᙕᗽد که من ᙠه 
ّ
رᙕاضت شاق

عادات و ت᤯ف در عالم  قِ رْ ᙶاᙠم که انងار آن ن᥎ توان کرد ، گفته شود که کشف و خَ 
ᣐ و جوگᚗان هند ᙠدان  ᣾ᤵاقی ᣔ᤬مای اងذا حᣈدهد و ل ᥍ اضات دستᙕکون و فساد ، از ر

 ساقط است ، ᙠه جوز و مᙕᗽز ن᥎ متمتع ᥍ شوند و این ᝰمالات از نظر اعتᚁار اهل الله
 ᣽ᤶ طان و وسواسᚗل نفس و قتل شᙶست  خرند . دفع رذا᝝ت ممکن نᛩس ᡻طور  

 ᣐ᥄مصط ᡻ ِᤉᤶ محال است سعدی که راه صفا        توان رفت جز در   

ᙠ ᣐاشد ᜩس ᙠاᙶد که در سلاسِ اឞر ک᤼ گᙕᗽد   ᣾ᤵر همچنឞاضت شاقه استعمال که اᙕل که ر
، گفته شود که اولᚗاءالله همه رسد و این ᙠاطل استولاᙶت ن، کᙠ ᤼ه مرتᚁه ی کنند 
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ته تاᙠعان سᛩت اند ᙠعᣐ᤾ از آن در متاᙠعت فوقᚗّت دارند بر ᙠعᣐ᤾ و اឞر ᙠدعت راه ᙶاف
، عمال اឞر موجب ازدᙶاد قرب نᚁاشند ، ᜩس آن ᙠعᣐ᤾ ادر ᙠعᣐ᤾ اعمال آنᣈا راه ᙶافته

ی ᥍ ، آنᣈا را ال موافق سᛩت و صحᚁت مشایخ᡻ مងملدᙶگر᡻ اعم ᣾ᤫه درجه دستگᙠ کند و 
، علاوه آنکه آن چه ᙠدعت در ᙠعᣐ᤾ اعمالِ آنᣈا راه ᙶافته بنابر خطای ی ᝰمال ᥍ رساند 

 ٢معذور است و ᙶک درجه ثواب دارد و مجتᣈدِ مُص᝝ب ١اجتᣈادی است و مجتᣈدِ مُخ᥀
ᣐ نᚁاشد عافᚗت بر فقᣈا ᙠلឬه بر تمام عالم تنگ ᥍ شو  ᣾ᤵر چنឞد. دو درجه ثواب دارد و ا

م
᡹
عل

᡹
  والله تعا᥉ ا

ᙠدان که ناقص و ᝰامل هر دو از صحᚁت ᝰامل تر از آنᣈا اخذِ فᚗض :  فصل در تاثير مشايخ
ت  ᣐ᤯العزم مثل ح ᥉ت یوشع بن نون و مانند آن از جناب او ᣐ᤯اء مثل حᚗᛔکنند. ان ᥍

  مو᤻ علᚗه السلام اخذِ فᚗض ᥍ کردند. 

دت ، چرا که تنᣈا عᚁا صحᚁت ᝰاملانناقصان را حصول ولاᙶت ᚸشود مگر ᙠه تاث᣾ᤫ  : مسئله

، چنان چه ᙠالا گذشت. جذب مطلق که او را اِجتᚁاء آنᣈا مثمر ولاᙶت ن᥎ تواند شد 
گᙕᗽند در حق ا᜼شان متصور ن᝝ست مگر ᙠه توسط شخ᤾ که در ᙠاطن مناسᝇت ᙠا خدا 

. ᙠدون نائب او ᙶا  آن رسول الله است و در ظاهر مناسᝇت ᙠا بند᝶ان داشته ᙠاشد و 

 ᥍ ᥉ض مستعذر است. حق تعاᚗضان و وصول فᚗا مستفᙠ ت ظاهریᝇنائب مناس
سُ  ا رَّ

ᡶ
៌
᡹
مَاءِ مَل نَ السَّ يᣈِْم مِّ

᡹
نَا عَل

᡽
ل َّ ᣐ َ ᣐᤫ

᡹
ᣐَ ل ᣾ᤵ  ᙵَمْشُونَ مُطْمَئِنِّ

ٌ
ة

᡹
ئِك

َ
رْض᡻ مَᤧ

َ ْ
ᤆ الأ ِ

ᣐ᥃ َان
᡹
ᝨ ْو

ᢹ
 فرماᙶد " ل

ً
ᤣو

ᣐ ف ᣾ᤵر بودی در زمឞا ᣐᤷعᙶ "انرش᝶رفتند قرار گرفتند ᥍ ان کهដم تᙶفرستاد ᥍ هر آینه ،
ᙕف بر آنᣈا از آسمان فرشته را ᙠه عنوان رسالت .  ᣔ᤬ ᣽ᤫعدِ وفات رسول الله از قᙠ ذاᣈو ل

ةِ فᚗض ن᥎ تواند رسᚗد لِعَ  َّᙕور . ᜩس واسطه دᙶگری ᙠاᙶد ، نائب پᚗغم᣽ᤫ دَمِ المُناسᚁََةِ الصُّ
نᚖᛔاءِ " علماء ظاهر و ᙠاطن وارثان 

َ
 الأ

ُ
ة

َ
لعُلمَاءُ ورث

᡹
و وارث او . و قال علᚗه السلام "  ا

ان اند.  ᣽ᤫغمᚗپ  

                                                           
  استکᣓ که دچار خطا و اشᘘᙬاه شده  ١
  راست ᜇار و راست و درست ᘍابنده ٢
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فᚗض ، ᙠعد از آن که شخᙠ ᤾ه مرتᚁه ᝰمال رسد او را از جناب ال᣽ᤶ ᥑ واسطه : مسئله

᥍ اتᚗادات هم ترقᚁد و از عᚗتواند رس ᥍   ( حاصل ) د " کرد توانᙶفرما ᥍ ᥉حق تعا .
بْ "  ᡻

َᣑᤫ
ْ
ᙕف رسول کᙕᗪم و از ᙶعᣐᤷ سجده کن و ᙠا خدا نزد᥇ᙶ جو وَاسْجُدْ وَاق ᣔ᤬ ᣽ᤫو از ق ،

  قبور اولᚗاء هم اخذ فᚗض ᥍ توان کرد. 

ᣐ تاث᣾ᤫ صحᚁت است چرا که مسائل فقه و  : مسئله ᣾ᤵاز ارسال رسل هم ᥋مقصود اص

ئᚗل دلالت ᥍ کند که فاده ᥍ توان کرد ز ملائکه هم استعقاᙶد ا ᣽ᤫث جᙶچنان چه حد ،
ئᚗل است آمده  رسول الله ᣽ᤫمْ " این ج

᡺
។َم دِين។َم

ᢻ
ᙔلُ جَاءᝰَم لᚖُِعَل ᡻

ْ ᣽ᤫِا ج
َ

فرموده " هَذ

᝝اموزد شما را دین شما(پᚗست مگر ) را  ش شما تا ب᝝ت تامه موقوف نᝇس بر مناسᜩ .
قَدْ لᣈذا رُسل از ᣔ᤭ᜦ آمدند ᙶت است و تاث᣾ᤫ صحᚁت که مُثمر᡻ ولا 

᡹
. حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد "ل

مْ " هر آینه آمد شما را رسول از جᛩس شما و فرمود 
᡺
᝼ِنْفُس

᡹
مْ رَسُولٌ مِنْ أ

᡺
ᝨَجَاء  ᤆ ِ

ᣐ᥃ َان
᡹
ᝨ ْو

ᢹ
"ل

 
ً

ᤣسُو ا رَّ
ᡶ
៌
᡹
مَاءِ مَل نَ السَّ يᣈِْم مِّ

᡹
نَا عَل

᡽
ل َّ ᣐ َ ᣐᤫ

᡹
ᣐَ ل ᣾ᤵ  ᙵَمْشُونَ مُطْمَئِنِّ

ٌ
ة

᡹
ئِك

َ
رْض᡻ مَᤧ

َ ْ
  ".  الأ

از روح پᚗغمᙶ ᣽ᤫا ᙠعᣐ᤾ کسان را که استعداد ᜦسᚗار قوی داده است ᝶اه ᙠاشد که  : مسئله

᥉و ᤼ت رساند و آن را از روح کᙶه ولاᚁه مرتᙠ ض رسد وᚗند ، چرا   اويسي، او را فᙕᗽگ

 ᣐᤶس قر᜛که او  ᣔ᤭ᝇد الᚗت سᚁافت صحᙕدر ᣽ᤶ  ) ض از آن جناب کردهᚗاخذ ف

  است ) . 

برای ازاله رذاᙶل نفس و حصول ولاᙶت کفاᙶت ، تنᣈا ᣽ᤶ تاث᣾ᤫ صحᚁت رᙕاضتِ  : مسئله

ᣐ حاصل   ،ن᥎ کند و تاث᣾ᤫ صحᚁت انᚗᛔاء که ᙠالاصالة ᣾ᤫمالات نبوت نᝰ ت وᙶمالات ولاᝰ
 ᣐᤶصالح ، کسا ᣾ᤫدارند و تاث ᥍ مالات نبوت دارندᝰ تᚗعᚁه تᙠ چنان چه اصحاب  که ،

ᙶت کفاᙶت ᥍ کند، لᚗکن نه ᙠه ل نفس و حصول ولا هم برای دفع رذاᙶ رسول الله

  ( کفاᙶت ᥍ کند ).  ، ᙠلឬه در مدᣑᤶ آن مشابᣈت که در ᙶک، دو صحᚁت کفاᙶت کند 

تنᣈا کفاᙶت ن᥎ کند که اឞر فقط جذب ، ᚁت دᙶگر اولᚗاء ᙠدون رᙕاضت مᙕᗪد تاث᣾ᤫ صح
᥉و ᤼اضت و سلوکِ آن است.  ،از کᙕدون رᙠ دᙶه دست آᙠ  
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، اِجتᚁاءِ ᤮ِف است، انᚗᛔاء علیᣈم السلام استواسطه ی جذب الᥑ که ᣽ᤶ  فايده :

ᣐ آن چه ᙠه واسطه ی انᚗᛔاء است و آن چه ᙠه واسطه ی اولᚗاء است هداᙶتِ  ᣾ᤵهمچن
ᙠ ت و آن چهᙠاᚗف است که موقوف است بر ن᤮ِ مالات نبوتᝰ ابᘿه واسطه ی ار

᡻ آن ᣾ᤫا غᙶ اشندᙠ ت است، اصحابᙶا هداᙶ ت استᙶاء است که در آن بوی هداᚁاجت ،
ᣐ لائق است "  ᣑᤵت گفᙶدᙕᗪُرا م ᣐᤶت و ثاᙶرا مُراد ᥉اء است . اوᚁاست که در آن بوی اجت

ᚖْهِ مَنْ يᚖᛩُبُ و 
᡹
ᚖْهِ مَنْ ᜻َشاءُ وَ يᣈَْدي إِل

᡹
ᤆ إِل ᣽ᤷَجْتᙵَ ُ ᢹᗆکند ا ᥍ اءᚁاجت ᥉حق تعا " ᥍ هر که را

  ᥍ آورد .  ، ᙶعᙠ ᣐᤷدون س᡻᥂ او برگᙕᗫده ᥍ کند و هداᙶت ᥍ کند ک᤼ را که رجᗽعخواهد 

، چُنان چه انᚗᛔاء را ᙠ ᥍اشد ، ᙠه سᝇب  جذب مطلق که عᚁارت است از اجتᚁاء : مسئله

عدِ حصول مناسᝇت تام ᙠا ، اولᚗاء را هم دست ᥍ دهد لᚗکن ᙠء فᚗضمناسᝇت ᙠا مᚁدا 
د و آن ᙠه مناسᝇت متᚁدل شد ، عدم مناسᝇت بوَ حق تعا᥉، چرا که مانع از جذب مطلق

 ᣐ᥃س معلوم شد که صوᜩ  کرده ᤿ ( را ) گر منازلᙶدی واصل شود و دᙕᗪم ᣾ᤫه سᙠ چون
، و در این وقت بوب خدا گردد مح ᙠه مقام محب᝝ᘿᗽت رسد و ᙠه متاᙠعت رسول خدا 

خواهد شد ᙠه سᜩ ، ᣾ᤫِس از آن آنچه ترقᚗات او را اجتᚁاءِ او ᙠه نᚗاᙠت موقوف نᚁاشد 
  . مرادی خواهد شد 

᡻ او را دست نداده  مطلق مᙕᗪد را دست جتᚁاء و جذبِ ᝶اه ᙠاشد که اِ   مسئله : ᣾ᤫدهد و پ

شیخ تاج الدین رواᙶت  ز . مراد رو᥍ ار این صورت مᙕᗪد از پ᣾ᤫ افضل شود ، ᜩس دᙠاشد 
کرده که گفت که ᝶اه ᙠاشد که حق تعا᥉ جذب کند بنده را ᙠه سوی خود و هیچ استادی 

᝝ست ؟ فرمود پ᝝دند که مرشد تو کᚗدالسلام ش را بر وی نگذارد. از حسن پرسᚁاز این ع
ᣐ است. از ابن بن مش᝝ش بود  ᣾ᤵاست و پنج در آسمان است و پنج در زمᙕنون ده درមا ،

پرسᚗده شد که مرشد تو ک᝝ست؟ گفت پ᝝ش از این حمادِ دᙠاس بود، اមنون از  مش᝝ش
  ، درᙕای نبوت و درᙕای فتوت. دو درᙕا ᥍ خورم

  ت شیخ برگردنِ او ᙠاᣑ᥃ است. هر چند مᙕᗪد از پ᣾ᤫ افضل شود لᚗکن حقّ ت᝝ᘿᗪ مسئله :
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ᣐ استچون مذکور  فايده : ᣾ᤫدر قرب از سه چ ᣑ᥃ادات و شد که ترᚁات عᝰمشایخ ، بر ᣾ᤫتاث

ت و وسعت و اق᝝ّᘿᗪت حاصل قوّ  ،عᚁادات ، ᜩس ᙠاᙶد داᚸست که از برᝰاتِ و جذب مطلق
᥍ه مقاᙠ ᥍از مقا ᣑ᥃ک مقام، و ترᙕکن درᚗشود، ل ᥍ هᙠ ت صغریᙶاز ولا ᣐᤷعᙶ ،ᙶت ولا

ی و از آنجا ᙠه ᝰمالات نبوت ᣽ᤫت. و ، نتواند شد کᚁصح ᡻ ᣾ᤫاز تاث،  ᥍ه مقاᙠ ᥍از مقا ᣑ᥃تر
حاصل ᥍ شود تا مقام شیخ . و از جذب مطلق ترقᚗّات از مقاᙠ ᥍ه مقا᥍ ا᥉ ماشاءالله 

م
᡹
عل

᡹
  تعا᥉ دست ᥍ دهد . وَالله تعا᥉ ا

ن استعداد قرب و معرفت خود : ᙠدان که حق سᚁحانه تعا᥉ در اᚸسا فصل در استعداد
 ᡻حْسَن

᡹
ᤆ أ

ᣐ᥃ َسانᚸْ ِ
ْ

قْنَا الإ
᡹
قَدْ خَل

᡹
نᣈاده و آن مستلزم هداᙶت ᙠالفعل است. قال الله تعا᥉ " ل

الِحاتِ " ᙶعᣐᤷ هر آئ᛺نه  وا الصَّ
᡺
ذينَ آمَنُوا وَ عَمِل

ᢹ
ᣐَ ، إᤤَِّ ال ᣾ᤵسْفَلَ سافِل

᡹
مَّ رَدَدْناهُ أ

ُ
تَقᙔᗽْمٍ ، ث

ᙕن حقᚗقت ᙶعᣐᤷ استعداد پᚗدا کردᙶم اᚸسان را در  ᣑᤫᣈم   بᙶس تر رد کردᜩ ، مالات داردᝰ او
ᣐ تر از خود را عᚁادت کند ، مگر ک᤼ که  ᣾ᤫا ناچᙶ تا آن که مثل خود را ᣐ ᣾ᤵائᙣ تر از ᣐ ᣾ᤵائᙣ را

مَّ  اᙶمان آورد و عمل صالح کرد. قال علᚗه السلام " 
ُ
فِطْرَةِ ث

᡽
 ال

᡹
᥋َدُ ع

᡹
 يُول

َّ
ᤣِودٍ إ

᡺
مَا مِنْ مَوْل

بَوَاهُ 
᡹
دَانِهِ ا  " لᚗکن افراد اᚸساᣐᤶ در کᚗفᚗت استعدادمختلف اند ، قال علᚗه السلام "  يᣈَُوِّ

ا 
َ
ᤆ الإِسْلامِ إِذ ِ

ᣐ᥃ ْم
᡺
ةِ خᚖَِارُី َّᚖِجَاهِل

᡽
ᤆ ال ِ

ᣐ᥃ ْم
᡺
ةِ ،  خᚖَِارُី هَبِ وَ الفِضَّ

َّ
مَعادِنِ الذ

᡹
ᝰ النّاسُ مَعادِن

قᣈُِوا   " ᜩس چنان چه در معادن اختلاف است که 
َ
اهلᚗت ذهب در معدن آهن و ف
ᣐ افراد اᚸساᣐᤶ قاᙠلᚗت ست و اهلᚗت آهن در معدن ذهب ن᝝ستن᝝ ١حاسنَ  ᣾ᤵهمچن ،

  متغایره دارند. 

  " ᥉دا قال الله تعاᚗکه خدا شما را بر چند طور پ ᣑᤷه درسᙠ ᣐᤷعᙶ " 
ᡶ
طْوارا

᡹
مْ أ

᡺
قَ៌

᡹
دْ خَل

َ
وَ ق

ᣔ᤻ اند از صفات نفس و )  و آفᙕᗪد  ( کرد  عنا᤮، از شدت و ضعف و و این کᚗفᚗات نا
مْ  ٢،مانند آن و هداᙶت و ضلالت هر دو جای

᡺
ةِ خᚖَِارُី َّᚖِجَاهِل

᡽
ᤆ ال ِ

ᣐ᥃ ْم
᡺
ظاهر ᥍ شود خᚖَِارُី

ᤆ الإِسْلامِ  ِ
ᣐ᥃٣  ᣽ᤫមکند. صدیق ا ᥍ ارٌ  بر آن دلالتᚗخ

᡹
تعجب کرد در حق عُمَر فرمود ا

ةِ وَ خَوارٌ ᣐ᥃ الاِسلامᣐ᥃ ال َّᚗجاهل .  

                                                           
  مس ١
  ᘍعᡧᣎ هداᘍت و ضلالت ذاᡨᣍ در هرحاᣠ چه در حال جاهلᘮت و چه در حال اسلام خود را ᙏشان ᣤ دهد ٢
ᗫن شما در دوره ٣ ᡨᣂᡟن شما در دورهبᗫ ᡨᣂᡟت، بᘭندي جاهلᙬي اسلام هس 
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  ᣐᤶساᚸب در اختلاف استعداد اᝇه سᙠ گر استᙶد ᥁و نو ᣐ᥃او ظِ  که حر ᥑلال اسماء ال
مُهُ اللهُ تَعا᥉. اند ᙠا ظِ 

᡹
  لال ᙶک مرتᚁه ᙶا ده مرتᚁه ᙶا صد مرتᚁه  ا᥉ِ ما ᙶَعل

ᙠ ᣐعᣐ᤾ ظِ  ᣾ᤫادو نᣈَل
᡹
لمُضلّ لال اسم ا

᡹
. این نᗽع استعداد مستلزم ی اند و ᙠعᣐ᤾ ظِلال اسم ا

لᣈادی استضلالت است. هر که مᚁداء تَ هداᙶت و 
᡹
ᣐ او ظِلّ اسم ا ُّ᣾ᤵه عᙠ نه᛺هر آئ ،

لمُضِلّ است، او هر آئ᛺نه ᝶مراه خواهد هداᙶت خواهد رسᚗد و هر که مᚁد
᡹
ᣐ او اسم ا ُّ᣾ᤵاء تَع

ᣐ شخص ظلال اسم الᣈادی لابود  ᣾ᤵداء تعᚁکن از بودن مᚗه درجه ی ، لᙠ ست که᝝زم ن
مرتᚁه رساند آن زمان تفرقه ( آن ) فضل خود ᙠه  ᙠه ، اما هر که را حق تعا᥉ولاᙶت رسد 

 ُᙠ ب قرب وᝇه سᙠ مراتبᙠ اوست ᣐ ᣾ᤵداء تعᚁکه م 
᡼

᥋هر ه اصل ظاهر خواهد شد عد ظ .
ع᥋ و اقرب ᙠاشد که 

᡹
ᣐ ا ᣾ᤵداء تعᚁف خواهد بود. را م ᣔ᤬ت او اᙶولا ،  

ᣐ دایره ظلال نقطه ی اعلاء بود را چون مᚁداء ت صدیق ᣾ᤵت در مر ، ع ᣐ᤯ه ی آن حᚁت

ف آمده ᣔ᤬ت هم اسبق و اᙶولا .  

دی تعیّنات در ولاᙶت ثمره اختلاف استعدادات ᙠه نᗽع ثاᙶ ᣐᤶعᙠ ᣐᤷه اعتᚁاری مᚁا مسئله :

 در ولاᙶت صغری
ᡶ
نᗽع اول در جمیع ، و ثمره ی اختلاف ᙠه ظاهر ᥍ شود، خصوصا

چرا که معامله ᙠا لطائف عالم امر و فیوض مᚁادی تعینات در  مقامات ظاهر شود،
ی ولاᙶت  ᣽ᤫت کᙶدوایر ولا ᣞᤫមی هم و در ا ᣽ᤫت کᙶی از آن در ولا ᣐ ᣾ᤫصغری است و چ

 ᤯ا عنᙠ مالات نبوتᝰ انه و در᝶ سه ᤮ا عناᙠ اᚗت علᙶا نفس است و در ولاᙠ معامله
. والله اعلم خا២ و مافوق آن هیئت وَ  ᣐᤶحدا  

هم  ممکن است که ᙠعᣐ᤾ اولᚗاء از ᙠقᚗه طینت ᙠعᣐ᤾ انᚗᛔاء پᚗدا شده ᙠاشند و  مسئله :

  پᚗدا شده ᙠاشند.  از طینت رسول الله

  سوال : این معᣐᤷ معقول ن᥎ شود چرا که هر کس از نطفه ی والدین خود پᚗدا ᥍ شود. 

 ᣐ ᣾ᤫچ ᣞᤫមند که ) ها  (جواب : اᛕتواند شد  هس ᥎ت نᙠسان ثاᚸه عقل اᙠ              تᙠع ثا ᣔ᤬ از ،
  ، چنان چه نفس ولاᙶت که عᚁارت از قرب بᚗچون است. ᙶا کشف و الᣈام ᥍ شود 
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مْ وَمِنᣈَْا در تفس᣾ᤫ   امام م᤺ السنة ᙠغوی 
᡺
ᝨُدᚖِا نُعᣈَمْ وَفِي

᡺
قْنَاី

᡹
کᙕᗪمه ی " مِنᣈَْا خَل

 ᣐᤶخراسا ᣦᤶخْرَىٰ " ( از ) قول عطا
᡺
مْ تَارَةً أ

᡺
᝼ُج ᡻فته نطفه که در رحم ذکر کرده که گ نُخْر

د  ᣾ᤫگ ᥍ اره قرارᙣ آورد از م، فرشته ᥍ ២که در آن دفن کرده خواهد شد ی خا ᣐᤶاង سᜩ ،
 . از خا២ و نطفه آد᥍ پᚗدا ᥍ شود  ، ᜩسر نطفه ᥍ اندازد د

 اِ فرمود " مَا مِن مَولودٍ  رواᙶت کرده که رسول الله و خطᚗب از ابن مسعود
ّ

ᤣ َو  

 َّ᤬ُ ᤆ
ᣐ᥃ ِتن تُ مِ  هِ تᘿᗪ ِه  

ᢹ
ᤆ ال ᣑᤷ ُد

᡹
 مِ  یُول

َ
هِ رُدَّ ا᥉ِ إ᥉ دَّ رُ ذا إِ نᣈا ف ᡻رزَلِ عُمُر

᡹
  هِ تِ ᘿᗪَ تُ  ا

ᢹ
ᤆ خُ ال ᣑᤷ ِمِ  قَ ل ُᙵ اᣈن 

َ
 نُ دف

ᤆ إِ  فيᣈا وَ 
ّᣐᤶ  و  

᡹
نُ " ᙶعᣐᤷ ن᝝ست هیچ مولود فيᣈ وَ  دةٍ واحِ  ةٍ ᘿᗪَ ن تُ قنا مِ لِ خُ  رَ مَ عُ  و  ឤرᙠ ᡸَ اᙠأ

َ
ا نُدف

مگر آنکه در ناف او خا᥆ است که از آن پᚗدا شده بود ᜩس چون ᙠه ارزل عمر ᙶعᙠ ᣐᤷه 
ده وقت مرگ رسد ᙠاز گردانᚗده شود ᙠه همان خا២ که از آن پᚗدا شده بود و دفن کر 

فون شده اᙶم و ᙶکجا مد ، ᙠه درسᣑᤷ که من و ابᘿᗽکر و عمر از ᙶک خا២ پᚗدا شود در آن
زا محمد ᙠدخشاᣐᤶ گفته که این حدᙶث را شواهد اند از ابن عمر و ابن خواهᚗم شد  ᣾ᤫم .

  ، ᙠعᣐ᤾ را ᙠعᣐ᤾ قوت ᥍ دهد. رᣐ᤽ الله تعا᥉ عنᣈمعᚁاس و ابوسعᚗد و ابوهᙕᗪره 

ح صحیح ᙠخاری در کتاب جنایز  ᣔ᤬ که در ᣑᤷ( از ) وقᙕ ᣾ᤫکه گفتآورده  ن قول اِبن س : 
و ابᘿᗽکر و عمر رᣐ᤽  اឞر قسم ᙶاد کنم صادقم و شک ندارم در آن که رسول الله

ᣈک مالله عنᙶ دا شده اند طا ازᚗدالله بن جعفر را فرمود که تو ینت پᚁم عᙕᗪو رسول ک ،
ان ᥍ کند از طینت من پᚗدا شده ای و ᙣدر تو ᙠا فرشتដان در آسمان ط ᣾ᤫ و جائز است ،

ᚗبرای پ ᥉که حق تعا ᥆ا انوار که خاᙠ آن را ᣐ ᣾ᤵدو خلقت زمᙠ اشد و ازᙠ ا کردهᚗᣈی م ᣽ᤫغم
ی ᙠقᚗه مانده ᙠاشد که ᣐ ᣾ᤫاشد، از جمله ی آن چᙠ ات و نزول رحمت پرورش کردهᝰبر  ᣾ᤫخم

ع مستفاد ماᙶه ی شخ᤾ از اولᚗاء شود  ᣔ᤬ ست و از᝝محال ن ًᤨ و از کشف ، این امر عق
ب اصالت در نظر کش᥄ᣐ چنان گᙕᗽند و صاح  اصالتثاᙠت ᥍ شود و این را در اصطلاح 

  . جواهر و اجساد دᙶگران از آب و ᝶لᙠه نظر در آᙶد که گᙕᗽا جسد او مرصع است از 

، اما افضلᚗت صاحب اصالت بر کساᣐᤶ اصالت هر چند موجب فضل است مسئله :

. ن᥎ بیᣐᤷ که عᚁدالله بن جعفر زم ن᥎ آᙶد ، لاکه افضلᚗت شان ᙠه اجماع ثاᙠت است
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صاحبِ اصالت است حال آن که عثمان و ع᥋ و حسن و  ،حدᙶثᙠه موجب نص 
ᣐ رᣐ᤽ الله ᣾ᤵه اجماعحسᙠ م از وی افضل اندᣈعن  .  

  

  مقام پنجم : در مقامات قرب الهي
سᚁحانه و تعا᥉ موصوف است ᙠه صفات وجودᙶه ی حقᚗقᚗه و اضافᚗه )  الله (ᙠدان که  

 ᣐᤷه و اسمای حسᚗدان ناطق است و از کشف ، چُنانو صفات سلبᙠ ثᙶچه قرآن و حد
و (ᙶعᣐᤷ دارای ضلال ᙠ ᥍اشند) اولᚗاء ثاᙠت است که اسماء و صفات الᥑ را ظلال اند 

 اسماء و صفات الᥑ مᚁادی تعینات انᚗᛔاء و ملائکه اند و ظلال مᚁادی تعینات دᙶگران
ع تجᙕᗽز اند  ᣔ᤬ د که عقل وᙕᗽگ ᤼ر کឞرا ظلال ن، ا ᥑکند که اسماء و صفات ال ᥎

ت مجدد الف ثاᣐᤶ رᣐ᤽ الله عنه در مکتوب صد و ب᝝ست و دوم از ، ᙠاشند  ᣐ᤯خود ح
تولᚗد مثل است و  ١موهِ ل مُ ل نبوَد که ظِ جلد ثالث نوشته اند که واجب تعا᥉ را ظِ 

 ل نبود خدایظِ  فترا از لطا هر ᝶اه محمد . از شائᚁه عدم ᝰمال لطائف اصل ٢نبᣦᤷ مُ 

ل نه آن است که عوام آن ؟ جواب گفته شود که مراد از ظِلامحمد را چگونه ظل ᙠاشد 
، ᙠلឬه مراد آن است که لطائف اند از مخلوقات الᥑ که آن را ᚸسᝇت تام است را فᣈمند 

ᚗض وجود ᙠه اسماء و صفات الᥑ که ᙠدان مناسᝇت واسطه ᥍ شوند برای رسانᚗدن ف
و توابع وجود از اسماء و صفات الᙠ ᥑا عالمᚗان، ᙠدین مناسᝇت آن را بنابر مسامحت 

᥍ ستهᚸا در حالت سُکر ظِل داᙶ ،ت مجددشود  ظِلّ گفته شود ᣐ᤯چُنان چه ح ، 

در همان مکتوب نوشته اند که این قسم علوم اឞر اثᚁات ᚸسᝇت نماᙶد در مᚗان واجب 
᥉و ممکن تعا ᡻ع

ᣔ᤬ ما  ، کهᙠ ،شده استᚸ ه است. ه ثبوت آن واردᙕᗪهمه از معارف سک ،
ت ذات است و صفات ثمانᚗه حقᚗقه او  ᣐ᤯الاستقلال حᙠ الذات وᙠ موجود در خارج

᥉موجود گشته است و ممکن و تقدس تعا ᥉جاد او تعاᙶه اᙠ اشدᙠ ماسوای آن هر چه ،
  و مخلوق و حادث است و هیچ مخلوق ظِلّ خالق ن᝝ست. 

                                                           
  در وهم اندازنده  ١
  خᢔᣂ دهنده  ٢
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᥍         این علم ظلᚗّت عالِمِ سال៰ را در راه ᜦسᚗار ᙠه ᝰار ᥍ آᙶد و کشان کشان ᙠه اصل 
َ تَ  ᡼ᗆث وارد شده است " إِنَّ اᙶد آنچه در حدᙕᗽگ ᣾ᤫلفَ برد و فق

᡹
ᣐَ أ ᣾ᤵعᚁَس ᥉وتَعا ᡹២َارᚁ

ت سᚁُحاتُ وَجᣈِهِ مَا انتᥑَ اِلᚗهِ ᤯ُᙠَهُ مِن خَلقِهِ" 
َ
حَرَق

َ
ᤤ َشَف

᡹
و ک

᡹
لمَهٍ ، ل ᡺وظ ᡸحِجابٍ مِن نُور

᥉حجاب او تعا ᣐᤷعᙶ ه نور استᙠ سوخت روشن روی او ᥍ نه᛺شد هر آئ ᥍ ر دورឞا ،
ᙕل گفت، و در حدیᣞᤷ دᙶگر آمده اس᤯ᙠ او از خلق او  انتᣈای ᣽ᤫدُ دَنَوْتُ  "ت که ج ᙵَا مُحَمَّ

لفَ 
᡹
ᙕلَ قالَ ᝰانَ بَیᣐᤷ وَ ب᛺َنَه سᚁَعونَ ا ᣽ᤫِا جᙶ َانᝰ َفᚗ

᡹
قالَ ک

َ
ط ف

َ
ا دَنَوتُ مِنهُ ق ا مَّ مِنْ الله دَنوَّ

ورᙶ " ᡸعᣐᤷ ای محمد نزدᙶک شدم من از خدا ᙠه حدی که ᝶ا᥏ نزدᙶک  ن نُّ حِجابٍ مِّ
 ᣐ᤯آن ح ، ᣐ ᣾ᤵشده بودم او را این چنᚸل ؟ گفت که  تᚗئ ᣽ᤫفرمود که چگونه بود ای ج

ᣐ  –مᚗان من و او هفتاد هزار پرده از نور بود  ᣾ᤵد که مراد از این حجاب همᙶظِلال  شا
ᣐَ  -ظلال نبودی عالم معدوم شدی  ت، ᙶعᣐᤷ اឞر خلقᙠاشند  ᣾ᤵِم

᡹
لِغِناءِ ذاتِهِ تَعَا᥉ عَن᡻ العَال

ت ᙶعᙠ ᣐᤷه سᝇب ᣽ᤶ پروا بودن ذات او از عالمᚗان و ل ᣞᤫلام عرب برای کᝰ عون درᚁفظ س
  .᥍ آᙶد

ب نور و ظلمت وارد شده مᙕᗽد قول صوفᚗان است که مᚁادی جُ و آن چه در حدᙶث حُ 
ᣐ حجب نوراᣐᤶ اند که ظِلال اسم الᣈادی اند و مᚁادی تعیّنات کفار حجب  ᣾ᤵتعیّنات مومن

 ᣐ ᣾ᤵلمُضل اند. غوث الثقل
᡹
  : ᥍ فرمایند ظلماᣐᤶ اند که ظِلال اسم ا

ِ خَرَ 
ᣐᤶدنَا

᡹
ا
َ
ی ف قَد ᝰانَ جَدِّ

᡹
  قتُ جَمیعَ الحُجبِ حᣑᤷَّ وَصلتُ ا᥉ِ        مَقَامٍ ل

 ᣦᤶدم من جاᚗدم تمام حجاب ها تا که رسᙕدر ᣐᤷعᙶ  ک کرد مرا که بود جَدّ منᙶس نزدᜩ ،
، که ولاᙶت صغری از آن اعتᚁار است و رسᚗدن مراتب ظِلال تا آنکه تجاوز کردم از جمیع

 ᣐ ᣾ᤵداء تعᚁه مᙠی نامند.   محمد ᣽ᤫت کᙶه صفات است که آن را ولاᚁکه در مرت  

ᣐ اᚸسان ᥍ گᙕᗽند؟ ᣾ᤵداء تعᚁا را چرا مᣈو ظِلال آن ᥑسوال : اسماء و صفات ال  

ᜩ " َᣐس برای آن ᣾ᤵِم
᡹
عال

᡽
ٌّ عَن᡻ ال ᤆ ِᣐᤷَغ

᡹
َ ل ᢹᗆسته شد که " إِنَّ اᚸصفات و  ،جواب: چون دا

  ع وجود واسطه ᥍ شود. ضِلال برای رسانᚗدن فᚗض الᥑ از وجود و تواب
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ᣐ : تَ  سوال ُّ᣾ᤵوجوه چنان چه در حلقه مقرر ع ᣐ ᣾ᤵا همᙠ ع وجود اوستᗪف ᤾هر شخ 
نفسᣈا مᚁادی تعینات 

᡹
، ᜩس وجود ظِلال عالم ᥍ تواند شد است ᜩس اسماء و صفات ᙠِا

نات انᚗᛔاء و ملائکه ، ᜩس مᚁادی تعیّ اឞر مᚁادی تعیّنات ن᥎ تواند شد  چه در ᝰار است و 
   ؟ند چگونه شد

ᣐ آن واسطه آنکه مᚁداء تعیّنات ᥍ تواند شد :  جواب ᣑᤵش ظِلال و ساخ᜼داᚗکن در پᚗل ،
اឞر تمام مᚁادی تعینات  والله تعا᥉ اعلم.  رای رسانᚗدن فᚗض حងمᣑᤷ خواهد بود،ب

 
᡹
᥍              ، تمام عالم در رنگ انᚗᛔاء و ملائکه معصوم نفسᣈا ᥍ بودند صفات و اسماء ᙠِا

جلا᥉ و  صفات بودند و مقتضای ذات هر ᙶک جذب مطلق ᥍ بود و ( اما ) مقتضای
جما᥉ آن بود که ᙠعᣐ᤾ مومن ᙠاشند و ᙠعᝰ ᣐ᤾افر و ᙠعᣐ᤾ صالح و ᙠعᣐ᤾ فاسق تا آثار 

ه ی صفات هم ᙠه مَ  ᣾ᤫر و غᣈد.  ١ه یصِّ نَ رحمت و قᙶور آᣈنا  ظᛳِْوْ ش
᡹
قال الله تعا᥉ " وَ ل

 َᣐ ᣾ᤵِجْمَع
᡹
اس᡻ أ ةِ وَ النَّ جِنَّ

᡽
مَ مِنَ ال نَّ جᣈََنَّ

َ َ
مْلأ

َ َ
ᤆ لأ

ِّᣐᤷِقَوْلُ م
᡽
لَّ نَفْسᡸ هُداها وَ لឤِنْ حَقَّ ال

᡺
ᝨ ناᛸَْت

َ
" لآ

ᙶعᣐᤷ اឞر ᥍ خواسᚗᛕم هر آئ᛺نه ᥍ دادᙶم هر کس را هداᙶت او ولᚗکن ثاᙠت شده است 
  . واهم کرد جᣈنم از جنᚗان و آدمᚗانپُر خ ، هر آئ᛺نهنتقدیر از م

در صفات الᥑ دو اعتᚁار تفاوت در مᚁادی تَعیّنات انᚗᛔاء و ملائکه آن است که  فايده :

نفُسᣈا  ،جاری است
᡹
جᣈت قᚗام ا᜼شان ᙠه ذات حق  ، دوم᥇ᙶ جᣈت وجود ا᜼شان ᣐ᥃ ا

᥉تعاᣈه جᙠ اءاند وᚗᛔان ᣽ᤶت اول مُرᣈس صفات از جᜩ . ᣐᤶملائکه اند ت ثا ِ᣽ᤶس مُرᜩ ،
᥋ع

᡹
قرب است ᙠه سوی خدای تعا᥉ولاᙶت ملائکه ᚸسᝇت ᙠه ولاᙶت انᚗᛔاء ا

᡹
، لᚗکن  و ا

ومٌ " 
᡺
هُ مَقامٌ مَعْل

᡹
 ل

َّ
ᤣِا إ ᙶعᣐᤷ ملائکه را از مقام خود ترᣑ᥃ ن᝝ست که مفᣈوم کᙕᗪمه " وَ ما مِنَّ

ه ترᣑ᥃ از آن ن᝝ست ک  ،، ᙶعᣐᤷ ملائکه مگر آنکه او را مقام است معلومن᝝ست ک᤼ از ما 
و انᚗᛔاء را ترقᚗات است هم ᙠه مقام ملائکه و هم ᙠالاتر از آن که ᝰمالات نبوت و رسالت 

فضل گشالات اولوالعزم اند ا᥉ غ᣾ᤫ ذال៰و ᝰم
᡹
ᛕند چُنان ، از این جᣈت انᚗᛔاء از ملائکه ا

  . چه عقᚗده ی اهل حق است

                                                           
  جاᜡᘍاه  ١
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و متاᙠعت صاحب  چون این همه تمᚗᣈد مذکور شد ᜩس ᙠدان که ᙠه سᝇب رᙕاضت
ᙕعت ᣔ᤬  ه السلاᚗور عل᤬ ت آنᚁصح ᣾ᤫهو تاث ᣾ᤫا واسطه ی کثᙠ اᙶ واسطه ᣽ᤶ چون م ،

 ᗪاز مقام خود در اق ᣐ᥃کند صو ᥍ ᣑ᥃تر ᥉حانه تعاᚁت حق س᝝ᘿ اᙠ را ᣐ᥃ا آن که آن صوᙠ ،
ᣐ  جناب اِلᥑ آنقدر قرب ᙠه هم رسد که اصل او  ُّ᣾ᤵداء تَعᚁظِلّ را که م ᣐᤷعᙶ اوستراست  ،

، و مراتب قرب هر چند بᚗچون کرده ᥍ شود   و᥉ زمان بر صوᣐ᥃ در اصطلاح اطلاقِ آن 
تمام عالم ᙠصورت دایره ᙠه نظر کش᥄᥍ ᣐ درآᙶد  ،لᚗکن در عالم مثال استو ᣽ᤶ چگونه 

و عرش مجᚗد ᙠصورت قطر دایره ᙠه نظر ᥍ آᙶد و در قوس  و آن را عالم امងان ᥍ گᙕᗽند 
د ᥍ گردد و لطائف پنج ᝶انه عالم امر در قوس فوقاᣐᤶ تحتاᣐᤶ عنا᤮ ارᘿعه و نفس مشᣈو 
ᣐ آن ظِ  ᣑᤵشود و از گذش ᥍ شود و ظاهر ᥍ ودᣈصورت دایره مشᙠ لال اسماء و صفات

، تا ᙠه حدی که در ᙕᗽا س᥍ ᣾ᤫِ کند و تر᥍ ᣑ᥃ نماᙶد صوᣐ᥃ خود را در عالم مثال ᥍ ب᛺ند گ
رنگ اصل ᙶ ᥍اᙠد و ᙠه وجود دایره ی ظِلال داخل ᥍ شود و ᙠا اصل خود ᥍ رسد و در 

اصل ᙠا᥍ ᣑ᥃ ب᛺ند و خود را در آن فاᣐᤶ و مستᣈل៰ ᥍ ب᛺ند ᙠه قس᥎ که از خود هیچ 
 ᣐ ᣾ᤵ(صفات) و اثر  (ذات) ع  ᥎ند ن᛺ب ᥍ ᣑ᥃اᙠ ه وجود اصلᙠ د وᙠاᙶ را در ᣾ᤫِو این س ،

 ᡻ ᣾ᤫِند و این دایره ظلالاصطلاح سᙕᗽالله گ ᥉اᚗت اولᙶت صغری و ولاᙶاء ، دایره ی ولا
  ᙠاشد. 

ᣐ ذات  ᣾ᤵظِلال را دایره ی صفات گفتند و صفات را ع ᣐ ᣾ᤵاء همᚗاول ᣞᤫមند و در اᛕسᚸدا
نا الحَقّ قائل شده اند حال

᡹
ᣐ خود ترᣑ᥃ کرده در ت سُکر ا ᣾ᤵداء تعᚁعد از آن چون از مᙠ ،

 ᥉ِا ᣾ᤫقت این سᚗند و در حقᙕᗽگ ᥍ الله ᣐ᥃ ᣾ᤫرا س ᣾ᤫِواقع شود آن س ᣾ᤫِدایره ی ظِلال س
  است. الله 

، ١قᚗه حق تعا᥉ هفت اند ᙶا هشت اندᙠدان ای برادر که هر چند صفات حقᚗ فايده :

ها نᣈاᙶت ندارند ، اما جزئᚗه علمای ᝰلام ᙠدان تងلم کرده اند چُنان چ ᣾ᤫات آن صفات و غ ،
اسم مذکور در آن احادᙶث دᙶگر᡻ اسماء و در تورات هزار اسماء حسᙠ ᣐᤷعᚁارᣑᤶ بودند 

نَّ ح᤯ نᚁاᙶد داᚸست که نᣈاᙶت ندارند ، اما در آن منشده
᡹
وْ أ

᡹
. حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد"وَ ل

                                                           
  نزد اشعᗬᖁان هفت صفت و نزد ماتᗬᖁدᘍان هشت صفت ( حᘮات ، علم ، قدرت ، ارادت ، سمع ، ᜇ ، ᣆᗷلام و تکᗬᖔن )  ١
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 ِ ᢹᗆلِماتُ ا
᡹
ᝨ ْما نَفِدَت ᡸحُرᙠْ

᡹
 أ

ُ
هُ مِنْ ᙠَعْدِهِ سᚁَْعَة ᚁَحْرُ ᙵَمُدُّ

᡽
لامٌ وَ ال

ْ
ق
᡹
رْض᡻ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ ْ
ᤆ الأ ِ

ᣐ᥃ ما " 
ᣐ قلم ها شوند و درᙕا و هفت درᙕای د ᣾ᤵر تمام اشجار زمឞا ᣐᤷعᙶ ᥏اᚗس ᣐ ᣾ᤵگر این چنᙶ

. ᙶعᝰ ᣐᤷلمات مدح که )، ᝰلمات الᙠ ᥑه ᙣاᙶان نرسند  ᙶعᣐᤷ مرکب و جوهر شوند  ᙠاشند(
  ، چنان چه سعدی گفته : رصفات و ᝰمالات دارند تمام ᚸشوند ب

د ᚤشنه مسᛕس᥄ᣑ و درᙕا همچنان ᙠاᣑ᥃ نه حُسᛩش غایᣑᤷ دارد نه سعدی را سخن ᙣاᙶان      ᣾ᤫمᙠ  

، حق فات هم غ᣾ᤫ متنا᥏ اند ، ظِلال صصفات حق تعا᥉ غ᣾ᤫ متنا᥏ اند چنان چه 
مْ يَنفَدُ تعا᥍ ᥉ فرماᙶد " 

᡺
ᝨَاقٍ ، مَا عِندᙠَ ِ

ᢹᗆوَمَا عِندَ ا  ᣐᤶهر چه نزد شما است فا ᣐᤷعᙶ "
. ᜩس اឞر در ولاᙶت صغری و مراتب ظِلال ک᤼ ست و هر چه نزد خدا است ᙠاᣑ᥃ استا

ᙠدُالآᙠاد منقطع ᚸشود ᙠه تفصᚗل 
᡹
ه ، لᚗکن هر کس در مراتب ظِلال هر قدر کس᣾ᤫِ کند ا

 دᙶگر در مرتᚁه در حق او مقدور است س᥍ ᣾ᤫ کند 
᡼

᥋ِاشد و آن را ظᙠ 
᡼

᥋ِظِلّ را ظ ᣐ ᣾ᤫو ن ،
 ᣐ᥃اشد. صوᙠ ᥍ ماشاءالله ᥉ِعه اᙠه و ثالثه و راᚗی ثان ᣑ᥃ه ی ترᚁعروج کرده در در مرت

ᙠ ᣐه هر ظل که ᥍ رسد خود را در آن فاᣐᤶ و مستᣈل៰ اصل آن فا᥍ ᣐᤶ شود  ᣾ᤵهمچن ،
 ᥍ دᙶنما ᥍ ᣑ᥃اᙠ ه وجود آنᙠ ند و᛺که گفته :       ب ᥍ت مولانای رو᝝ب ᣐᤶاست معا ᣐ ᣾ᤵهم .  

ه ᙠارها روئᚗده ام ᣐ ᣽ᤫده ام      همچو سᙶهفتصد و هفتاد غالب د  

، از آنجا عروج شود ᙠه متاᙠعت پᚗغم᣽ᤫ اឞر عناᙶت شامل حال صوᣐ᥃ شود  نᙠعد از آ 
م᤭᝝ گردد که اصل این دوایر᡻ ظِلال است ، دخول در دایره ی اسماء و صفات  خدا 

ی خواهد بود  ᣽ᤫت کᙶوع در ولا ᣔ᤬ الله خواهد بود و ᣐ᥃ ᡻ ᣾ᤫِی که در آن واقع شود س ᣾ᤫِو س
ᣈاء علیᚗᛔت انᙶت، م السلام استکه ولاᚗعᚁه تᙠ گران راᙶده، هر  ،دᚗه هم رسᙠ این دولت

م امکه را رسᚗده
᡹
  . ر نᣈاᙶتِ این دایره است. نᣈاᙶت عروج᡻ لطائف پنج ᝶انه ی عال

، س᣾ᤫِ دایره شانه از این مقام عروج واقع شود  ᙠعد از آن ᙠه محض فضل الᥑ جل
ظاهر فوقاᣐᤶ  حصول اینᣈا خود بود و اឞر گذشت آن دایره اصول و ᙠعد از ᤿ آن دایره

ت مجدد الف ثا᥍ ᣐᤶ شود  ᣐ᤯فرمایند   ، ح ᥍ هᙠ شدهᚸ قو᤻ ظاهر ᣾ᤫکه چون غ

، و اهد بود که بر آن اطلاع نᚁخشᚗدند همان قوس اختصار کرده اند و در این ᤬ی خو 
ت  اسماء و صفات که مذکور شدند مجرد اعتᚁارات این اصول سه ᝶انه ᣐ᤯اند اندر ح
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ت این اصول سه ᝶انه مخصوص ᙠه نفس مطمئنه . حصول ᝰمالا ذات تعا᥉ و تقدس
ح صدر است و حصول اطمینان نفس هم در این موطِ  ᣔ᤬ مقام ᣐ ᣾ᤵگردد و در هم ᤭᝝ن م

ف ᥍ گردد و نفس مطمئنه بر تخت  ᣔ᤭م ᣑ᥄ᚗه اسلام حقᙠ ៰شود و سال ᥍ حاصل
ای ᙶد و ᙠه مقام رضا ارتقا ᥍ نماᙶد صدر جلوس ᥍ فرما ᣽ᤫت کᙶای ولاᣈاین موطن منت .

  نᚗᛔاست. ا

ت مجدِ  ᣐ᤯فرمایند که چو  ح ᥍ه اینجا  نᙠ تا ᣾ᤫِار تمام سᝰ دم متوهم شد کهᚗرسان

ان است و اسم شد  ᣾ᤫازوی طᙠ کᙶ اهر شد که ᡼لظ
᡹
، ندا دادند که این همه تفصᚗل اسم ا

وع در این س᣾ᤫِ نمودن قدم نᣈادن  ᣔ᤬ است و ᥋ادی تعیّنات ملاءاعᚁاطن متعلق از مᚁل
᡹
ا

  . ولاᙶت ملائکهاست در ولاᙶت علᚗاء 

ت مجدِ   ᣐ᤯عد از حصول  دحᙠ فرمایند که ᥍ اطنᚁدو جناح اسم الظاهر و اسم ال

 ᤯ناری و عن ᤯ب عن᝝نص 
ᡶ
ان واقع شد معلوم شد که ترقᚗات ᙠالا اصالتا ᣾ᤫچون ط

 ᣽ᤶو آ ᣦᤶب استارا از این عنکه ملائکه است  هوا᝝انه نص᝶ سه ᤮ چنان چه وارد شده ،
 
َ
ᣐَ مخلوق اند و ᚤسبح ا᜼شان " سᚁُحانَ مَن جَمَعَ  ١لجکه ᙠعᣐ᤾ از ملائکه از نار و ث ᣾ᤵَب 

ارَ وَ الثّلجَ " است.    النَّ

وع در ᝰمالات نبوت خواهد بود حصول  ᣔ᤬ واقع شود ᣾ᤫچون س ᥑه فضل الᙠ و فوق آن
ᣔ᤻ از مقام نبوت است، ᝰمال  این ᝰمالات مخصوص انᚗᛔاء است علیᣈم السلام و نا

ᙠ ᣐه تᚁعᚗّت ᣾ᤫاء را نᚗᛔعان انᙠتا ᡼حظ ᣐᤶساᚸان لطائف اᚗب است و در م᝝مالات نصᝰ از آن ،
وافر از این ᝰمالات ᙠه عن᤯ خا២ است و سائر عنا᤮ و لطائف عالم خلق و عالم امر 

، خواصّ ᣔ᤭ᜦ از خواصّ و چون این عن᤯ مخصوص ᙠه ᣔ᤭ᜦ استتابع آن هسᛕند 
  . ملائکه افضل گشᛕند 

ی و علᚗا همه ظِ  ᣽ᤫتِ صغری و کᙶمالات جمیع ولاᝰ  مالات نبوت و شبح و مثال آن لالᝰ
. در دایره ی ᝰمالات نبوت چون ᙠه مرکز ᥍ رسند آن مرکز ᙠه صورت دایره ظاهر است

، اصالت ᙠه انᚗᛔاء مرسل مخصوص است ᥍ شود و آن دایره ᝰمالات رسالت است که ᙠه
                                                           

  برف ١
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᝝گر هر که را مᙶشود د ᤭᝝ت مᚗعᚁل و تᚗه طفᙠ شود ᤭ ه مرᙠ کز آن دایره ی ، و چون
 ، آن مرکز هم ᙠصورت دایره ظاهر ᥍ شود که آن دایره ᝰمالات اᣐᤶ رسᚗده ᥍ شود ث

منصب دهند اولوالعزم را چون این  انᚗᛔاءِ  ،عا᥉ است از مثالᚗت ) که  اولوالعزم است (
نᚗᛔاء این . ᙠعᣐ᤾ صاحب دولتان از اولᚗاء ᙠاشند که تᚁعᚗت اقᚗام اشᚗاء ᙠه وی ᙠاشد 

  . منصب ᙠه وی عطا ᥍ شود 

ت مجدِ  ᣐ᤯ر  دحឞود گشت که اᣈدم مشᚗه انجام رسانᙠ ᣾ᤫِفرمایند که چون این س ᥍

 العَدمُ 
ّ

ᤣِسَ وَرائَه ا᝝
᡹
ᙠالفرض قدم دᙶگر در س᣾ᤫ افزاᙶد در عدم محض خواهد افتاد " اِذ ل

ᣈُوَ سᚁُحانَهُ المَحضُ " ای فرزند از این ماجرا در توهم نᚗفᣑᤷ که عَ 
َ
نقا در شងار آمد " ف

مَّ وَراءَ الوَراءِ " ᙶعᣐᤷ حق تعا᥉ هنوز وراء الوراء ᜩس وراء الوراء است. ᙠَعدُ وَرآ 
ُ
  ءَ الوَراءِ ث

حجب تمام مرتفع گشته ᙠلឬه ᙠه )  را که (، چه ب استجُ این ورائ᝝ت نه ᙠه اعتᚁار حُ 
ᙕاᣦᤶ است که مانع ادرا២ است  ᣽ᤫار ثبوت عظمت و کᚁاعت ِ

ᣐ᥃ ُقرَب
᡹
ᣈُوَ سᚁُحانَهُ ا

َ
. " ف

جَدان " ᙶعᣐᤷ حق تعال در وجود  الوَجودِ وَ  ᡻الو ِ
ᣐ᥃ ُعَدᙠ

᡹
قᙕᗪب تر است و در ادراᙠ ២عᚗد  ا

  . تر 

ᙕاᙠ ᣦᤶه طفᚗل انᚗᛔاء علیᣈم  ١قاتادِ مردان ᙠاشند که درون ᙠ  ᤬ُعᣐ᤾ مងملْ  ᣽ᤫعظمت و ک
عُومِلَ مَعᣈَُم مَا عُومِلَ " 

َ
این معامله السلام ا᜼شان را جا دهند و محرم ᙠار᝶اه سازند " ف

ᙠ ᣔ᤻ه هیئت وحداᣐᤶ اᚸسان است که از مجموعه  مخصوص ی عالم خلق و عالم امر نا
م مخصوص ن مقا. ᝰمالات ایعن᤯ خا២ است، مع ذال៰ رئ᝝س در این موطن گشته

ᣐ کس ᙠعد ᙠه هیئت وحداᣐᤶ است ᣾ᤵی قرون متطاوله  ) از  ( . این چن ᥍ داᚗهزارها ساله پ
ᙕاᣦᤶ متعلق ᙠه حقᚗقت کعᚁه ی رᘿاᣐᤶ است.  ᣽ᤫادقات عظمت و ک᤬ ورᣈشود و ظ   

ت مجدد ᣐ᤯قت  حᚗحق ᣾ᤫف که آن را این فق᤮ِ ᡻ا نورᚗه ی علᚁعد از مرتᙠ فرمایند ᥍

. کعᚁه ᙠه حងم قرآن ی است ᜦس عا᥉ که حقᚗقت قرآن استکعᚁه ی رᘿاᙶ ᣐᤶافته مرتᚁه ا
ت شیخ سᚗفُ  ᣐ᤯له ی آفاق شده حᚁابن خواجه  ( الدین ق ᣑ᥄محمد معصوم عروة الوث

ت مجدد الف ثاᣐᤶ رᣐ᤽ الله تعا᥉ عنᣈم ᣐ᤯فرمودند که علامت انکشاف  ) ابن ح ᥍
                                                           

  خᘮمه ها و ᣃاپرده ها  ١
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 ورود ثق᥋ بر ᙠاطن عارف استانوار قرآن مجᚗد غا
ᡶ
ᚖْكَ لᚁا

᡹
ᤆ عَل ِᣑ᥄

᡽
ا سَنُل ، گᙕᗽا کᙕᗪمه " إِنَّ

  ᣑᤷدرسᙠ " لاᚖِق
َ
وْلا ث

َ
  ᙠه این معرفت دارد. ، اᙶماء که ما بر تو نزول کنᚗم ᝰلام ثقᚗلق

ت مجدد ᣐ᤯ه ا حᚁه ی مقدسه مرتᚁفرمایند که فوق این مرت ᥍ی  ᥉س عاᜦ است

، تواند بود که اᙶماء ᙠه این حقᚗقت صلوة رفته ᙠاشد آن چه در که حقᚗقت صلوة است
 ُ ᤆ

ᢻ
᥋صᙵُ ُإنّ الله

َ
د ف " ᙶعᙠ ᣐᤷاش ای محمد که خدا  قصه ی معراج آمده که " قِف ᙶا مُحَمَّ

ه بود مگر از مراتب وجود صادر  ᣐ ᣐᤫه ی تجرد و تᚁان مرتᙶکه شا ᣑᤶادᚁع ᣐᤷعᙶ .گزارد ᥍ نماز
ᚁدُ وَ هُوَ المَعبُود " . در این مرتᙠِوَ العَاᣈُ

َ
. ه ᝰمال وسعت و امتᚗاز ᣽ᤶ چون استگردد. "  ف

 ᣑ᥄ت عُروَة الوث ᣐ᤯ادای صلوة  ح ᣐ ᣾ᤵفرمایند که استلذاذی که در ح ᥍ است، نفس را

ᣐ التذاذ در ناله و فغان است و رتᚁه ی نماز  ᣾ᤵست و در ع᝝ن ᣐ᥀ه ی در آن حᚁا رتᚗدر دن
ت مجددر آخرتروᙕت است د ᣐ᤯ور  ، ح᤬ ت کهᙕفرمایند که دولت رو ᥍

عالمᚗان را در شب معراج و بᣈشت م᤭᝝ شده بود در دنᚗا و نماز م᥍ ᤭᝝ شد و لᣈذا 
لوة " .  هِ ᣐ᥃ الصَّ ِّᘿدُ مِن رᚁْونُ العឤᙵَ فرمود " أقربُ مَا  

 ᣑ᥄ت عروة الوث ᣐ᤯فرمایند هر چند در  ح ᥍  ست اما᝝ت نᙕا روᚗت استدنᙕالرّوᝰ 

  . )، ᙶعᣐᤷ در نماز  (همانند روᙕت است

ت مجدد ᣐ᤯قت صلوة است استحقاق  حᚗه ی مقدس که فوق حقᚁفرمایند مرت ᥍

ᙶت استمعبودᙠف است و آن فوق را ثا᤮ِ ت᥏کوتا ᣐ ᣾ᤫدر آن موطن وسعت ن .  ᥍
قدام نماᙶد اឞر چه بᚗچون ᙠاشد 

᡹
س᣾ᤫ تا تحمل انᚗᛔاء و اៀابر اولᚗاء علیᣈم السلام را ، ا

نᣈاᙶت مقام حقᚗقت صلوة است و فوق این مقام معبودᙶتِ ᤮ِف است که هیچ کس 
را از آن دولت م᤭᝝ ن᝝ست لᚗکن الحمدᗆُِ سᚁُحانَه که نظر را از آنجا منع نفرموده اند 

و حقᚗقت ᝰلمه ی "  –ᙠلا بودی اឞر این هم نبودی  -و ᙠه قدر استعداد گنجا᜼ش داده  
ق ᥍ گردد و معᣐᤷ لا اله الا الله ᚸسᝇت ᙠه حال منتᚗᣈان قَّ حَ این موطن مُ  لا اله الا الله " در 
 الله 

ّ
ᤣِافته و لا موجود و لا وجود و لا لا مَعبُود اᙶ لمه قرارᝰ این ᣐᤷع مع ᣔ᤬ چنان چه در

ᣐ اᚸسب ᙠه مبتدᙶانِ  ᣑᤵو لا مقصود فوق لا موجود و لا وجود اوسط است مقصود گف ،
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 واᜦسته ᙠه ᙠ ᤯ََ  ١تِ دَّ حِ  است و فوق آن لا معبود الا الله . در این مقام ترᣑ᥃ در نظر و 
دد فرماᙶد و نقص آن را عᚁادت صلوة است نه عᚁادت دᙶگر مگر در تងمᚗل صلوة م

  . تلاᣐ᥃ کند 

ت مجدد اᣞᤫម اولᚗاء که سوای ᙶک مقام و  ولاᙶت صغری :  فصل در ولايت ᣐ᤯ت که حᙶلا
ᣐ اول چون دᙶگر مقام ثاᙠت ن᥎ کند  -ندرᣐ᤽ الله عنه آن را ولاᙶت صغری ᥍ نام ᣾ᤵتع ،

᥍ قت محمدیᚗه اجمال و حقᚁکنند و مرت ᥍ ᣾ᤫه وحدت وجود تعبᙠ ند و   که آن راᙕᗽگ
ᣐ ثاᣐᤶ که ᙠه وحدان᝝ت تعب᥍ ᣾ᤫ کنند  ᣾ᤵند  –تعᙕᗽگ ᥍ ل و حقایق ممکناتᚗه تفصᚁو مرت

ت مجدد ᣐ᤯نمایند و ح ᥍ اتᚁت صغری در همان مقام اثᙶفرمایند که ولا ᥍  دائره

یق انᚗᛔاء ᙶعᣐᤷ حقا . و ملائکه علᚗه السلامسوای انᚗᛔاء ، ی ظِلال حقایق ممکنات است
ی تعب᣾ᤫ کرده شد و حقایق  نفس᡻ مᚁادی تعینات آنᣈا  ᣽ᤫت کᙶه ولاᙠ صفات است که

 ᥋د و نقطه ی اعᙶسابق مذکور گرد ᣐ ᣾ᤵالولایت ᣐ ᣾ᤵکرده فرق ب ᣾ᤫا تعبᚗت علᙶه ولاᙠ ملائکه
ی حقᚗقت محمدی گفته که آن را ᙠه صفت العلم ᙶا ش ᣽ᤫت کᙶأاز ولا ᣾ᤫن العلم تعب

  فرموده اند. 

ت ᣐ᤯مالا این مکشوف آن حᝰ هᙠ ش از وصول᝝مالات ت نبوت بود ، پᝰ هᙠ عد از آن کهᙠ ،
ᣐ نبوت و رسالت  ᣾ᤵاول تع ᣐ ᣾ᤵت ظاهر شد که تع ᣐ᤯ف شدند بر آن ح ᣔ᤭و اولوالعزم م

ف و اسبق اجزاءِ  ᣔ᤬ل الرحمان است و مرکز که اᚗم خلᚗست که ربّ ابراه᜼اوست  وجود
  حقᚗقت محمدی است. 

ت  ᣐ᤯عد از آن بر آن حᙠاول صفت حُب است ᣐ ᣾ᤵط دایره، ظاهر شد که تعᚗت  ، مح
᡼
خِل

ᣐ خلᚗل الرحمن ابراهᚗم علᚗه السلام اسا است که مᚁد ᣾ᤵت است ،ت و مرکز ء تعᚁمح ،
چون ᙠه مرکز رسᚗده شود آن هم دایره ظاهر ᥍ شود که محᚗط آن محᚁت ᤮ِفه است 

ᣐ مو᤻ ᝰلᚗم الله است علᚗه السلام و مرکز آن محب᝝ᘿᗽت است که مᚁدء  ءا که مᚁد ᣾ᤵتع
ᣐ رسول کᙕᗪم است ᣾ᤵشود  تع ᥍ ت و آن مرکز چون دایره ظاهر᝝ᘿᗽط آن محبᚗمح ،

جه است و مرکز آن محب᝝ᘿᗽت ᤮ِفه و آن  ᣐ ᣑᤫقت الحقائق است. معامله ممᚗحق
                                                           

١   ᡧᣎبی ᡧ ᢕᣂت :ᣆᗷ ی و هوشمندی، حدت ᡧ ᢕᣂت  
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جه ᙠه اسم مᚁارک محمد ᣐ ᣑᤫت مم᝝ᘿᗽارک  محبᚁه اسم مᙠ فه᤮ِ ت᝝ᘿᗽتعلق دارد و محب

ᣐ س برای ᤬ور ᝰائنات دو ولاᙶت استᜩ احمد ᣑᤫت مم᝝ᘿᗽت محبᙶرا  جه که آن، ولا

، ولاᙶت محب᝝ᘿᗽت ᤮ِفه که آن را حقᚗقت احمدᙶه گᙕᗽند و حقᚗقت محمدᙶه گᙕᗽند 
ᣐ است که در آن س᣾ᤫ قد᥍ را گنجا᜼ش ن᝝ست و  ᣾ᤵاول است، فوق آن لا تع ᣐ ُّ᣾ᤵتَع ᣐ ᣾ᤵهم
ᣐ اول که حقᚗقت احمدی است ممکن ن᝝ست لᚗکن قᙕᗪب مرض موت  ᣾ᤵفوق تع ᣑ᥃تر

ت مجدد رᣐ᤽ الله عنه را ᙠه ت ᣐ᤯رمدر آخر عمر حមل رسول اᚗت و طفᚗعᚁ  از ᣑ᥃تر

 ᣾ᤫه سᙠ نظری بود نه ᣾ᤫه سᙠ آنجا که واقع شده ᣑ᥄ت عروة الوث ᣐ᤯ح ،᥍قد ᥍  فرمایند

ت مجدد ᣐ᤯ح ᣐᤷعᙶ ت ᣐ᤯از آن ح ᣐᤷدر همان مجلس استفاده نموده.  که این مع  

ت مجدد ᣐ᤯اء و کشف حᚗست؟ سوال : وجه تعارض کشف اول᝝اول چ ᣐ ᣾ᤵدر تع  

ت  ᣐ᤯وا  مجددجواب : ح ᣔ᤻ ᜦ ᣔ᤻سا است که خود را ᙠه اصل  ᥍ فرمایند که ظِل 

ᣐ اول اند که در ا ᙠه خود گرفتار ᥍ سازد نماᙶد و سال៰ ر  ᣾ᤵظل تع ᣐ ᣾ᤵس آنان در تعᜩ ،
ᣐ ح᣽ᤷ است ظاهر گشته ( است ).  ᣾ᤵاول که تع ᣐ ᣾ᤵوع بر عارف بر اصل تع ᣔ᤬ وقت  

وجود بر حب اسبق از صفات اضافᚗه و  بّ : علم از صفات حقᚗقᚗه است و حُ سوال
ᣐ راست) حب فᗪع وجود است را که چه (است  ᣑᤵگف ᣽ᤷح ᣐ ᣾ᤵا را ظل تعᣈد  ، آنᙶاᚗن .  

ᣐ است علم از صفات حقᚗقᚗه استجواب :  ᣾ᤵه ی لا تعᚁادی تعینات ، داخل مرتᚁو م
، اឞر حب نبودی هیچ است بّ . اول اعتᚁاری که ᙠه ظᣈور آمد حُ همه اعتᚁارات است

عْرَفَ " ، اعتᚁار 
᡺
نْ أ

᡹
حْبᚁَْتُ أ

᡹
أ
َ
ا ف ᢽᚖِا مَخْف ᡶᣐ ْ ᣐᤫ

᡹
نْتُ ك

᡺
مخلوق ᚸشدی و در حدᙶث قد᤻ آمد " ك

 ᣐᤶجاد استثاᙶرا ، تعوجود است که مقدمه ا ᣽ᤷح ᣐ ᣾ᤵا ظل است تعᙕᗽوجود گ ᣐ ᣾ᤵ حق ،
تعاᜩ ،  ᥉س صفات حقخود را و هم ذات خود را ᥍ داند  تعا᥉ صفات خود را و ᝰمالات 

ی و ولاᙶت ع ᣽ᤫت کᙶه ی علم اند دایره ی ولاᚁاست و ظلال آن صفات که در مرتᚗل
وصول ᙠه آن ᝰمالات نبوت و ، و ذات ᣽ᤶ چون که در مرتᚁه ی علم است ولاᙶت صغری

ᝰمالات رسالت و ᝰمالات اولوالعزم است و حقᚗقت قرآن و حقᚗقت صلوة و معبودᙶت 
، علم که آن را وجود نفس الام᜛ᗪست از مرتᚁه ی᤮فه اعتᚁارات اند نفس الامری خارج 
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ᤨً زᙕد در خارج موجود است و وجود او ام᜛ᗪست اعتᚁاری که در خارج موجود ن᝝ست  مث
ᚁاری که موقوف بر اعتᚁستاما نه اعت᜛ᗪه نفس الامឬلᙠ اشدᙠ ᣽ᤫت  ه، چُنان چار معت ᣐ᤯ح

  ᙠصورت سوال و جواب فرمودند.  مجدد

ᣐ اول وجودی اسوال ᣾ᤵستست و : تع᝝نزد این بزرگواران وجود او در خارج موجود ن ،
لات نا᥍ و  ᣐ ᣐᤫست و در آن خارج از تعینات و ت᝝موجود ن ᥉جز ذات خدای تعاᙠ ی ᣐ ᣾ᤫچ

ᣐ عل᥎ از او سابق ᙠاشد ᚸشاᣐᤶ نه و اឞر ثبوت عل᥎ گᙕᗽم لازم آ ᣾ᤵد که تعᙶ ه آن خلافᙠ ،
  مقدر است. 

  ᣽᤹ر ثبوت خارឞت است اᙠم امر ثاᙕᗽکه ورای علجواب: گ ᣐᤷه آن معᙠ مᙕᗽم او را هم گ
  ، والله سᚁحانه اعلمثبوت است گنجا᜼ش دارد 

 ᣑ᥄ت عروة الوث ᣐ᤯ح  ᣐᤶثا ᣐ ᣾ᤵاول و تع ᣐ ᣾ᤵتع ᣐᤷست که معᚸد داᙶاᙠ فرمایند که ᥍ آن 

ل کرده᝝سن ᣐ ᣐᤫت ᥉ور است که ت که حق تعاᣈآن ظ ᣐᤷه معឬلᙠ ا وجود شدᙶ حُبّ شد ،
ᙕه و مناسب ᝰلام ا ᣐ ᣐᤫه تᙠ صادر اوللائق است ᣐᤷعᙶ م السلامᣈاء است علیᚗᛔرسول  ،ن

قَ اللهُ نُورى ". فرمود
᡹
لُ ما خَل وَّ

᡹
  "  ا

، صوᣐ᥃ را ᙠاᙶد داᚸست که در هر مقامِ ولاᙶت و ᝰمالات نبوت و رسالت و حقائق : فصل

ر᡻ اسْمَ  يكي انقطاع از خلق و توجه به سوي حق، دو حالت است
᡺
ថ

ْ
ᙠه مقتضای "  وَ اذ

كَ وَ تᛔََتَّ  ِّᘿَر " 
ً

ᤧᚖِتᛔَْهِ تᚖْ
᡹
از غ᣾ᤫ او ᙠه سوی  ᙶعᙶ ᣐᤷاد کن نام پرورد᝶ار خود را و منقطع شو لْ إِل

 ᣐᤶدوم رجوع عن االله باالله يعني باز تجديد مناسبت به خلق كه از لوازم . او منقطع شد

نَاهُ رَجُلا " ᙶعᣐᤷ  ، حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد "مقام تبليغ و ارشاد است
᡽
جَعَل

᡹
ا ل

ᡶ
៌
᡹
نَاهُ مَل

᡽
وْ جَعَل

᡹
وَل

ی ᥍ فرشته کرد᥍ هم ᙠصورت مردی کرد᥍اឞر رسول را  ᣽ᤫغمᚗه پᙠ ر فرشته راឞا .
و مستفᚗض  (فᚗض دهنده) ضᚗْ فْ فرستادم او را ᙠه صفات آدمᚗان ᥍ ساختم تا در مᚗان مُ 

نده)  ᣾ᤫض گᚗش(ف ᥎ض نᚗت اخذ فᝇمناس ᣽ᤶ اشد کهᙠ تᝇود. مناس  
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در حالت او᥉ در نظر کش᥄ᣐ چنان ᥍ نماᙶد که گᙕᗽا ᜦسوی خدا س᥍ ᣾ᤫ کند و در حالت 
 ᣐ᥃د و در این حال صوᙶآ ᥍ سوی خلقᜦ ا از جناب حقᙕᗽد که گᙶآ ᥍ ه نظرᙠ هᚗثان

تم ᙠاشد فᚗض᡻ او در عالم ᜦسᚗار ᤬اᙶت
᡼
᥍ ᣐ شود و هر قدر که نزول ا ᣾ᤵکند.    غمگ ᥍  

  ح᡻ اسْمَ در عروج تاث᣾ᤫ دارد. خواندن سوره سَبِّ  فايده :

این همه مقامات در عروجات که در مᚗان آمده ᙠعد هزار سال حق تعاᙠ ᥉ه  : فصل

ت مُجَدِ  ᣐ᤯عطاء کرد ح ᣐᤶفِ ثا
᡽
ل
᡹
، این همه از اولᚗاء سابق ᙠه آن لب نگشوده ، ک᤼دِ ا

مَم ساᙠقه برای هداᙶت خلق در هر قرن
᡺
و هر قᙕᗪه انᚗᛔاء  مبᣐᤷ بر آن است که در مᚗان ا

 فِيᣈَا نَذِيرٌ" ᙶعᣐᤷ نبود هیچ ᥉، حق تعامᚁعوث ᥍ شدند 
َ

 خَᤧ
َّ

ᤣِةٍ إ مَّ
᡺
نْ أ  ᥍ فرماᙶد" وَِ᠄ن مِّ

ᣈیش ᣽ᤫغمᚗاری مگر آن که گذشت بر وی پ ᣐ᤾عᙠ رسند . و ᥍ ه ی رسالتᚁه مرتᙠ اᣈز آن ،
سُل سه صد و رُ  ، عدد انᚗᛔاء ᙶک لᣈឬـ و ب᝝ست و چᣈار هزار . چنان چه در حدᙶث است 

ده است و ᙠعد هزار سال ᙶا قᙕᗪبِ آ ᣐ ᣾ᤫشد و س ᥍ عوثᚁی اولوالعزم م ᣽ᤫغمᚗعد هزار ن پᙠ .
ᙠ ᣐعدِ او ابراهᚗم و ᙠعدِ او مو᤻ و ᙠعدِ او ع᤼᝝  ، نᗽح سال از آدم ᣾ᤵو همچن

ᣈعدِ او محمد رسول الله معلیᙠ شدند.  السلام و ᣐ ᣾ᤵیᛔخاتم الن  

ت کردند. رسول خدا ، هداᙶت خلقᙠعدِ وفاتِ او اولᚗاءِ امتِ او در  ᣐ᤯تِ آن حᙠاᚗن 

 ᤾ا شخᣈان آنᚗان اند و در م ᣽ᤫغمᚗعلماء وارثان پ ᣐᤷعᙶ " ِاءᚖَᛔِْن
َ ْ
 الأ

ُ
ة

َ
مَاءُ وَرَث

᡹
عُل

᡽
فرمود " ال

مثل رسولان در مᚗان انᚗᛔاء بر ᡻᤬َ هر صده ᙠه مᙕᗫد فضل امتᚗاز ᙶافته و تجدᙶد کرده، 
ت علᚗه الس ᣐ᤯ه از آن ح ᣾ᤫابوداود و غ 

᡹
᥋َةِ ع مَّ

ُ ْ
َ يᚁَْعَثُ لᣈَِذِهِ الأ ᢹᗆت کردند" إِنَّ اᙶلام روا

ᣈَا دِينᣈََا " ᙶعᣐᤷ حق تعا᥉ مᚁعوث خواهد کرد در این امت 
᡹
دُ ل لِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ ᙵُجَدِّ

᡺
ᝨ ᡻س

᡽
رَأ

  بر هر صَدِه شخ᤾ را که تجدᙶد دین کند. 

عادت قدᙶم برای هزاره ی  و چون هزار گشت و نᘿᗽت اولوالعزم رسᚗد حق تعا᥉ موافق
لوالعزم ᙠاشد در انᚗᛔاء و مُجَدِدی پᚗدا کرد که در سایر اولᚗاء مجددان مثل او دوم 

آفᙕᗪد و این مقامات و ᝰمالات داد که  ، و او را از ᙠقᚗه ی طینت رسول کᙕᗪمرسولان

ابن ک᤼ ندᙶده بود، ᙠه طفᚗل او این ᝰمالات در آخرالزمان شایع و جلوه گر گردانᚗد. از 
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که   مرواᙶت ᥍ کند او از ᙣدر و جد خود رᣐ᤽ الله تعا᥉ عنᣈ امام جعفر صادق

  رسول الله
᡹
ُ فرمود " ا ᣔ᤭ᜦ َاستَ  وا و ُ ِᣔ᤭ᝇ ٌ ᣾ᤫَهُ خ

᡺
ل ᚖثٍ لا ᙵُدرى أوَّ َ

مَثَلِ غ
᡹
ᝨ ᤆ ᣑᤷ مَّ

᡺
ما مَثَلُ ا وا إنَّ

ᗽجٌ 
َ
طِعمَ مِنᣈا ف

᡺
مَّ ا

ُ
ا ، ث ᡶجٌ عامᗽ

َ
طعِمَ مِنᣈا ف

᡺
ᗽجٌ أم آخره أو ِ کحَدᙵقَةٍ ا

َ
عَلَّ آخِرَها ف

᡹
ا ، ل ᡶعام

ᣔ᤻ ده ᙠاشᚗد و خوش  أن ឤᙵَونُ أعرَضᣈَا عرضا وأعمَقᣈَا عمقا وأحسَنᣈَا حسنا " ᙶعᣐᤷ خو
، درᙕافته ن᥎ شود که آخر آن حال امت من مانند حال ᙠاران است ᙠاشᚗد ᙠه درسᣑᤷ که

 ،از آن ᙠاغ، ᙶا حال امت من مانند ᙠاغ است خورانᚗده ᥍ شوم من ᙶا اول آن بᣑᤫᣈ است
سا᥉ و قس᥎ در سا᥉ دᙶگر، شاᙶد که قسم آخر᡻ آن پᣈناور تر )  را در  (قس᥎ از میوه 

 . ᣽ᤶاشد در خوᙠ اشد در عمق و خوب ترᙠ ناوری و عمیق ترᣈاشد در پᙠ  

ᣐ از ابن عᚁاس مرو᜛ست که رسول  ᣾ᤵآورده و همچن ᣑ᥄ᣈره در کتاب الزهد ، بیᙕᗪه ᣽ᤶو از ا
جْرُ مِائَةِ شᚖᣈَِدٍ " ᙶعᣐᤷ هر که "  مَنْ تَمَسَّ  خدا فرمود

᡹
هُ أ

᡹
ل
َ
ᤆ ف ِᣑᤷ مَّ

᡺
سَادِ أ

َ
ᤆ عِنْدَ ف ِᣑᤷ كَ ᜦِسُنَّ

د سᛩت مرا نزد فاسد شدن امت منلازم گ ᣾ᤫ .اشدᙠ دᚗᣈاو را ثواب صد ش ،  

از این احادᙶث معلوم ᥍ شود که ᙠعᣐ᤾ مردم در آخرالزمان ᙠاشند که علوم و ᝰمالاᚤشان 
د در زمان پᣈناورتر و عمیق تر و نᚗک تر ᙠاشن ᣾ᤫم گងت را محᛩگران و هر که سᙶد از د

  والله اعلم کفر و معا᤽ او را ثواب برابر صد شᚗᣈد ᙠاشد. فساد امت و غلᚁه ی  

جمیع مسلمانان را خصوصا صوفᚗان طᙕᗪقه ی نقشᛔندᙶه را  :  خاتمه در سلوك نقشبنديه
فقه و حدᙶث شان منح᤯ است بر اِتᚁاع سᛩت، لازم است که خدمت ا᜼ که بنای طᙕᗪق

 ᣽ᤫغمᚗپ ᣐ ᣐᤵات و سᣈِبᛕَمات و مکروهات و مُش در  نمایند تا فرائض و واجᚁات و مُحَرَّ

 عᚁادات و عادات درᙕابند و مَ 
᡹
 در اِتᚁاع فرائض  ١مکنᣈماا

ᡶ
در اِتᚁاع سᛩت کوشند خصوصا

ᣐ کردن از مکروهات و مُشᛕَبِ  ᣾ᤫات و پرهᚁاتو واجᣈ .ند ᣾ᤫم گងت محᛩت سᙶرعا ،  

 
َ
اᙶط نماز احتᚗاط ᥋ᝰ نمایند اما در طᣈارت  ٢بو در طᣈارت ᙠدن و ث ᣔ᤬ ان و سائرងو م

، و نماز پنج ᝶انه در مساجد ᙠه ظاهری ᙠه مرتᚁه ی وسواس نرسانند که مذموم است
ᙕن کس   ،د جماعت گزارند ᙠه قس᥎ که تحᙕᗪمه ی او᥉ فوت ᚸشو  ᣑᤫᣈت جماعت و ب ᣞᤫک

                                                           
١  ᡽ᣍه اندازه ی تواناᗷ ، المقدور ᡨᣎح  
  جامه ، لᘘاس ٢
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مَامُ ضَامِنٌ " ᙶعᣐᤷ نماز مقتدی در حدᙶث آمده "  )  امام کنند  (دنرا امام طلب نمای ِ
ْ

الإ
᥍ شود  مان نماز امام است ᜩس هر قدر که امام ᝰامل تر ᙠاشد نماز ᝰامل تر م᤭᝝ در ضِ 

ᣐ و آدابِ نماز را نᚗک رعاᙶت کنند و نماز  ) ( نماز و ᣐᤵجمعه از دست ندهند و جمیع س
ᙠخوانند و  ١ ᣐᤷّ غَ ᙠا اطمینان تمام گزارند و قرآن ᙠه تصحیح و تجᙕᗽد و حُسن صوت ᣽ᤶ تَ 

ᣐ را که دوازده رکعت اند و نماز تᣈجد که  ᣐᤵاشند و سᙠ ه ادا کردهᚁنماز را در اوقات مستح
  سᛩت موکده است از دست ندهند. 

ثوابِ  ،سخن لغو ᙶا گناه ᙶا غیᚁتاز و روزه ی ماه رمضان مᚁارک ᙠا احتᚗاط ادا کنند و 
ند  ᣾ᤫرمضان لازم گ ᣾ᤫه اخ ᣔ᤭اف عងــــح و ختم قرآن و اعتᙕروزه از دست ندهند و نماز تراو
و لᚗلة القدر را جᙕᗽان ᙠاشند و اوقاتِ ذکر را معمور دارند و اឞر مال៰ نصاب ناᙠ ᥍اشند 

وری  ادای زکوة فرض است.  ᣐ᤮ اده از حاجتᙕت آن است که زᛩاب سᙠ کن در اینᚗل
سال  ᙶک ᙶک را از ازواج مطᣈرات ᙠعد فتح خی᣽ᤫ در  سول کᙕᗪممال نដاه ندارند. ر 

، در مل៰ خود ᙶک درهم نដاه ن᥎ داشᛕند. و از کسب ششصد من جو و خرما ᥍ دادند 
ند و از  ᣾ᤫت مسائل فقه لازم گᙶه عقود رعا ᣾ᤫاء و غ ᣔ᤬ اشند و در بیع وᙠ حلال خورده

ᣐ نمایند و در  ᣾ᤫات پرهᣈبᛕلیغ مشᙠ ᥂ر در ادای حقوق نمایند ادای حقوق الناس سឞا ،
ان عظام قوی است  الله تقص᣾ᤫ واقع شود امᚗد مغفرت ᙠه شفاعت رسول کᙕᗪم ᣾ᤫو پ

ان است، اما اឞر ادای حقوق اما حقوق الناس در ᙠخشش ن᥎ آیند  ᣽ᤫغمᚗت پᛩاح سងو ن ،
ᣐ اឞر از آن ᙠاز ماند بᣑᤫᣈ آن نتواند کرد در این زمانه ᙠه خوف فوت اᣞᤫម فرائض و س ᣐᤵ

، در این ᙠاب ᝰلا᥍ مخت᤯ نوشته شده تفصᚗل آن از کتب فقه و حدᙶث ᙠاᙶد ᙠاشد 
  جست. 

ادای فرائض و واجᚁات و اجتناب از مکروهات و مشᛕبᣈات بر صوᣐ᥃ لازم است  ᙠعد از 
 ᥑه ذکر الᙠ طالت نگذرانند که اوقاتᙠ ث آمده که اهل معمور دارند و درᙶدر حد ،

 ᣑᤷت نکنند مگر بر ساع᤭اشند  که ذکر خجنت حᙠ نکرده ᥉ش از فناء نفس دای تعا᝝پ .
ت نوافل و تلاوت قرآن ترᣑ᥃ در قرب دست ندهد ، حق تعا᥍ ᥉ فرماᙶد " ᣞᤫه کᙠ  لا

                                                           
 ᗷدون آهنگ ، ᗷدون آواز ١
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رُونَ " َّᣈَمُط
᡽
 ال

َّ
ᤣِهُ إ ᙶعᣐᤷ قرآن را ᙠدون ᙣا᥆ مس نکند، چنان چه طᣈارت ظاهری  ᙵَمَسُّ

ط نماز است، ᙠدون طᣈارت از رزاᙶلِ  ᣔ᤬ ات نماز و ، نفسᝰرد، تلاوت حاصل نتوان کبر
ᣐ ازاله ی کفر ᙠاطᣐᤷ از  ᣾ᤵلمه لااله الاالله است، همچنᝰ هᙠ چنانچه در ظاهر ازاله ی کفر

م  ᥍ فرمایند" ᝰلمه لااله الاالله ᥍ شود. رسول کᙕᗪم
᡺
دوا إᙵِمانَ៌ " ᙶعᣐᤷ اᙶمان  جَدِّ

کرار ᝰلمه ی خود را تازه کنᚗد، مردم پرسᚗدند چگونه اᙶمان را تازه کنᚗم ؟ فرمود ᙠه ت
ᣐ ذ  للاسِ الله ". جمیع مشایخ سَ  اله الا  طیᚁه " لا  ᣾ᤵدان همᙕᗪکر لااله الاالله مقرر برای م
، ᙠعᙠ ᣐ᤾ه جᣈر ᥍ گᙕᗽند و از آن ᥍ جᙕᗽند و نقشᛔند ذکر جᣈر را ᙠدعت داشته اند 

ه لطائف عالم امر ذکر لا  ᣾ᤫس برای فنای قلب و غᜩ .تفا کرده اندមا ᣐ᥄ه ذکر خᙠ ستهᚸدا
را در خᚗال از "لا " م را زᙕر ناف بند کرده و س مفᚗد ᥍ دانند و دَ فَ س نَ حᝇاله الاالله ᙠه 

بر دوش راست تا لطᚗفه ی روح که زᙕر ᜩستان  ١ماغرا از دِ   "هَ لاِ " ماغ و ᝰلمهناف تا دِ 
 اِ  " راست است فرود ᥍ آورند و ᝰلمه

ّ
ᤣ ستان چپ است " اللهᜩ رᙕه قلب که زᙠ از آنجا

 ᣐ ᣾ᤵکنند. اینچن ᥍ ب ᣐ᤮ هᙠ ២اᙣ ِست جز ذات᝝که هیچ مقصود ن ᣐᤷه ملاحظه ی معᙠ
ᙠه عمل ᥍ آورند و این را وقوف عددی گᙕᗽند. این عمل از خواجه  ٢رعاᙶت طاق

 ᣐᤶدالخالق غجدواᚁائنات عᝰ ت خواجه ی ᣐ᤯د و برای فنای   ٣و او را از حᚗرس

نفس تکرار ᝰلمه طیᚁه ᙠه ملاحظه معᙠ ᣐᤷه زᘿان مفᚗد است که نفس از عالم خلق است 
ت ترᣑ᥃ فنای نفس در مقام ᝰمالات نبوت و فوق آن  حصولِ  و ᙠعدِ  ᣞᤫه تلاوت قرآن و کᙠ 

  ، مذکور شد. شخ᤾ از پᚗغم᣽ᤫ چه ᙠالا در مᚗان مقامات، چنان نماز است
ᣰ

᥇ᙶهمسا

ᣐ دᙶگری طلب کن ᣾ᤫشت طلب کرد، فرمود که چᣈاو در ب،  ᣐ ᣾ᤵآن شخص گفت که من هم
ت فرمود ᜩس مدد کن مرا برنفس خ᥍ خواهم ᣐ᤯ت ، آن ح ᣞᤫت سجود و ک ᣞᤫود از ک

  نتᥑ. مبتدی مفᚗد است و هم برای . هم از برای ممراقᚁه

ت مراق ᣞᤫه کᙠ ᣐ᥃فرمایند که صو ᥍ الله عنه ᣐ᤽ند رᛔت خواجه ی نقش ᣐ᤯ه مراتب حᙠ هᚁ
ستجمع جمیع صفات ᝰمال ᥍ ، مبتدی را اول مراقᚁه ذات موزارت ᥍ تواند رسᚗد 

                                                           
١ ᣃ ،مغز  
  حفظ عدد فرد در ذکر  ٢
ت خواجه ی جᡟان خواجه عᘘدالخالق قدس ᣃه   ٣ ᡧᣆان آمده حᘍندᙫکتب نقش ᡵᣂᜯت خواجه روش ذکر را  نیادر ا ᡧᣆاز ح

  خᡧᣆ علᘮه السلام تعلᘮم گرفتند 
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، چون آن را از آن مراقᚁه جمعᚗت دست دهد مراقᚁه ی معᚗت و ملاحظه ی فرمایند 
نْتُم " ᙶعᣐᤷ خدا ᙠا شماست هر کقول 

᡺
یْنَ مَا ک

᡹
مْ أ

᡺
។َوَهُوَ مَع " ᥉فرمایند تعا ᥍ دᚗاشᙠ جا که ،

ᚖْهِ مِنْ حᚁَْلِ 
᡹
رَبُ إِل

ْ
ق
᡹
و ᙠعدِ فنای قلب مراقᚁه ی اق᝝ᘿᗪت ᥍ فرمایند و ملاحظه "  وَنَحْنُ أ

ᙔدِ " ᙶعᣐᤷ خدا نزدᙶک تر است ᜦسوی او از رگ   ᡻وَر
᡽
گردن و ᙠعدِ فنای نفس مراقᚁه ی ال

ᣈُم وَ ᙶُحِبّونَه " ᥍ فرمایند ᙶعᣐᤷ خدا دوست ᥍ دارد  محᚁت و ملاحظه "  ا و ما ما ر ᙶُحِبُّ
 ، چون فنای اتم دست دهد در ᝰمالات نبوت و فوقِ آن بر دوست ᥍ دارᙕم خدا را 

 َᙠ ه ی ذاتᚁت نمایند.  ١تحْ مراقᚁمواظ  

و ᙠعدِ فراغ از ذکر و فکر و فرائض و نوافل اឞر مصاحᚁت و مងالمت ᙠا علمای مفتᚗان 
᤿ که علما از مصاحᚁت دنᚗا داراصلحا دست دهد او را غنᚗمت داند  ᣔ᤬ هᙠ ، ن مجتنب

ᣐ خوب است  ᣑᤵه خواب رفᙠ اᙶ ᣐ ᣑᤵشسᚸ اᣈشود تنᚸ ᤭᝝ت صلحا مᚁر صحឞاشند و اᙠ
عُ 

᡺
ٌ مِنَ ال ᣾ᤫَالصّالِحُ خ ᡻س᝜ِوءَ وَ جَل ٌ مِنْ جَل᝜ِسَ السُّ ْ ᣾ᤫَخ 

ُ
لعُزلة

᡹
ةِ "ا

᡹
ᙶعᣐᤷ گوشه ᚸشیᣐᤷ بᣑᤫᣈ  " زل

ᙠ ᣐ ᣾ᤵشᛩاست از عزلتاست از هم ᣑᤫᣈک بᚗن ᣐ ᣾ᤵشᛩت و مخالطت جُ د و همᚁصح . ᣈّ ال و
 
ُ
، د ᝰارخانه ی ᙠاطن را خراب ᥍ کند دارن ٢ما២نᣈِ اق و کساᣐᤶ که در دنᚗا ب᝝شᣑᤫ اِ سّ ف

خصوصا در حق صوفᚗان مبتدی سخت مᣐ᤯ است که آب اندک را نجاست ᙣلᚗد کند 
ذکر و عᚁادت الᥑ هم مفᚗد تر و همᛩشیᙠ ᣐᤷا صوفᚗان و صاحᚁدلان و اولᚗاءالله از 

ᣐ که اᙶمان تازه ، صحاᙠه ᙠا هم ᥍ گفتند " اِجلِس بِنا است ᣾ᤵشᛩا ما بᙠ ᣐᤷعᙶ " 
ً
نُؤمِنُ سَاعَة

  ᥍ فرماᙶد :  کنᚗم . مولوی روم

  ٣ قا ᙶک زمان هم صحبᙠ ᣑᤷا اولᚗاء       بᣑᤫᣈ از صد سال بودن در تِ 

ت خواجه ی احرار ᣐ᤯فرموده :  و ح  

  نماز را ᙠه حقᚗقت قضا بود لᚗکن       نماز صحᚁت ما را قضا نخواهد بود

                                                           
  خالص و محض  ١
  مᘘالغه در ᜇار ٢
ᜇᡧاری ٣ ᢕᣂپره  
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جواب گفت که من ، آن شخص را گفت که ᙠا ᙠایᙕᗫد صحᚁت ᥍ دار مردی دᙶگری 
ᙠ ᣐا ᙠایᙕᗫد بᣑᤫᣈ اسصحᚁت ᙠا خدا دارم ᣑᤵت داشᚁت ، آن مرد گفت که صحᚁت از صح

᥉ا خدای تعاᙠ ᣐ ᣑᤵت خود و موافق حوصله یداشᝇسᚸ ه قدرᙠ تو ᣐᤷعᙶ ،  ض وᚗخود ف
ق علو مرتᚁه ی او ᙠه تو فᚗض برکت از جناب الᥑ م᤭᝝ داری و در صحᚁت ᙠایᙕᗫد مواف

  خواهد رسᚗد. 

  

  ᙠَد تر بود از مار ᙠد، دور شو از اختلاط ᙶارᙠَ ᡻د         ᙶارᙠَ ᡻د                     

  مارᙠ ᡻د تنᣈا ه᥎ بر جان زند      ᙶارᙠ ᡻د بر جان و بر اᙶمان زند                   

  

ᣐَ ، وصَ  ᣾ᤵِم
᡹
عَال

᡽
ِ رَبِّ ال

ᢹᗆِ ُحَمْد
᡽
 ال

ᢹ
᥋  ُعَ تَ  الله ᥉خَ عا ᥋ َخ ᣾ᤫ ِآلِ عَ  د وَ مّ حَ مُ  هِ لق ᥋ ِوَ  ه  

᡹
 هِ صحاᙠِ ا

 
᡹
كَ جمَ ا ُّᚁِحᙵُ كَ، وَ حُبَّ مَن َّᚁُح ᣐᤷمَّ ارْزُقᣈُ

ᢹ
ᣐ ، الل ᣾ᤵوَ حُبَّ عَمَلٍ  ع  ᣐ ᣾ᤵآم ᣐ ᣾ᤵآم ᡹៰ᚗْ

᡹
ᣐᤷᘿُِ إِل ِّᗪَقᙶُ  

https://t.me/ketaberfani 


